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 پيشگفتار 

پزاستاندارد نامه“  ”پرتوشناسي  واژه  ـ  ودر    هاي  كميسيون  توسط  كهشكي  شده  وتدوين  تهيه  مربوط 

مورد تاييد قرارگرفته    1383/  7/  19  مورخ   مهندسي پزشكيكميته ملي استاندارد    جلسههشتادوچهارمين  

قانون اصلاح قوانين  ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي    3است، اينك به استناد بند يك ماده  

 شود. بعنوان استاندارد ملي ايران منتشرمي 1371بهمن ماه  ايران مصوب

و هماهنگي باتحولات وپيشرفت هاي ملي وجهاني درزمينه صنايع، علوم و خدمات،  براي حفظ همگامي

يا   اصلاح  براي  كه  پيشنهادي  وهرگونه  شد  خواهد  تجديدنظر  لزوم  درمواقع  ايران  ملي  هاي  استاندارد 

اين استانداردها ارا قرارخواهد  تكميل  فني مربوط مورد توجه  ئه شود، درهنگام تجديد نظر دركميسيون 

 گرفت . بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره ازآخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد. 

اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود ونيازهاي جامعه، درحد   درتهيه وتدوين 

 ان بين اين استاندارد و استانداردهاي ملي كشورهاي صنعتي وپيشرفته هماهنگي ايجاد شود. امك

 اين استاندارد بكار رفته به شرح زير است : خذي كه درتهيهآمنابع وم

1-  IEC 60788:1984  Medical radiology-Terminology. 

 مقدمه 

باشد كه در حال حاضر يا قبلا  تعاريف مياي از اصطلاحات و  اين واژه نامه استاندارد شامل مجموعه

 روند.در استانداردهاي ايمني و عملكرد مرتبط با تجهيزات الكتريكي مورد استفاده در پزشكي بكار مي

همه مفاهيم بر روي پرتوشناسي پزشكي متمركز شده و اكثر آنها به موضوعات فيزيكي و فني ماهيت  

 شود. ويژه پرتوشناسي پزشكي منحصر مي

كه يك   تر در بندهاي هفت و هشت ارائه شده اند. اين مفاهيم ممكن است وقتيادي از مفاهيم عموميتعد

واژه نامه استاندارد جامع تربراي تجهيزات الكتريكي پزشكي كه شامل اين مفاهيم باشد تهيه گردد از  

 چاپ تجديدنظر شده بعدي اين واژه نامه حذف گردد.

استاند نامه  واژه  اين  در  يا  هركجا   »... پرتودرماني،  در   « مانند  كلماتي  با  تعريف  يك   ارد، 

دهد كه همين واژه ممكن است در يك  » در يك شبكه خطي، ...« شروع شود اين موضوع نشان مي 



   

زمينه ديگر با مفهوم متفاوتي بكار رود. به عبارت ديگر، در بعضي موارد ممكن است كه لازم باشد  

 ا واژه تعبيه شده يا آن واژه با هويت ديگري استفاده شود. يك كلمه توصيفي مناسب همراه ب

تر از اين واژه نامه مستثني شده اند،  هاي خاص پزشكي و مفاهيم فيزيكي يا فني با كاربرد عموميواژه

هاي  بهتر است به كتابچه) در اين واژه نامه آورده نشده اند ( . بطوريكه براي پيدا كردن چنين مفاهيمي

نامه  يا 1راهنما  مفاهيم  لغت  از  تعدادي  براي  حال  اين  با  شود.  مراجعه  فني  يا  فيزيكي  پزشكي،  هاي 

هاي مشابه در زبانهاي انگليسي  هايي براي اطمينان از كاربرد يكسان واژهفيزيكي و فني مذكور واژه

واژه چنين   . است  شده  تعبيه  فرانسوي  از شمو  بعد  منها  يك علامت  بوسيله  تعريف(  )بدون  اره  هايي 

 شوند. شان شناخته مي

هايي كه توسط اضافه كردن يك صفت غيرمبهم به يك واژه پايه تعريف شده،  علاوه بر اين فقط واژه

 مشتق شده اند در اين واژه نامه آورده شده اند. 

تا آنجا كه ممكن بوده است ) در حد امكان( براي تدوين اين واژه نامه استاندارد، از واژه ها و تعاريف  

انتشارات  موج در  نشر   IEC , ISO, ICRP, ICRU ود  ويژه  به   . است  شده  مورد  ي اقتباس  زير  ات 

 استفاده قرار گرفته است : 

- ICRU Report 33 

- ISO 921 : Nuclear Energy-Vocabulary 1997 

- IEC Publication 50(391) : International Electrotechnincal Vocabulary(IEV), Chapter 

931 : Detection and Measurement of Ionizing Rediation by electric Means. 

 

هاي جديدي كه ممكن است مفاهيم موردنظر را به طور واضحتر بيان  در موارد معدودي از واژه

يا به جاي واژه . يا ساختارهاي جديد مفاهيم وابسته استفاده شده است  موجود  نامانوسهاي  نموده 

 الزامات استفاده شده است .  جلوگيري ازتفاسيرغلط همچنين اين واژه ها براي

 
1 . Hand books 



   

نامه استاندارد ازاستفاده واژه باعث  در سرتاسر اين واژه  اينكه ممكن است  دليل  به  هاي مترادف 

 شوند اجتناب شده است .  1ابهام ايجاد

  به تناسب  و رواني كلام لطمه بزند و  2فقط در بعضي موارد نادر، هركجا استفاده از واژه كامل 

ها  استفاده شده است و اين واژه 3هاي كوتاه هركجا كه هيچگونه تفسير غلط امكانپذير نباشد از واژه

هايي با مفاهيم وابسته، يك عدداز  در فهرستهاي الفبايي ذكر شده اند. بطور كلي، ارتباط بين واژه

هاي معين به دليل  هكند. با اين حال در بعضي از موارد كه استفاده از واژمي رادنبال4منطقي  شماي

 رسد توافقاتي بايد صورت گيرد. عرف لازم به نظر مي

در بعضي از بخشها، يك بند فرعي با عنوان » كليات« كاربرد مشترك بعضي از مفاهيم را براي  

مربوطه استفاده  كند. در حد امكان براي كميت ها و مفاهيم كميتعدادي از بندهاي فرعي بيان مي

دس واحدهاي  از  يكاهامحض  المللي  بين  به  (SI)تگاه  ارجاعهنگاميكه  استاندارد  نامه  واژه    اين 

 شود مسلم دانسته شده است . مي

جنبه براي  نياز  مورد  مفاهيم  به  توجه  با  كه  نيست  مدعي  استاندارد  نامه  واژه  مختلف  اين  هاي 

قتضي منتشر  استاندارد نمودن تجهيزات پرتوشناسي، جامع و كامل است . جزوات متمم در زمان م 

شد. خواهد 

 
1 . confusion 

2 . full term 

3 . shortened terms 

1. logical 



   

 پرتوشناسي پزشكي ـ واژه نامه 

 هدف ودامنه كاربرد 

پرتوشناسي                 درزمينه  مهم  هاواصطلاحات  واژه  تعريف  استاندارد  اين  ازتدوين  هدف 

 باشد. پزشكي مي

  همه مفاهيم بر روي پرتوشناسي پزشكي متمركز شده و اكثر آنها به موضوعات فيزيكي              

پزشكي منحصر ميوف پرتوشناسي  ويژه  ماهيت  هاي  بخش تردرازمفاهيم عمومي  شود.تعداديني 

نحوه طبقه بندي و ارائه مطالب دراين استاندارد به صورت موضوعي    .هفت وهشت ارائه شده اند

 باشد.  مي



   

 بخش اول 

 مفاهيم فيزيكي پرتوشناسي 

                                                           Ionizing radiationsتابشهاي يونساز  

                                                                                          Radiationتابش    ۱-۱-۱

انتشار انرژي از ميان فضا يا از ميان ماده واسطه به شكل امواج يا به شكل انرژي جنبشي ذرات  

 ند.  گوي را تابش مي

 شود: وقتي كه محدود نشده باشد واژه تابش معمولا به موارد زير نسبت داده مي  :يادآوري

 تابش الكترومغناطيسي مطابق با فركانس/ بسامد يا منشاء مانند -الف

 تابش راديوفركانسي  – ۱    

 تابش مادون قرمز  – 2    

 تابش نور مرئي  – 3    

 تابش ماوراء بنفش  – 4   

 پرتو ايكس  تابش – 5   

 تابش پرتو گاما  – 6   

 اي مطابق با ذرات يا منشاء مانند تابش ذره -ب 

 تابش آلفا  – ۱   

 تابش بتا  – 2   

 تابش الكترون  – 3   

 تابش نوترون  – 4   

 Ionizing radiations                                                              تابش يونساز        ۱-۱-2

يونساز به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا مخلوطي از هر دو را تابش  اي  تابش الكترومغناطيسي ياذره 

 گويند. يونسازمي



   

 بطور قراردادي تابش ماوراء بنفش مستثني شده است . 

 Natural ionizing radiation                                         تابش يونساز طبيعي      ۱-۱-3

ي ونساز با قابليت استناد به منشاء طبيعي در محيط مادي و شامل موارديكه در موجودات زنده  تابش 

 بوده و منشا غير مادي دارند.

                                                              Background radiationتابش زمينه    ۱-۱-4

به غير از تابش از    عي و تابش از منابع مصنوعيتابش يونساز در يك نقطه، شامل تابش يونساز طبي

 باشد. اي كه تحت بررسي مي چشمه

                                                                        Bremsstrahlungتابش ترمزي    ۱-۱-5

افزايش سرعت ذرات باردار به محض عبور از   يا  ايجاد شده توسط كاهش  ايكس  پرتو  ميدان  تابش 

 الكتريكي هسته يا ذرات باردار ديگر را تابش ترمزي گويند.                                     

                                                            Primary radiation تابش اوليه    ۱-۱-6

         

بوس يا  هدف  بوسيله  مستقيم  طور  به  شده  منتشر  يونساز  پرتوزا تابش  چشمه  يك  اوليه   1يله  تابش  را 

 گويند. مي

                                                                Secondary radiationتابش ثانويه   ۱-۱-7

تابش اوليه با آن ماده را تابش   2تابش يونساز منتشر شده به وسيله ماده به عنوان نتيجه بر هم كنش  

 گويند. ثانويه مي

                                            Polyenergetic radiationتابش چند انرژي     8 -۱-۱

         

با انرژيهاي جنبشي   از يك نوع  يا ذراتي  تابشي متفاوت  انرژيهاي  فوتونهايي از  يونساز شامل  تابش 

 گويند. بطور مثال : متفاوت را تابش چند انرژي مي

 
1 . RADIOACTIVE 

2 . INTERACTION 



   

 ايكس تابش چند انرژي پرتو  -

 تابش چند انرژي پرتو گاما  -

                                           Monoenergetic radiationتابش تك انرژي    9 -۱-۱

      

جنبشي   انرژي  با  نوع  يك  از  ذراتي  يا  يكسان  تقريبا  تابشي  انرژي  با  فوتونهايي  شامل  يونساز  تابش 

 گويند.تقريبا يكسان را تابش تك انرژي مي

                                                                Focal radiationتابش كانوني     ۱-۱-۱0

      

ايكس را تابش كانوني   واقعي در مجموعه چشمه پرتو  ايكس منتشر شده از نقطه كانوني  تابش پرتو 

 گويند. مي

                                                 Extra-focal radiationتابش غيركانوني    ۱-۱-۱۱

       

تابش پرتو ايكس منتشر شده از چشمه تابشي به غير از نقطه كانوني واقعي در مجموعه   چشمه پرتو  

 گويند. ايكس را تابش غيركانوني مي

                                                             Stray radiationتابش سرگردان   ۱-۱-۱2

      

باشد اطلاق  اي كه تحت نظر ميبراي تابش يونساز، به همه تابشها به جزء باريكه تابش مشخص شده

 شود. گردد. البته تابش باقيمانده باريكه تابش مشخص شده نيز جزيي از تابش سرگردان تعبيه ميمي

                                                            Scattered radiationتابش پراكنده    ۱-۱-۱3

شود را تابش پراكنده گويند. اين  تابش يونسازي كه در اثر برهم كنش تابش يونساز با ماده منتشر مي

 برهم كنش با كاهش انرژي تابشي و/يا با تغيير جهت تابش همراه خواهد بود.



   

                                                     Residual radiation تابش باقيمانده     ۱-۱-۱4

    

در پرتوشناسي پزشكي،قسمتي از باريكه تابشي كه پس از عبور از سطح  ناحيه گيرنده تصوير يا هر  

ماند را تابش باقيمانده گويند. در پرتو درماني، قسمتي از  گيري تابش مربوطه باقي ميدستگاه اندازه

 كند را تابش باقيمانده گويند. ن به طور عمدي بازتابش پيدا ميباريكه تابشي كه از يك قسمت از بد

                                                                 Leakage radiationتابش نشتي     ۱-۱-۱5

كند را تابش نشتي گويند. در مورد  تابش يونسازي كه از ميان پوشش محافظ يك چشمه تابشي عبور مي

از بعد    بعضي  و  ازشروع  قبل  تابش  ميان روزنه  از  كه  يونسازي  تابش  ايكس،  پرتو  مولدهاي  انواع 

مي عبور  بارگذاري  پرتو  ازپايان  لامپ  يك  شامل  كه  مولدي  مثال  بطور  گويند.)  نشتي  تابش  را  كند 

 باشد(. ايكس با شبكه كنترل شده مي

                                                                                    Protonپروتون    ۱-۱-۱6

       

الكتريكي   مثبت  بار  با  پايدار  بنيادي  سكون     602119/1×10  -19ذره  جرم  و   10  -27كولن 

×67261/1 

 گويند. كيلوگرم را پروتون مي

                                                                                         Neutronنوترون   ۱-۱-۱7

 1000كيلوگرم و عمر متوسط حدود  67492/1× 10 -27ذره بنيادي بدون بار الكتريكي وجرم سكون 

 گويند. ثانيه را نوترون مي

                                                                                 Electronالكترون    ۱-۱-۱8

       

بن  الكتريكي  ذره  بار  با  پايدار  سكون    1/ 60219×10  -19يادي  جرم  و   9/ 10956×    10-31كولن 

 گويند. كيلوگرم را  الكترون مي



   

                                                                                     Photonفوتون    ۱-۱-۱9

       

 لكترومغناطيسي را فوتون گويند.                      از تابش اذره بنيادي پايدار، كوانتومي

                                    Directly ionizing particleذره مستقيما‘ يونساز    ۱-۱-20

      

ذره باردار )الكترون، پروتون، ذره آلفا و غيره( كه انرژي جنبشي كافي براي ايجاد يونش توسط پيوند  

 .                                                               باشدرا دارا مي

                                Indirctly ionizing particleذره غير مستقيما‘ يونساز     2۱ -۱ -۱

تواند ذرات يونساز مستقيم را آزاد نموده يا يك انتقال  ذره بدون بار ) نوترون، فوتون و غيره( كه مي

 اي را آغاز نمايد.  تههس

                                                                       Radionuclideراديو نوكلوييد    ۱-۱-22

 گويند.                                                                هسته مواد پروتوزا را راديو نوكلوييد مي

                                                                          Interactionsش هابرهم كن       2 -۱

                                                                              Interaction برهم كنش    2-۱ -۱

                                                                                         Ionizationيونش    2-2 -۱

ايجاد يونها توسط تقسيم مولكولها يا توسط اضافه يا كم شدن الكترون ها از اتمها يا مولكولها را يونش  

              گويند.                     مي

                                                                                    Scatteringپراكندگي     2-3 -۱

يك   يا  ذره  يك  با  پيوند  توسط  فرودي  تابش  يا  ذره  يك  انرژي  يا  جهت  در  تغيير  آن  در  كه  فرآيندي 

                   آيد. مجموعه از ذرات بوجود مي

                                                                   Back-scatteringپس پراكندگي     2-4 -۱



   

درجه نسبت به جهت اوليه آنها را پس    90پراكندگي ذرات يا تابش توسط ماده با زواياي بزرگتر از  

 گويند.  پراكندگي مي

                                                                                      Absorptionجذب    2-5 -۱

                                                                 Energy absorptionذب انرژيج    2-6 -۱

شود. ماده ممكن است  اي كه مانع عبور تابش است منتقل مياي كه در آن تابش فرودي به مادهپديده

               مانع عبور همه يا بخشي از انرژي تابشي شود.  

ا از دست دادن انرژي همراه است . بطور مثال اثر كامپتون وكاهش سرعت توسط نوترون  پراكندگي ب  يادآوري : 

 شوند.هايي از جذب انرژي محسوب مي نمونه 

                                                                   Particle absorptionجذب ذره    2-7 -۱

اتمي كنش  برهم  هستهنوعي  مييا  ناپديد   باشداي  آزاد  ذره  يك  عنوان  به  فرودي  ذره  يك  آن  در  كه 

 شود. حتي وقتي كه يك يا تعداد بيشتري از همان ذره يا ذرات ديگر متعاقب آن منتشر شود. مي

 شود.پراكندگي به عنوان نوعي از جذب ذره درنظرگرفته نمي  : يادآوري

                                                                                Attenuationتضعيف    2-8 -۱

مي تضعيف  را  ماده  ميان  از  تابش  عبور  هنگام  به  تابش  كميت  يك  مقدار  به  كاهش  تضعيف  گويند. 

كنش هاي تابش با ماده است . كميت تابش بطور مثال ممكن است چگالي   عنوان نتيجه همه انواع برهم

 شار ذره يا چگالي شار انرژي باشد. 

 شود.تضعيف،كاهش هندسي كميت تابش در اثر فاصله گرفتن از چشمه تابش را شامل نمي  يادآوري :

                                                                                Irradiationتابش دهي    2-9 -۱

 يند. گودر معرض تابش قرار دادن يك موجود زنده يا ماده را تابش دهي مي

 در معرض تابش يونساز قرار دادن يك موجود زنده يا ماده را تابش دهي گويند.  ، در پرتوشناسي 

 بطور مثال : 

 تابش دهي ايكس  – 1



   

 تابش دهي گاما  – 2

 تابش دهي الكترون  – 3

 تابش دهي نوترون  – 4

                                                                                 Transmissionانتقال   2-۱0 -۱

در پرتوشناسي، عبور تابش يونساز از ميان ماده در جهت انتشار آن بدون برهم كنش يا بعد از برهم  

 گويند.كنش با ماده را انتقال مي

                                                                                       Filtrationپالايش(   2-۱۱ -۱

 گويند. اصلاح مشخصات تابش يونساز در اثر عبور از ميان ماده را پالايش مي

 پالايش ممكن است به طرق زير انجام شود : :  يادآوري

 جذب انتخابي اجزاء معيني از تابش چند انرژي پرتو ايكس يا گاما.  – ۱

 شي. اصلاح توزيع شدت تابش بر روي يك سطح مقطع از يك باريكه تاب – 2

                                                                             Build upتجمع-انباشت   2-۱2 -۱

افزايش عمق راانباشت اثر  افزايش آهنگ دز جذبي در  به علت آزاد  تجمع مي-پديده  اين پديده  گويند. 

 افتد. آن سوي سطح ورودي اتفاق مي شدن ذرات باردار ثانويه و همچنين تابش پراكنده شده در ماده

                                                                               Radioactiviyپرتوزايي    2-۱3 -۱

پرتو  خاصيت هسته تابش  يا  گاما  تابش  يا  به خودي  به طور خود  كننده  منتشر  ذرات  از  معيني  هاي 

 گويند. اي خود به خودي را پرتوزايي مييا شكافت هسته يكترون مدارگيراندازي ال نبالدايكس به

                                                      Induced radioactivityپرتوزايي القائي    2-۱4 -۱

 گويند. شود را پرتوزايي القائي ميپرتوزايي ماده كه توسط تابش دهي ايجاد مي

                                                 Radioactive equilibriumپرتوزاترازمندي     2-۱5 -۱

باشد وقتي كه نسبتهاي بين اكتيويتههاي آبشاري  حالتي درميان اجزاء يك مجموعه از مواد پرتوزا مي

 اجزاء مجموعه ثابت باقي بماند. 



   

                                                     Secular equilibriumويژه -موازنه زماني    2-۱6 -۱

عمر   نيمه  و  شده  مادر  پرتوزاي  اكتيويته  مشابه  دختر  پرتوزاي  يك  اكتيويته  آن،  در  كه  است  حالتي 

 باشد. پرتوزاي مادر در مقايسه با دوره زماني مورد توجه مشاهده كننده طولاني مي

                                      Luminescenceدرخشندگي پس ازتحريك)لومينانس(   2-۱7 -۱

شوند نوري با طول موج مربوط به مشخصات  اي است كه در آن، مواد مشخص وقتي تحريك ميپديده

 كنند.ماده منتشر مي

                                             Fluorescenceاي )فلورسانس( درخشندگي لحظه   2-۱8 -۱

 افتد.ه فقط در حين تحريك اتفاق مينوعي درخشندگي است ك

                                                      Thermoluminescencدرخشندگي حرارتي    2-۱9 -۱

قرار گرفته است آزاد نوعي درخشندگي است كه توسط گرم كردن ماده قبلا تحت تابش دهي  كه     اي 

 شود.مي

                                                          Scintillation سوسوزني )سينتيلاسيون(   2-20 -۱

گفته   كمتر(  يا  ميكروثانيه  حدود  در   ( كوتاه  زماني  دوره  با  درخشندگي  نوعي  به  پرتوشناسي،  در 

 آيد. شود كه توسط يك ذره مستقيما‘يا غيرمستقيما‘ يونساز بوجود ميمي

                                                    Thermionic emissionيوني  –گسيل گرما    2-2۱ -۱

الكترونها از سطح يك ماده را گسيل گرما   دماي    –انتشار  يوني گويند. اين گسيل به علت بالا رفتن 

 آيد.  ماده بوجود مي

                                                                          Cold emissionگسيل سرد   2-22 -۱

سرد   گسيل  را  قوي  كافي  اندازه  به  الكتريكي  ميدان  يك  اثر  در  ماده  يك  سطح  از  الكترونها  انتشار 

 آيد.گويند. اين انتشار بدون گرم كردن سطح بوجود ميمي

 



   

     Quantities,units and related conceptsكميتها، يكاها و مفاهيم مربوطه       3 -۱

                                                              Radiation quantityكميت تابش    3-۱ -۱

                                                                           Particle fluenceشار ذره    3-2 -۱

 نماد حرفي :  

ذرات فرودي در حين يك بازه زماني    (dn)ز فضا، خارج قسمت تقسيم تعداد  در يك نقطه داده شده ا 

 (da)داده شده بر روي يك كره كوچك مناسب كه در نقطه مذكور قرار گرفته بر مساحت سطح مقطع  

 كره را شار ذره گويند.

da

dN
= 

 

                                                                             Energy fluenceشار انرژي    3-3 -۱

 نماد حرفي :  

همه ذرات فرودي در حين   f(dE (در يك نقطه داده شده از فضا، خارج قسمت تقسيم مجموع انرژيهاي 

يك بازه زماني داده شده بر روي يك كره كوچك مناسب كه در نقطه مذكور قرار گرفته بر مساحت  

 را شار انرژي گويند.كره   (da)سطح مقطع 

da

dE f
= 

 

                                                           Particle fluence rateآهنگ شار ذره     3-4 -۱

                 نماد حرفي :   

ماني را  بر بازه ز   (dt)خارج قسمت تقسيم افزايش شار  ذره در حين يك بازه زماني كوچك مناسب  

  گويند.        آهنگ شار ذره مي

                                                             

dt

d
=  



   

                                                          Energy fluence rateآهنگ شار انرژي    3-5 -۱

                     نماد حرفي:  

بر بازه زماني را    (dt)خارج قسمت تقسيم افزايش شار انرژي در حين يك بازه زماني كوچك مناسب  

 آهنگ شار انرژي گويند. 

dt

d
=   

                                                                  Energy impartedانرژي داده شده    6 -3 -۱

 نماد حرفي : 

 گويند. كميت اتفاقي انرژي داده شده به يك ماده در يك حجم توسط تابش يونساز را انرژي داده شده 

 Q   +outR   -  inR    =   

 كه در آن : 

inR  باشد.كميت انرژي شعاعي فرودي بر روي حجم مي 

outR  باشد.كميت انرژي شعاعي بيرون آمده از حجم مي 

  Q    انرژي تغييرات  آن حجم مجموع همه  در  كه  هسته  تبديل  درهر  بنيادي  ذرات  و  سكون هسته 

 باشد. افتد مياتفاق مي

 باشد. مي  (J)يكاي )واحد( انرژي داده شده ژول 

                                          Mean energy impartedمتوسط انرژي داده شده     3-7 -۱

 نماد حرفي :  

 تظار انرژي داده شده را متوسط انرژي داده شده گويند.كميت غيراتفا قي مقدار مورد ان 

                                                                               Absorbed doseدز جذبي     3-8 -۱

 Dنماد حرفي :  



   

مت  متوسط انرژي داده شده توسط تابش يونساز به جسم را دز جذبي گويند. دز جذبي توسط خارج قس

مي  dm بر    dتقسيم   كه  تعيين  جرم    dشود  به  ماده  به  شده  داده  انرژي  تابش    dmمتوسط  توسط 

 باشد.يونساز مي

dm
D

d
= 

باشد. نام ويژه يكاي) واحد( دز جذبي  گري  مي     J.kg)  -1يكاي )واحد( دز جذبي  ژول بر كيلوگرم  )

1(Gy)  باشد. مي 

 باشد. ژول بر كيلوگرم مي  10 -2بود. يك راد معادل    2جذبي راد  يكاي )واحد( قديميتر دز

                                                           Absorbed dose rateآهنگ دز جذبي     3-9 -۱

Dنماد حرفي :  
0

 

    dDتوسط خارج قسمت تقسيمگويند. آهنگ دز جذبي  دز جذبي در واحد زمان را آهنگ دز جذبي مي

 باشد : مي dtافزايش دز جذبي در بازه زماني   dDشود كهتعيين مي dtبر 

dt

dD
D =

0

 

 تواند خارج قسمت تقسيم هر مضربي از گري بر واحد زماني مناسب باشد.  واحد دز جذبي مي

)1-, mGy .h1-,  Gy.s )غيره. 

                                                                                            Kermaكرما    3-۱0 -۱

 K نماد حرفي :

  انرژي جنبشي آزاد شده در ماده توسط تابش يونساز را كرما گويند. كرما توسط خارج قسمت تقسيم 

trdE    برdm  گردد كه   تعيين ميtrdE   ساز بارداري است  مجموع انرژيهاي جنبشي اوليه همه ذرات يون

 آزاد شده اند :  dmاي به جرم كه توسط ذرات يونساز بدون بار در ماده

dm

dE
K tr= 

 است .  (Gy)باشد. نام ويژه واحد كرما گري مي    J.kg)-1 (واحد كرما، ژول بر كيلوگرم   

 
1 . Gray 
2 . rad 



   

 شد.باژول بر كيلوگرم مي 10 -2تر كرما راد بود. يك راد معادل  واحد قديمي

                                                                               Air kermaكرماي هوا    3-۱۱ -۱

 گويند. گيري شده در يك توده هوا را كرماي هوا كرماي اندازه

                                                                         Water kermaكرماي آب    3-۱2 -۱

 گيري شده در يك توده آب را كرماي آب گويند. كرماي اندازه

                                                                          Kerma rateآهنگ كرما    3-۱3 -۱

Kنماد حرفي : 
0

 

شود كه  تعيين مي  dtبر   dkما توسط خارج قسمت كرما در واحد زمان را آهنگ كرما گويند. آهنگ كر

dk  افزايش كرما در بازه زمانيdt باشد : مي 

dt

dk
K =

0

 

 تواند خارج قسمت تقسيم هر مضربي از گري بر واحد مناسب زمان باشد.. واحد آهنگ كرما مي

(1-, Gy.s1-mGy.h   ) و غيره 

                                                                                 Exposureپرتودهي     3-۱4 -۱

 X   نماد حرفي  :

يونساز در هوا را پرتو دهي مي ايجاد شده توسط تابش  الكتريكي  گويند. پرتو دهي توسط خارج  بار 

يجاد شده  مقدار مطلق بار همه يونهاي )هم علامت( ا   Qdشود كه   تعيين مي  dmبر     Qdقسمت تقسيم    

به جرم     كه همه الكترونها )نگاترونها و پوزيترونها ( توسط فوتونها در هوايباشد. هنگاميدر هوا مي

dm  : آزاد شده و به طور كامل متوقف شده باشند 

     
dm

dQ
X = 

 باشد  مي   c.kg)-1   (واحد پرتو دهي كولن بر كيلوگرم 

كولن بر كيلوگرم    58/2×    10-4(  بود. يك رونتگن معادل      Rگن )  تر پرتو دهي رونتواحد قديمي

 باشد. مي



   

                                                                Exposure rateآهنگ پرتو دهي     3-۱5 -۱

xنمادحرفي  :
0

  

آهنگ پرتو دهي توسط خارج قسمت تقسيم   گويند.  پرتو دهي در واحد زمان را آهنگ پرتو دهي مي

dx  برdt    شود كهتعيين  مي dx   افزايش پرتو دهي در بازه زمانيdt   باشد : مي 

dt

dx
x =
0

 

تواند خارج قسمت تقسيم هر مضربي از واحد پرتو دهي بر واحد مناسب  واحد آهنگ پرتو دهي مي

 s1-, c .kg1-.h1-(mc.kg.-1(زمان باشد.

                                    Area exposure productحاصلضرب سطح پرتو دهي    3-۱6 -۱

حاصلضرب مساحت يك سطح مقطع از باريكه تابشي و پرتو دهي ميانگين موجود در آن سطح مقطع  

 گويند. را حاصلضرب سطح پرتو دهي مي

                                                    Decay constantثابت ) پاياي( فروپاشي     3-۱7 -۱

 نماد حرفي  : 

فروپاشي   ثابت  واحد زمان را  در  هسته  يك  به خودي  فروپاشي خود  احتمال  راديونوكلييد،  يك  براي 

 آيد :گويند. ثابت فروپاشي توسط رابطه زير بدست ميمي

dt

dN

N
.

1
−= 

 باشد.مي tود در زمان   هاي موجتعداد هستهN كه در آن   

                                                                                       Activityاكتيويته    3-۱8 -۱

 A نماد حرفي  :

پرتوزايي يك مقدار از راديونوكلييد در يك حالت انرژي ويژه و در يك زمان داده شده را  نمايش كمي

مي تقسيم  گاكتيويته  قسمت   خارج  توسط  اكتيويته  مي  dtبر  dNويند.  كه  تعيين  مورد    dNشود  مقدار 

 باشد : مي dtخودبه خودي هسته با حالت انرژي مذكور دربازه زماني 1انتظار تعداد گذارهاي 

 
1 . transitions 



   

A= dN/dt 

بكرل    باشد. يك( ميBq)  1باشد. نام ويژه واحد اكتيويته بكرل ( مي    S-1واحد اكتيويته معكوس ثانيه )  

 باشد. معادل يك گذار در ثانيه مي

 باشد. گذار در ثانيه مي 7/3×1010( بود. يك كوري معادل   Ci)   2تر اكتيويته كوري  واحد قديمي

                                                                 Specific activityاكتيويته ويژه    3-۱9 -۱

 گويند. مقدار اكتيويته در واحد جرم آن راديو نوكلوييد را اكتيويته ويژه ميبراي يك راديونوكلييد، 

ايزوتوپ  باشد اكتيويته ويژه به صورت اكتيويتهبراي يك عنصر شيميايي كه شامل ايزوتوپ پرتوزا مي

 شود. در واحد جرم آن عنصر تعريف مي

صورت اكتيويته در واحد جرم آن ماده  باشد اكتيويته ويژه به  براي يك ماده كه شامل راديونوكلييد مي

 شود. تعريف مي

                                                      Radioactive half-lifeنيمه عمر پرتوزا    3-20 -۱

                       Tنماد حرفي : 

ه نصف مقدار اوليه  در يك فرآيند فروپاشي پرتوزاي منفرد به زمان لازم جهت كاهش ميزان اكتيويته ب

 آن، نيمه عمر پرتوزا گويند. 

(  مربوط  ( توسط رابطه زير به ثابت فروپاشي  )   Tبراي يك راديونوكلييد، نيمه عمر راديونوكلييد )   :   يادآوري

 شود: مي
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                                              Biological half-lifeنيمه عمر زيست شناختي     3-2۱ -۱

در يك سيستم زيست شناختي، به زمان لازم جهت كاهش مقدار يك ماده ويژه به نصف مقدار اوليه آن،  

نيمه عمر زيست شناختي گويند. اين كاهش توسط سيستم زيست شناختي ايجاد شده و روند كاهش يا  

 كند.پيروي مي 3تباهي ماده به طور تقريبي از قانون نمايي  

 
2 . Becquerel 

3 . Curie 

1 . exponential law 



   

                                                           Effective half-life نيمه عمر مؤثر    3-22 -۱

نيمه   آن،  اوليه  مقدار  نصف  به  ويژه  راديونوكلييد  مقدار  كاهش  جهت  لازم  زمان  به  سيستم  يك  در 

هاي  عمرمؤثرمي فرآيند  يا  و/  پرتوزا  فروپاشي  پيامد  عنوان  به  كاهش  اين  حذف گويند.  مانند  ديگر 

 تواند بوجود آيد. روند اين كاهش يا تباهي به طور تقريبي از قانون نمايي پيروي زيست شناختي مي

 كند. مي 

                                                                            Mean lifeعمر متوسط    3-23 -۱

                     نماد حرفي :  

 اي در يك حالت مشخص شده را عمرمتوسط گويند.  يا هستهنگين زماني عمر يك سيستم اتميميا

در يك سيستم با كاهش نمايي، ميانگين زماني براي تعدادي از اتمها يا هسته ها با يك حالت مشخص  

 (  تقسيم شود. e=    718/2شده، بايد بر عدد نپر ) 

 باشد : برابر با معكوس ثابت فروپاشي مي  ( توسط ) براي يك راديو نوكلوييد، عمر م : يادآوري




1
= 

                                                                    Dose equivalentمعادل دز    3-24 -۱

 Hنماد حرفي :  

رو بر  يونساز  تابش  آور  زيان  اثرات  خطر  بيان  براي  كه  است  كميتي  دز  زنده  معادل  اندامهاي  ي 

 باشد : در نقطه مورد نظر در بافت مي  N,Q,Dشود  . اين كميت برابر حاصلضرب   مي  استفاده

H=Q.N.D 

 كه در آن : 

   D  باشد. دز جذبي مي 

   Q  باشد. ضريب كيفيت/ كيفي مي 

N    باشد.حاصلضرب تمام ضرائب اصلاح كننده ديگر مي 



   

 باشد. (  ميSv)  1باشد. نام ويژه معادل دز سيورت  ( مي  J.Kg-1   واحد معادل دز ژول بر كيلوگرم )

 باشد. ژول بر كيلوگرم مي  10-2( بود. يك رم معادل    rem  تر معادل دز رم  )واحد قديمي

در   :   يادآوري امور حفاظت  "كه توسط  اشعه  دربرابر  پايه حفاظت  استانداردهاي  كتاب"  به  بيشتر  اطلاعات  براي 

   مراجعه كنيد.  اي كشورمنتشرشده،معاونت نظام ايمني هسته برابر اشعه 

                                               Effective dose equivalentمعادل دز مؤثر    3-25 -۱

كه بدن در  بدن هنگاميمعادل دز مؤثر كميتي است كه براي بيان معادل دز وزن داده شده براي تمامي

 شود. يا غيريكنواخت قرار گرفته است، استفاده ميمعرض تابش جزيي 

در   :   يادآوري امور حفاظت  "كه توسط  اشعه  دربرابر  پايه حفاظت  استانداردهاي  كتاب"  به  بيشتر  اطلاعات  براي 

 مراجعه كنيد.  اي كشورمنتشرشده،برابر اشعه معاونت نظام ايمني هسته 

                                                          Dose monitor unitواحد دز ديده بان    3-26 -۱

به نمايش در مي قراردادي است كه در يك سيستم نمايش دهنده دز براي كميتي كه  آيد مورد  واحدي 

 تواند از كميت مذكور محاسبه شود. گيرد. دز جذبي مياستفاده قرار مي

                                        Dose rate monitor unitواحد آهنگ دز ديده بان   3-27 -۱

                                                            Radiation qualityكيفيت تابش    3-28 -۱

بينابي يك كميت تابش تعيين مي توسط توزيع  يونساز كه  تابش  با توجه به انرژي  مشخصات  گردد ) 

 گويند. تابش ( را كيفيت تابش مي

 شود :براي مقاصد مختلف، يك تخمين عملي از كيفيت تابش پرتو ايكس به شكلهاي زير بيان مي  : يادآوري

 الف( ولتاژ بالا با درصد تموج و پالايش كلي  

 مقدار با ولتاژ بالاي مشخص شده و درصد تموج آن .   –ب (  اولين لايه نيم 

 مقدار و پالايش كلي.   –پ (  اولين لايه نيم 

 مقدار.  –مقدار بر دومين لايه نيم   –مقدار و خارج قسمت تقسيم اولين لايه نيم   –لين لايه نيم ت (  او

 
1 .  Sievert 



   

 ث ( انرژي معادل 

                                                                Radiation energyانرژي تابش    3-29 -۱

ذره يا  فوتون  يك  كه  انرژي  نشانگر  كميت  پرتوشناسي،  مي  در  حمل  تابش  ديگري  انرژي  را  كند 

 شود. گويند. انرژي تابش شامل انرژي سكون نميمي

الكترون   تابش  انرژي  )  –واحد  الكترون  (  ميevولت  يك  معادل     –باشد.    60219/1×10-19ولت 

 باشد. ژول مي

 بطور مثال : 

 انرژي پرتو ايكس    -  

 انرژي پرتو گاما     -        

                                                                              Rest massجرم سكون   3-30 -۱

 0mنماد حرفي : 

گويند. جرم نسبي كه در اثر سرعت  جرم يك ذره در حالت سكون يا سرعت پايين را جرم سكون مي

 شود.شود در اين تعريف تعبيه نميبه جرم سكون اضافه مي

                                                                         Rest energyانرژي سكون   3۱ -3 -۱

  0Eنماد حرفي :

 گويند : آيد را انرژي سكون ميانرژي مطابق با جرم سكون ذره كه توسط معادله زير بدست مي

                          2

00 .CmE = 

 كه در آن : 

0m   و   جرم سكونC  باشد. سرعت نور مي 

                                                             Maximum energyانرژي بيشينه   32 -3 -۱

 گويند. در يك تابش چند انرژي به بيشترين انرژي تابشي در باريكه، انرژي بيشينه مي



   

                                                            Equivalent energyانرژي معادل   33 -3 -۱

مي انرژي  چند  تابش  يك  مشابه  اثرات  داراي  كه  انرژي  تك  تابش  يك  تابشي  انرژي  انرژي  را  باشد 

 گويند. معادل مي

                                                         Radiation spectrumبيناب تابش   3۴ -3 -۱

 گويند. ش با توجه به انرژي تابش را بيناب تابش ميتوزيع مقدار تاب

 بطور مثال : 

 بيناب پرتو ايكس  -

 بيناب پرتو گاما  -

                              Continuous radiation spectrumبيناب تابش پيوسته  3-35 -۱

انرژيها  از  محدوده  يك  بر روي  شده  تابش مشخص  كميت  توزيع  در  بدون گسستگي  تابشي  ي  بيناب 

 گويند. تابشي را بيناب تابش پيوسته مي

 بطور مثال : 

 بيناب پيوسته اشعه بتا  -

                            Continuous X-ray spectrumبيناب پيوسته پرتو ايكس  3-36 -۱

بيشينه   تابشي  انرژي  يك  داراي  كه  ايكس(  تابش  مشخصات  استثناي  ايكس)به  تابش  پيوسته  بيناب 

گويند. انرژي تابشي بيشينه، معادل حاصلضرب بار الكترون و  پيوسته پرتو ايكس مي باشد را بينابمي

 باشد. بيشينه ولتاژ بالاي شتاب دهنده مي

                                               Attenuation equivalentتضعيف معادل    3-37 -۱

 نماد حرفي : 

ر جايگزين ماده تحت بررسي شود در يك باريكه با كيفيت  ضخامت يك لايه از ماده مرجع است كه اگ 

 نمايد. تابش مشخص شده و با شرايط هندسي مشخص شده همان درجه از تضعيف را ايجاد مي



   

تضعيف معادل توسط مضارب مناسبي از متر به همراه ماده مرجع و كيفيت تابش باريكه فرودي بيان 

 شود.مي

                                                               Lead equivalentمعادل سرب    3-38 -۱

 pbنماد حرفي :  

 گويند. تضعيف معادل بيان شده بصورت ضخامت سرب به عنوان ماده مرجع را معادل سرب مي

خص  براي حفاظت در برابر تابش يونساز لازم نيست كه ماده شامل مقدار قابل توجهي  سرب براي مش  :   يادآوري

 .كردن كيفيت تابش باشد

                                                  Attenuation coefficientضريب تضعيف   3-39 -۱

 نمادحرفي :   

براي يك ماده كه در مسير باريكهيي از ذرات يونساز بدون بار قرار دارد به خارج قسمت تقسيم  
N

dN
   

 گويند : يب تضعيف ميضر     dlبر  

dl

dN

N
.

1
−= 

 كه در آن : 

N

dN
 در ماده، بر هم كنش دارند.   dlباشند كه در طي فاصله  بخشي از ذرات مي    

                                                           Attenuation ratioنسبت تضعيف    3-40 -۱

ر كميت تابش مشخص شده در مركز باريكه پهن بدون حضور ماده تضعيف كننده به مقدار  نسبت مقدا

مذكور در همان موقعيت و تحت همان شرايط با حضور ماده تضعيف كننده در مسير باريكه را نسبت  

 گويند. تضعيف مي

                                                           Transmission ratioنسبت انتقال    3-4۱ -۱

نسبت مقدار كميت تابش مشخص شده در مركز باريكه با كيفيت تابش مشخص و تحت شرايط هندسي  

مشخص بعد از عبور از ميان ماده به مقداري كه در همان موقعيت و بدون حضور ماده در مسير  

 گويند. شود را نسبت انتقال ميايجاد ميباريكه



   

                                                            Half-value layerرمقدا –لايه نيم     3-42 -۱

ضخامت يك ماده مشخص شده تحت شرايط باريكه  باريك تابش ايكس يا گاما با انرژي تابشي ويژه يا  

مي ويژه  مقداريكه  بيناب  نصف  به  جذبي  دز  آهنگ  و  دهي  پرتو  آهنگ  كرما،  آهنگ  بطوريكه  باشد 

 شود برسد. گيري مير ماده اندازهبدون حضو

 شود. مقدار توسط مضارب مناسبي از متر به همراه ماده بيان مي –لايه نيم 

                                                  Tenth-value layerمقدار –لايه يك دهم     3-43 -۱

ما با انرژي تابشي ويژه يا  ضخامت يك ماده مشخص شده تحت وضعيت باريكه پهن تابش ايكس يا گا

به يك دهم مقداريكه  بيناب ويژه مي بطوريكه آهنگ كرما، آهنگ پرتو دهي و آهنگ دز جذبي  باشد 

 شود  برسد. گيري ميبدون حضور ماده اندازه

 شود.مقدار توسط مضارب مناسبي از متر به همراه ماده بيان مي –لايه يك دهم 

                                                        Half-value depthمقدار –عمق نيم     3-44 -۱

تحت   و  شده  تابش مشخص  كيفيت  با  باريكهيي  بر روي محور  بافت  از  عمقي  به  درماني،  پرتو  در 

گويند كه آهنگ دز جذبي درآن عمق به نصف مقدار دز جذبي در يك  شرايط هندسي مشخص شده، مي

 نقطه مرجع مشخص شده برسد.

                               Quality equivalent filterationمعادل كيفيت پالايش   3-45 -۱

پالايش كه توسط يك يا چند لايه از ماده ) مواد ( مرجع متاثر شده و اگر در مسير باريكه با  كمينمايش

تابشي كيفيت  همان  جايگزين شود  نازك  باريكه  شده و تحت وضعيت  تابش مشخص  ايجاد    كيفيت  را 

 آيد. خواهد نمود كه توسط ماده تحت بررسي بدست مي

تابش   كيفيت  و  مرجع   ) مواد   ( ماده  همراه  به  متر  از  مناسبي  مضارب  توسط  پالايش  كيفيت  معادل 

 شود. باريكهي فرودي بيان مي



   

                                                            Inherent filterationپالايش ذاتي    3-46 -۱

به معادل كيفيت پالايش به دليل عبور باريكه تابش از ميان مواد ثابت قبل از بيرون آمدن از مجموعه   

 گويند.چشمه تابش يا اجزاء وابسته به آن، پالايش ذاتي مي

و   ذاتي به صورت ضخامت ماده مرجع كه در شكل موج  پالايش  ايكس،  پرتو  براي مجموعه لامپ 

 شود.دهد بيان ميمقدار را بدست مي  –ده همان كيفيت تابش اولين لايه نيم ولتاژ مشخص ش

                                                      Additional filterationپالايش اضافي    3-47 -۱

مسير   در  كه  غيرثابت  مواد  ديگر  و  شده  اضافه  فيلترهاي  حضور  دليل  به  پالايش  كيفيت  معادل  به 

ميبار قرار  شده  مشخص  صفحه  يك  يا  بيمار  و  تابش  چشمه  بين  تابشي  اضافي  يكه  پالايش  گيرند 

 گويند. مي

                                                                    Total filterationپالايش كلي    3-48 -۱

 گويند. به مجموع پالايش ذاتي و پالايش اضافي، پالايش كلي مي

                                                        Build up factorتجمع-ضريب انباشت   3-49 -۱

 Bنماد حرفي : 

با   پهن  باريكه  مركز  در  تابش  كميت  يك  مقدار  نسبت  به  گرفته،  قرار  تابش  تحت  كه  ماده  يك  براي 

ضري  نازك  باريكه  مركز  در  آن  نظير  كميت  مقدار  و  شده  مشخص  تابش  انباشتكيفيت  تجمع  -ب 

 شود.گيري در ماده مورد نظر انجام ميگويند. هر دو اندازهمي

                                                                            Surface doseدز سطحي   3-50 -۱

حت تابش  به دز جذبي ) شامل دز ايجاد شده توسط پس پراكندگي( در يك نقطه از سطح ورودي جسم ت

 گويند. گيرد دز سطحي ميكه معمولا بر روي محور باريكه تابشي قرار مي

                                                                                Depth doseدز عمقي   3-5۱ -۱

بر رو معمولا  كه  تابش  تحت  در زير سطح ورودي جسم  شده  يك عمق مشخص  در  دز جذبي  ي  به 

 گويند. گيرد، دز عمقي ميمحور باريكه تابشي قرار مي



   

                                                    Percentage depth doseدرصد دز عمقي    3-52 -۱

نسبت دز جذبي در هر عمق به دز جذبي در يك نقطه مشخص شده بر روي محور باريكه تابشي كه  

 گويند. ا درصد دز عمقي ميشود ربه صورت درصد بيان مي

                                                                                 Exit doseدز خروجي    3-53 -۱

آيد و معمولا بر  به دز جذبي در يك نقطه بر روي سطح جسم تحت تابش كه باريكه ازآن بيرون مي

 گويند. روجي ميروي محور باريكه تابشي قرار دارد، دز خ



   

 بخش دوم 

 توليد و انتشار تابش يونساز 

                                                                                             Generalكليات         ۱ -2

                                                                    Radiation sourceچشمه تابش     ۱-۱ -2

مي يونساز  تابش  انتشار  به  قادر  كه  تجهيزاتي  از  قسمتي  يا  پرتوزا  چشمه  تابش  يك  چشمه  را  باشد 

 گويند. مي

                                                               Radioactive sourceچشمه پرتوزا    ۱-2 -2 

ه باشد و هم اكتيويته ويژه آن از سطوح مشخص بيشتر  مقداري از ماده پرتوزا كه هم داراي اكتيويت

 گويند. باشد را چشمه پرتوزا مي

                                           Sealed radioactive sourceچشمه پرتوزاي بسته    ۱-3 -2

چشمه بسته  پرتوزاي  .  چشمه  است  بسته  شده  پوشش ضمانت  يا  محفظه  يك  داخل  كه  پرتوزاست  اي 

فظه يا پوشش چنان است كه از تماس و پراكندگي ماده پرتوزا تحت شرايط كاربرد جلوگيري نموده  مح

 باشد. و داراي دوام كافي مي

                                          Unsealed radioactive sourceچشمه پرتوزاي باز    ۱-4 -2

 گويند.ه پرتوزاي باز ميهرچشمه پرتوزايي كه چشمه پرتوزاي بسته نباشدرا چشم

                                     Radiation source assemblyمجموعه چشمه تابش     ۱-5 -2

 اي از اجزاء شامل : مجموعه

 الف(  چشمه تابش 

شوك   برابر  در  حفاظت  كاربرد  در صورت  و  تابش  چشمه  برابر  در  حفاظت  كه  دستگاههايي  ب( 

 ند.  كن الكتريكي را ايجاد مي

 پ(  سيستم محدود كننده باريكه  

 بطور مثال : 



   

 مجموعه چشمه پرتو ايكس  -

 مجموعه چشمه پرتو گاما  -

 مجموعه چشمه راديونوكلييد  -

                                                                    Radiation headكلاهك تابش    ۱-6 -2

 گويند. آيد، كلاهك تابش ميميساختاري را كه باريكه تابش از آن بيرون 

                                                   X-ray tube headكلاهك لامپ پرتو ايكس    ۱-7 -2

شود كلاهك لامپ پرتو ايكس  مبدل ولتاژ بالا نيز مي  به مجموعه چشمه پرتو ايكس كه شامل مجموعه

 گويند. 

                                                                                             Targetهدف    ۱-8 -2

به قسمتي از يك لامپ پرتو ايكس يا شتاب دهنده ذره كه يك دسته از ذرات شتاب دار را براي توليد  

 كند هدف گويند.تابش يونساز يا ذرات ديگر هدايت مي

                                                               Reflection targetهدف انعكاسي     ۱-9 -2

هدفي است كه باريكه تابش يونساز پس از برخورد ذرات شتاب دار به يك سطح، از آن سطح بيرون  

 آيد.مي

                                                            Transmission targetهدف انتقالي     ۱-۱0 -2

از آن طرف سطح    في است كه باريكه تابش يونساز پس از برخورد ذرات شتاب دار به يك سطح، هد

 آيد. بيرون مي

                                                                           Target angleزاويه هدف    ۱-۱۱ -2

 گويند. ويه هدف ميزاويه حاده بين سطح نقطه كانوني واقعي و محور مرجع را زا

                                                       Actual focal spotنقطه كانوني واقعي    ۱-۱2 -2

 گويند. كند نقطه كانوني واقعي مياي بر روي سطح هدف كه باريكه ذرات شتاب دار را قطع ميناحيه

                                                     Effective focal spotنقطه كانوني مؤثر     ۱-۱3 -2



   

 گويند.  تصوير عمودي نقطه كانوني واقعي بر روي سطح مرجع را نقطه كانوني مؤثر مي

 باشد. عبارت مختصر » نقطه كانوني « همان نقطه كانوني مؤثر مي :  يادآوري

                                   Nominal focal spot valueنقطه كانوني مقدار نامي     ۱-۱4 -2

با ابعاد نقطه كانوني مؤثر  مقداري عددي و بدون بعد است كه تحت شرايط ويژه اندازه گيري شده و 

 اي دارد. لامپ پرتو ايكس رابطه ويژه

                                                                   Blooming valueمقدارتخمين    ۱-۱5 -2

باشد كه  اي از نقطه كانوني لامپ پرتو ايكس و نسبتي از دو محدوده تفكيك ميمقدار تخمين مشخصه

 آيد.تحت شرايط ويژه بارگذاري بدست مي

                                                                                       Capsuleكپسول    ۱-۱6 -2

اي كه در آن ماده پرتوزا بانهايت دقت براي كاربرد مورد نظر  وزاي بسته، محفظهدر يك  چشمه پرت

 بسته است را كپسول گويند. 

                                                            X-ray generatorمولد پرتو ايكس    ۱-۱7 -2

ايكس تابش پرتو  و كنترل  توليد  ايكس    تركيبي از همه اجزايي كه براي  اند را مولد پرتو  تعبيه شده 

چشمه پرتو ايكس متصل شده است    گويند. اين تركيب حداقل شامل مولد ولتاژ بالايي كه به مجموعه

 باشد. مي

 بطورمثال : 

 مولد پرتو ايكس با تخليه خازني       

                               High-voltage cable connectionكابل اتصال ولتاژ بالا    ۱-۱8 -2

                                          Radiological equipmentتجهيزات پرتوشناختي     ۱-۱9 -2

 تجهيزاتي كه جهت استفاده در پرتوشناسي طراحي شده اند را تجهيزات پرتوشناختي گويند. 

                                                      X-ray equipmentتجهيزات پرتو ايكس    ۱-20 -2



   

تجهيزاتي شامل تركيبي از مولد پرتو ايكس، تجهيزات مربوطه و لوازم جانبي را تجهيزات پرتو ايكس  

 گويند. 

                     X-ray imaging arrangementآرايش تصويربرداري پرتو ايكس    ۱-2۱ -2

گيرنده و  تابش  چشمه  آرايش  به  ايكس،  پرتو  تجهيزات  روش    در  يك  براي  ايكس  پرتو  تصوير 

 پرتوشناسي مشخص شده، آرايش تصوير برداري پرتو ايكس گويند. 

                                                            Examination roomاتاق آزمايش    ۱-22 -2

به بيمار اعمال   يا بر روي  در پرتو شناسي تشخيصي پزشكي، به اتاقي كه در آن تابش يونساز  شده 

شود اتاق آزمايش گويند. اتاق آزمايش وسايل ساختماني لازم براي حفاظت  گيري ميبدن بيمار اندازه

 باشد.در برابر تابش و همچنين تاسيسات مكانيكي را دارا مي

                                                                  Treatment roomاتاق درمان    ۱-23 -2

مي تابانده  بيمار  به  يونساز  تابش  آن  در  كه  اتاقي  به  پرتودرماني،  اتاق  در  گويند.  درمان  اتاق  شود 

دارا   را  مكانيكي  تاسيسات  همچنين  و  تابش  برابر  در  حفاظت  براي  لازم  ساختماني  وسايل  درمان 

 باشد. مي

                                      Radiological installationتاسيسات پرتوشناختي     ۱-24 -2

شوند را  تجهيزات پرتوشناختي نصب شده شامل همه وسايل كه براي عملكرد مورد نظر استفاده مي

 تاسيسات پرتوشناختي گويند. 

 بطور مثال : 

 تاسيسات پرتوگاما  -

 تاسيسات پرتو ايكس  -



   

                                                  High-voltage generatorsمولدهاي ولتاژ بالا       2 -2

                                                         High-voltage generatorمولد ولتاژ بالا    2-۱ -2

مولد   الكتريكي  انرژي  كنترل  و  توليد  براي  اجزاء لازم  از همه  تركيبي  به  ايكس،  پرتو  مولد  يك  در 

كند. اجزا ء فوق معمولا شامل  الكتريكي لامپ پرتو ايكس را تغذيه ميگويند. اين انرژي  ولتاژ بالا مي

 باشد. مجموعه ولتاژ بالا و مجموعه كنترلي مي

             One-peak high-voltage generatorاي(مولد ولتاژ بالاي نيم موج)تك قله  2-2 -2

ولتاژ خروج  يك  و  نموده  عمل  فاز  تك  تغذيه  با  كه  بالايي  ولتاژ  ولتاژ خروجي  مولد  يا  نشده  يكسو  ي 

 دهد.يكسو شده با يك قله در هر پريود چشمه تغذيه ارائه مي

          Two-peak high-voltage generatorاي(مولد ولتاژ بالاي تمام موج)دوقله  2-3 -2

ود مولد ولتاژهايي كه با تغذيه تك فاز عمل نموده و يك ولتاژ خروجي يكسو شده با دو قله در هر پري 

 دهد. چشمه تغذيه ارائه مي

                      Six-peak high-voltage generator  ايمولد ولتاژ بالاي شش قله  2-4 -2

درهر   قله  با شش  شده  يكسو  ولتاژ خروجي  يك  و  نموده  عمل  فاز  سه  تغذيه  با  كه  بالايي  ولتاژ  مولد 

 دهد. پريود چشمه تغذيه، ارائه مي

                 Twelve-peak high-voltage generatorايبالاي دوازده قلهمولد ولتاژ   2-5 -2

با دوازه قله درهر   مولد ولتاژ بالايي كه با تغذيه سه فاز عمل نموده و يك ولتاژ خروجي يكسو شده 

 دهد. پريود چشمه تغذيه، ارائه مي

    Constant potential high-voltage generatorمولد ولتاژ بالا باپتانسيل ثابت 2-6 -2

 نمايد. مولد ولتاژ بالايي كه درصد تموج ولتاژ خروجي آن از يك مقدار مشخص تجاوز نمي

         Stored energy high-voltage generatorمولد ولتاژ بالا با انرژي ذخيره شده 2-7 -2

لا به  است  لازم  كه  انرژي  از  قسمتي  يا  همه  آن  در  كه  است  بالا  ولتاژ  مولد  ايكس  نوعي  پرتو  مپ 

 شود. اعمال شود در يك جزء مناسب ذخيره مي



   

    Capacitor discharge high-voltage generator مولد ولتاژ بالا با تخليه خازني  2-8 -2

الكتريكي در يك خازن ولتاژ بالا ذخيره شده و توسط   نوعي مولد ولتاژ بالا است كه در آن انرژي 

 شود. د به لامپ پرتو ايكس اعمال ميتخليه خازني در يك بارگذاري منفر

                                                                 Cascade generator مولد آبشاري  2-9 -2

مي كننده  يكسو  خازن  جفت  چند  اتصالات  مجموعه  شامل  كه  بالايي  ولتاژ  ولتاژ  مولد  يك  و  باشد 

 كند. باشد را توليد ميخروجي ثابت كه مضربي از ولتاژ مبدل مي

                                    Isolated core transformerمبدل با هسته عايق شده  2-۱0 -2

هاي چند قطعه عايق شده و سيم پيچ ثانويه كه هر كدام داراي يك يكسو  نوعي مبدل ولتاژ بالا با هسته

 شوند. به طور سري به همديگر متصل ميباشد.خازنها كننده و خازن دو برابر كننده ولتاژ مي

 generator                                              Electrostaticمولد الكتريسته ساكن  2-۱۱ -2

نمايد. بطور مثال افزايش ولتاژ  اي است كه توسط قوانين الكتريسته ساكن، ولتاژ بالا را ايجاد ميوسيله

 زن شارژ شده . توسط كاهش ظرفيت خازني يك خا

                                                  Van de Graaff generatorمولد و اندوگراف  2-۱2 -2

انتقال مكانيكي   الكتريسته ساكن و  القاء  بالا توسط  ولتاژ  الكتريسته ساكن است كه در آن  نوعي مولد 

 شود.بارهاي الكتريكي به كمك يك واسطه عايق ايجاد مي

                                                                    Impact generatorايمولد ضربه  2-۱3 -2

بالا مي ولتاژ  مولد  در  نوعي  خازنها  اين   . است  موازي  بطور  شده  چند خازن شارژ  كه شامل  باشد 

 آيند.زمان تخليه توسط اشتعال شكافهاي جرقه بطور سري در مي

                 Multiplied high-voltage generatorلد چندبرابر كننده ولتاژ بالامو  2-۱4 -2

مي بالا  ولتاژ  مولد  بالا  نوعي  ولتاژ  مبدل  خروجي  ولتاژ  از  مضربي  خروجي  ولتاژ  آن  در  كه  باشد 

 باشد. مي

                    High-voltage transformer assemblyمجموعه مبدل ولتاژ بالا  2-۱5 -2



   

در يك مولد ولتاژ بالا، مجموعه مبدل ولتاژ بالا و اجزاء ديگر مدار ولتاژ بالا را مجموعه مبدل ولتاژ  

 بالا گويند. 

 

                                       X-ray tube assembliesمجموعه لامپ پرتو ايكس      3 -2

                                          X-ray tube assemblyمجموعه لامپ پرتو ايكس  3-۱ -2

به محفظه لامپ پرتو ايكس همراه با لامپ پرتو ايكسي كه داخل آن نصب شده است مجموعه لامپ  

 گويند. پرتو ايكس مي

                                               X-ray tube housingمحفظه لامپ پرتو ايكس  3-2 -2

ظت در برابر شوك الكتريكي و  حفاظت در برابر تابش پرتو ايكس تعبيه  اي است كه جهت حفامحفظه

تابش مي روزنه  يك  داراي  و  اضافي  شده  اجزاء  اختياري شامل  بطور  است  ممكن  محفظه  اين  باشد. 

 ديگري نيز باشد. 

                                                                      X-ray tubeلامپ پرتو ايكس  3-3 -2

ايكس توسط بمباران هدف بهلوله تخليه شده توليد تابش پرتو  رود و معمولا  كارمياي است كه براي 

 نمايد. شامل آند بوده كه الكترونهاي شتاب دار ) توسط ميدان الكتريكي ( از كاتد را جذب مي

 بطور مثال : 

 لامپ پرتو ايكس با آند دوار  -

 لامپ پرتو ايكس دو كانوني  -

                            Intra-corporeal X-ray tubeلامپ پرتو ايكس داخل بدني   3-4 -2

باشد كه امكان قرار دادن يك نقطه كانوني در داخل بدن از  اي از لامپ پرتو ايكس ميطراحي ويژه

 دهد. هاي طبيعي يا مصنوعي را ميطريق حفره

 بطور مثال : 



   

 لامپ پرتو ايكس داخل دهاني  -

                                                                                               Cathodeكاتد  3-5 -2

 گويند.در يك لامپ پرتو ايكس به چشمه الكترونها كاتد مي

                                                                                                    Anodeآند  3-6 -2

و   دار نموده  تشكيل دهنده يك باريكه را شتاب  الكترونهاي  الكترودي كه  به  ايكس  در يك لامپ پرتو 

 باشد آند گويند. معمولا شامل يك هدف مي

                                                                                 Anode angleزاويه آند  3-7 -2

 گويند.در يك لامپ پرتو ايكس يا يك مجموعه لامپ پرتو ايكس به زاويه هدف، زاويه آند مي

                                                                             Focal trackمسير كانوني  3-8 -2

آ چرخش  حين  در  كه  آند  از  قسمتي  به  دوار،  آند  با  ايكس  پرتو  لامپ  يك  از  در  دسته  يك  توسط  ن 

 گويند. خورد مسير كانوني ميالكترونها ضربه مي

                                     Superimposed focal spotsنقاط كانوني سطحم افتاده  3-9 -2

هاي متفاوت بوده و نقطه كانوني واقعي كوچكتر  دو يا چند نقطه كانوني موثر كه معمولا داراي اندازه

 گيرد. ناحيه بزرگتر قرار ميدر داخل 

 

 هاي ذره و ديگر تجهيزات تابش انرژي بالا شتاب دهنده      ۴ -2

                                                            Particle acceleratorشتاب دهنده ذره   ۴-۱ -2

ونها، ديترونها و ذرات آلفا  تجهيزاتي است كه براي شتاب دادن به ذرات باردار مانند الكترونها، پروت

 شود. رود و باعث افزايش انرژي جنبشي آنها مطابق با ولتاژ اعمال شده ميكارميبه

 بطور مثال : 

 شتاب دهنده الكترون  -

                                                          Linear acceleratorشتاب دهنده خطي   ۴-2 -2



   

 شوند. كه در آن ذرات باردار در طول يك مسير مستقيم شتاب دار مي نوعي شتاب دهنده ذره است

                       Multistage linear acceleratorشتاب دهنده خطي چند مرحله  ۴-3 -2

شوند.  هاي متعدد كه توسط يك مولد فركانس بالا تحريك مينوعي شتاب دهنده خطي شامل تشديد كننده

گونه به  تحريك  نزديك    اي روش  بيشينه  مقدار  به  جهت  يك  در  الكترودها  بين  ميدان  وقتي  كه  است 

 كنند.شود ذرات از ميان شكافهاي آبشاري عبور ميمي

             Travelling wave linear acceleratorشتاب دهنده خطي موج رونده  ۴-4 -2

مپ اعمال شده و در  نوعي شتاب دهنده خطي است كه در آن انرژي راديوفركانسي در يك طرف لا

مي جذب  ديگر  گونهطرف  به  دهنده  شتاب  اين  ميدان  شود.  مسير  طي  در  ذرات  كه  است  اي 

 شوند. الكترومغناطيسي شتاب دار مي

             Standing wave linear acceleratorشتاب دهنده خطي موج ايستاده  ۴-5 -2

راديوفركان انرژي  آن  در  كه  است  خطي  دهنده  شتاب  منعكس  نوعي  لامپ  انتهاي  دو  درهر  سي 

 شوند.گردد. بطوريكه ذرات در يك ميدان الكترومغناطيسي موج ايستاده شتاب دار ميمي

                               Circular acceleratorشتاب دهنده  حلقوي )مدور يا دوار(  ۴-6 -2

ن مغناطيسي در مسيرمدور با قطر  نوعي شتاب دهنده ذره است كه در آن ذرات باردار توسط يك ميدا

 شوند. ثابت يا افزايشي هدايت مي

 

                                                                                 Cyclotronسيكلوترون  ۴-7 -2

ي  نوعي شتاب دهنده ذره است كه در آن ذرات باردار تحت تاثير يك ميدان مغناطيسي ثابت در مدارها 

كنند. در اين شتاب دهنده ذرات باردار با پيمايش يك  نيم دايره آبشاري ) با شعاع افزايشي ( حركت مي

مي دار  شتاب  الكتريكي  ميدان  در  زياد  دفعات  به  مولد مسير  يك  توسط  نيز  الكتريكي  ميدان  شوند. 

 شود. فركانس بالا ايجاد مي

                                                                           Synchrotronسينكروترون   ۴-8 -2



   

نوعي شتاب دهنده ذره است كه در آن ذرات باردار توسط يك ميدان مغناطيسي افزاينده در مدارهاي  

كنند. در اين شتاب دهنده ذرات باردار با پيمايش يك مسير به دفعات  حلقوي با شعاع ثابت حركت مي

الكتريك ميدان  در  ميزياد  دار  شتاب  و  ي  بالا  فركانس  مولد  يك  توسط  نيز  الكتريكي  ميدان  شوند. 

 شود. هماهنگ با حركات دوار ايجاد مي

 : بطور مثال

 سينكروترون پروتون  -

                                                                                  Microtronميكروترون  ۴-9 -2

ال ثابت در مدارهاي  نوعي شتاب دهنده  الكترونها توسط يك ميدان مغناطيسي  كترون است كه در آن 

الكتريكي   ميدان  در  مسير  يك  پيمايش  با  و  شده  هدايت  با همديگر  مماس  افزايشي و  با شعاع  حلقوي 

 شود. شوند.  ميدان الكتريكي نيز توسط يك مولد راديوفركانسي ايجاد ميشتاب دار مي

                                                                                        Betatronبتاترون  ۴-۱0 -2

القاء   پايدار  مدار  يك  در  افزايشي  مغناطيسي  ميدان  يك  آن  در  كه  است  الكترون  دهنده  شتاب  نوعي 

ميمي دار  شتاب  الكتريكي  ميدان  توسط  الكترونها  و  افزشود  توسط  الكتريكي  ميدان  شار  شوند.  ايش 

 شود. مغناطيسي در داخل مدار، ايجاد مي

 

 Beam therapy equipment withهايراديونوكلييدتجهيزات پرتودرماني با چشمه     ۵ -2

radionuclide sources 

                  Radionuclide beam therapy equipmentتجهيزات پرتودرماني راديونوكلييد  ۵-۱ -2

 بطور مثال : 

 ت پرتودرماني گاما تجهيزا  -

                                                              Shutterديافراگم )دريچه تنظيم شونده(  ۵-2 -2



   

اي كه براي بستن يا باز كردن روزنه تابش يا حركت دادن چشمه در تجهيزات پرتوشناختي به وسيله

 يكه تابشي شود را ديافراگم گويند. بطوريكه باعث ايجاد امكان عبور يا عدم عبور بار

                                                                         Source carrierچشمه حامل  ۵-3 -2

شوند به جزيي كه در داخل كلاهك تابش   در تجهيزاتي كه براي پرتو درماني راديونوكلييد استفاده مي

 گيرد چشمه حامل گويند. ست ( قرار مي)در جاييكه كپسول ثابت شده ا

 

 Therapy equipment usingپرتوزاي بسته هايتجهيزات درماني با استفاده از چشمه     ۶ -2

sealed radioactive sources  

                                                             Storage containerمحفظه ذخيره سازي  ۶-۱ -2

ي كه يك يا چند چشمه پرتوزا را دربرگرفته و به منظور حفاظت در برابر تابش يونساز در   امحفظه

 رود. كارميباشد بهزماني كه چشمه در حال استفاده نمي

                                                                                               Channelكانال  ۶-2 -2

با كنترل از راه دور عمل ميدر تجهي اي كه در آن يك چشمه  كنند به لولهزاتي كه بعد از بارگذاري 

 .كند كانال گويندپرتوزاي بسته يا مجموعه منابع پرتوزاي بسته حركت مي

                         Source drive mechanismمكانيزم كنترل وانتقال چشمه پرتوزا  ۶-3 -2

كه يك يا چند چشمه  كنند به مكانيزميد از بارگذاري با كنترل از راه دور عمل ميدر تجهيزاتي كه بع

گرداند مكانيزم كنترل  پرتوزاي بسته را از محفظه ذخيره سازي خارج كرده و سپس به داخل آن برمي

 وانتقال چشمه پرتوزا گويند. 

                                                                 Source applicatorمتقاضي چشمه  ۶-4 -2

برد متقاضي  به موقعيت موردنظرمي چشمه تابش را چند اي كه يك يابه وسيله  درپرتودرماني ازنزدك

 گويند. يك متقاضي چشمه ممكن است شامل يك پوشش محافظ باشد. مي چشمه

                                 Extra-coporeal blood irradiatorتابش خون خارج بدني   ۶-5 -2



   

رود. خون گرفته شده از  كارميتجهيزاتي است كه براي پرتودرماني خوني كه از بيمار گرفته شده به

 شود.  بيمار در خارج بدن تحت تابش قرار گرفته و سپس به بيمار برگردانده مي

 

 بخش سوم 

 تجهيزات پرتوشناختي براي كاربرد در تابش يونساز 

                                                                                                Generalكليات     ۱ -3

                                                           Associated equipmentتجهيزات جانبي    ۱-۱ -3

 براي توليد و كنترل تابش يونساز استفاده    در تاسيسات پرتوشناختي،به تجهيزاتي به غير از آنهائي كه

 باشند تجهيزات جانبي گويند. شوند و براي كاربرد در اين تاسيسات اساسي ميمي

                                                                    Patiant supportباني بيمار يپشت    ۱-2 -3

نمايند مانند ميز فوقاني يا  به نوعي به بيمار خدمت ارائه مي  در تجهيزات پرتوشناختي، به اجزائي كه 

استراحتگاه بازو . اين اجزاء به قسمتي از بدن بيمار كه لازم است تحت تابش قرار گيرد امكان قرار  

 دهند.گرفتن در يك محل يا جابجائي لازم را مي

                                                                     Irradiation switchكليد تابش   ۱-3 -3

 گويند. در تجهيزات پرتوشناختي به وسيله كنترلي جهت آغاز و يا خاتمه تابش كليد تابش مي

 

 Equipment for medicalتجهيزات مورد استفاده در پرتوشناسي تشخيصي پزشكي     2 -3

diagnostic radiology                                                                             

                                                                                         graph...  ... نگار    2-۱ -3

    

 در پرتوشناسي، به تجهيزاتي كه ترجيحا براي پرتونگاري بوسيله يك روش مشخص طراحي شده اند. 

 ثال : بطور م



   

 مقطع نگار ) مقطع نگاري را ببينيد(  -

 فشار نگار ) فشارنگاري را ببينيد(  -

را ببينيد. واژه »  .... نگار« نبايد به هيچ وجه از    4۱براي مطالعه» روشهاي مشخص « بند فرعي    :  يادآوري

 هاي مركب شامل اين كلمه مشتق شود. واژه كلي پرتونگاري يا از واژه 

                                                   graphic attachment...گرافيك ضمائم   ...    2-2 -3

يك   بوسيله  و  شده  استفاده  مناسب  پرتوشناختي  تجهيزات  يك  در  كه  جانبي  لوازم  به  پرتوشناسي،  در 

 گويند. دهند ضمائم  ... گرافيك ميروش مشخص پرتو نگاري را تشكيل مي

 بطول مثال : 

 ريك ) مقطع نگاري را ببينيد( ضمائم برش نگا  -

                                                     Electrokymographفشارنگاري الكتريكي     2-3 -3

نگاري   فشار  را  الكترونيكي  وسايل  توسط  كيموگرافيك  اطلاعات  آوردن  بدست  جهت  فشارنگاري 

 گويند.الكتريكي مي

                                                           Serial changerتعويض كننده سريال    2-4 -3

مجموعهوسيله يك  گرفتن  براي  مناسب  توسط    اي  راديوگرافي  فيلم  چند  يا  يك  روي  بر  راديوگرام 

 مكانيسم انتقال دستي يا خودكار فيلم يا كاست پرتونگاري را تعويض كننده سريال گويند. 

شد ولي اكنون اين  اي بكار برده مي ريال قبلا به عنوان مترادف وسيله فيلمبرداري لحظه تعويض كننده س  :   يادآوري

 واژه  داراي يك مفهوم كلي است .

                                                      Spotfilm deviceاي وسيله فيلمبرداري لحظه    2-5 -3

هنگاميكه انتخاب موضوع و لحظه فيلمبرداري در حين   اي براي گرفتن يك يا چند پرتونگاره در وسيله

 گيرد. راديوسكوپي/ پرتوبيني انجام مي

شود به عنوان وسيله  يك نگهدارنده كاست پرتونگاري كه به وسيله راديوسكوپي/ پرتوبينيك متصل مي   :   يادآوري

 شود.اي درنظرگرفته نمي فيلمبرداري لحظه 



   

                                                        Cassette changerتعويض كننده كاست    2-6 -3

فيلم پرتونگاري در يك كاست   يك  يادداشتي بر روي  نوعي تعويض كننده سريال است كه در آن هر 

 شود. پرتونگاري جداگانه ثبت مي

                                                                Film changerتعويض كننده فيلم    2-7 -3

نوعي تعويض كننده سريال است كه در آن هر يادداشتي بر روي يك فيلم پرتونگاري جداگانه ولي در  

 شود. يك كاست پرتونگاري ثبت مي

 

           Reception,transfer and recording of the imageدريافت، انتقال و ثبت تصوير    3 -3

                                                                  X-ray patternنقش پرتو ايكس    3-۱ -3

اطلاعات موجود در توزيع شدت تابش يونساز يك باريكه كه توسط عبور از جسم مورد نظر حاصل  

 گويند. شده است را نقش پرتو ايكس مي

                                                                                  Radiogramپرتونگار    3-2 -3

 گويند. در پرتوشناسي، ثبت يك نقش پرتو ايكس را پرتونگاره مي

                                                        Direct radiogramپرتونگاري مستقيم    3-3 -3

 آيد. ت تصوير به دست مينوعي پرتونگاره است كه به طور مستقيم در ناحيه درياف

                                                 Indirect radiogramپرتونگاري غيرمستقيم    3-4 -3

 آيد. نوعي پرتونگاره است كه بعد از انتقال اطلاعات به دست مي

                                                       Radiological imageتصوير پرتوشناختي     3-5 -3

پزشكي   تشخيص  براي  مناسب  يك تصوير  عنوان  به  كه  يونساز  تابش  توسط  آمده  دست  به  اطلاعات 

 ارائه شده است را تصوير پرتوشناختي گويند. 

                                                              Anti-scatter gridشبكه ضدپراكندگي      3-6 -3



   

كوسيله تلاقي  اي  كاهش  منظور  به  دريافت تصوير  ناحيه  از  قبل  است  بر     1ه لازم  پراكندگي  تابش 

 روي ناحيه مذكور و بنابراين افزايش درجه تفكيك در الگوي پرتو ايكس قرار داده شود.

                                                                               Linear gridشبكه خطي       3-7 -3

اي كه  يك شبكه ضدپراكندگي است كه از نوارهايي با خاصيت جذب بسيار بالا و شكافهاي انتقال دهنده

 باشند تشكيل شده است . موازي با جهت طولي آنها مي

                                                                         Parallel gridشبكه موازي       3-8 -3

فرودي    يك سطح  بر  و  بوده  موازي  همديگر  با  كننده  جذب  نوارهاي  كه صفحات  است  خطي  شبكه 

 باشند. عمود مي

                                                                 Focused gridشبكه متمركز شده      3-9 -3

به   كانوني  فاصله  در  كننده  نوارهاي جذب  كه صفحات  است  شبكه خطي  مستقيم همگرا  يك  يك خط 

 شوند. مي

                                                Tapered gridشكبه مخروطي )باريك شونده(    3-۱0 -3

يك شبكه خطي است كه در آن پهناي نوارهاي جذب كننده به سمت لبه ها به طور متعامد و متقارن 

 يابد. نسبت به خط مركزي كاهش مي

                                                                            Cross gridمتقاطع شبكه     3-۱۱ -3

باشد. اين دو شبكه با همديگر شبكه متقاطع را  يك شبكه ضدپراكندگي است كه شامل دو شبكه خطي مي

 دهند. ل ميآورند. بطوريكه جهت نوارهاي جذب كننده آنها يك زاويه با يكديگر تشكي بوجود مي

                                                Orthogonal cross gridشبكه متقاطع قائم    3-۱2 -3

زاويه   يكديگر  با  كننده  جذب  نوارهاي  راستاي  آن  در  كه  است  متقاطع  شبكه  تشكيل    90يك  درجه 

 دهند.مي

                                                     Oblique cross gridشبكه متقاطع مايل    3-۱3 -3

 
1 . incidence 



   

درجه    90اي غير از  يك شبكه متقاطع است كه در آن راستاي نوارهاي جذب كننده با يكديگر زاويه

 دهند. تشكيل مي

                                                                      Stationary gridشبكه ثابت    3-۱4 -3

كهيك شبكه   است  آن طوري  از  استفاده  نحوه  كه  باريكهتابش ساكن  ضدپراكندگي  به  نسبت  اين شبكه 

 باشد.

                                                                        Moving gridشبكه متحرك    3-۱5 -3

يكه تابشي حركت داده  يك شبكه ضدپراكندگي كه نحوه استفاده از آن طوري است كه در حين عبور بار

در  مي و  )جاذب(  كننده  جذب  نوارهاي  از  تصويربرداري  از  جلوگيري  منظور  به  حركت  اين  شود. 

 باشد. نتيجه از دست دادن اطلاعات مي

                                        Strips per centimetreتعداد نوارها بر سانتي متر    3-۱6 -3

 Nنماد حرفي :  

 شود. كه خطي به تعداد نوارهاي جذب كننده در يك سانتي متر اطلاق ميدر يك شب

                                                                               Grid ratioنسبت شبكه    3-۱7 -3

  r  نماد حرفي :

 شبكه گويند. در يك شبكه خطي نسبت پهناي نوارها به عرض شكاف ها در خط مركزي را نسبت 

                                                               Focusing distanceفاصله كانوني     3-۱8 -3

   o fنماد حرفي :

در يك شبكه كانوني فاصله عمودي از خط تا جائي كه صفحات نوارهاي جذب كننده به سطح فرودي  

 شوند. شبكه همگرا مي

                                                                  Application limitsردي حدود كارب    3-۱9 -3

 نمادهاي حرفي : 

    1Fحد پائيني :                      



   

 2Fحد بالائي  :                     

مي انتظار  عموما  كه  فرودي  سطح  تا  كانوني  نقطه  از  فاصله  حدود  به  كانوني  شبكه  يك  ود  ردر 

 اطلاعات پرتوشناختي قابل قبول باشند،حدودكاربردي گويند. 

                                                                             Central lineخط مركزي     3-20 -3

روي   بر  كه  فرودي  سطح  روي  بر  شده  گذاري  علامت  خط  ضدپراكندگي،  شبكه  يك  از  خارج  در 

 شانگر موارد زير است : هاي زير نشبكه

 شبكه خطي : راستاي نوارهاي جذب كننده و مركز ناحيه مؤثر  –الف 

 شبكه كانوني : راستاي نوارهاي جذب كننده و موقعيت نوار عمود بر سطح فرودي   -ب 

هاي بيان شده در بندهاي الف و ب براي راستاهاي نوارهاي جذب  شبكه متقاطع : همان نشانه   -پ  

 كننده  

                              Transmission of primary radiationانتقال تابش اوليه    3-2۱ -3

 PTنماد حرفي : 

در يك شبكه ضدپراكندگي نسبت مقدار نشان داده شده از آهنگ تابش اوليه با وجود شبكه ضدپراكندگي  

پر ضد  شبكه   وجود  بدون  مقدار  همان  به  تابش  از  معيني  باريكه  مقابل  شرايط  در  تحت  اكندگي 

 گيري مشخص را انتقال تابش اوليه گويند. اندازه

                                   Transmission of total radiationانتقال تابش كلي     3-22 -3

 tTنماد حرفي :  

ي  در يك شبكه ضدپراكندگي نسبت مقدار نشان داده شده از آهنگ تابش كلي با وجود شبكه ضدپراكندگ 

شرايط   تحت  ضدپراكندگي  شبكه  وجود  بدون  مقدار  همان  به  تابش  از  معيني  باريكه  مقابل  در 

 گيري مشخص را انتقال تابش كلي گويند. اندازه

                 Transmission of scattered radiationانتقال تابش پراكنده شده    3-23 -3

  sTنماد حرفي  :



   

ضدپراكندگي شبكه  يك  مقد در  شبكه  نسبت  وجود  با  شده  پراكنده  تابش  آهنگ  از  شده  داده  نشان  ار 

تحت   شبكه ضدپراكندگي  وجود  بدون  مقدار  همان  به  تابش  از  معيني  باريكه  مقابل  در  ضدپراكندگي 

 گيري مشخص را انتقال تابش پراكنده شده گويند. شرايط اندازه

                                                                               Selectivityانتخابگري    3-24 -3

  نماد حرفي :

 در يك شكبه ضدپراكندگي نسبت انتقال تابش اوليه به انتقال تابش پراكنده شده را انتخابگري گويند.

                       Contrast improvement ratioنسبت بهبودوضوح)كنتراست(     3-25 -3

  K نماد حرفي :

 در يك شبكه ضدپراكندگي نسبت انتقال تابش اوليه به انتقال تابش كلي را نسبت بهبود وضوح گويند. 

                                          Grid exposure factorضريب تابش دهي شبكه    3-26 -3

 Bنماد حرفي :

داد نشان  مقدار  نسبت  ضدپراكندگي  شبكه  يك  شبكه  در  وجود  بدون  كلي  تابش  آهنگ  از  شده  ه 

ضدپراكندگي در مقابل باريكه معيني از تابش به همان مقدار با وجود شبكه ضدپراكندگي تحت شرايط  

 گيري مشخص را ضريب تابش دهي شبكه گويند. اندازه

                                Decentring of a focused gridعدم تمركز شبكه كانوني    3-27 -3

فاصله نقطه كانوني يك لامپ پرتو ايكس از صفحه گذرنده از خط مركزي شبكه كانوني و عمود بر  

 سطح فرودي شبكه را گويند. 

                           Defocusing of a focused gridكانوني نبودن شبكه كانوني    3-28 -3

سطح فرودي شبكه كانوني و فاصله كانوني آن   اختلاف بين فاصله نقطه كانوني يك لامپ پرتو ايكس تا 

 شبكه را گويند. 

                                          X-ray image receptorگيرنده تصوير پرتو ايكس   3-29 -3



   

يك  وسيله به  ايكس  پرتو  الگوي  يك  تبديل  براي  كه  پرتونگاري  فيلم  يا  فلورسنت  يك صفحه  مانند  اي 

 مستقيم يا غيرمستقيم تعبيه شده است .   تصوير مرئي به صورت

                           Fluorescent screenصفحه فلورسنت )متشعشع يا تابناك(    3-30 -3

گيرد  اي از يك ماده فلورسنت بر روي يك حامل هنگاميكه توسط تابش يونساز تحت تابش قرار ميلايه

 كند.نور از خود منتشر مي

                                     Radioscopic screenراديوسكوپي/ پرتوبينيكصفحه     3-3۱ -3

 شود. صفحه فلورسنتي كه براي راديوسكوپي/ پرتوبيني مستقيم استفاده مي

                                                           Radiographic filmفيلم پرتونگاري    3-32 -3

نور بر روي يك  حهاستوانه يا صف امولسيون حساس به  يك حامل شفاف كه توسط  اي از مواد شامل 

 طرف يا معمولا هر دو طرف پوشانده شده و براي استفاده در پرتونگاري مستقيم طراحي شده است . 

                                         Single emulsion filmفيلم امولسيون يك طرفه    3-33 -3

شود كه در پرتونگاري مستقيم استفاده شده و فقط يك طرف حامل آن توسط امولسيون گفته ميلميبه في

 شود. حساس به نور پوشانده مي

                                        Double emulsion filmفيلم امولسيون دو طرفه    3-34 -3

ه شده و هر دو طرف حامل آن توسط امولسيون  شود كه در پرتونگاري مستقيم استفادگفته ميبه فيلمي

 شود. حساس به نور پوشانده مي

                                                             Non-screen filmايفيلم غيرصفحه    3-35 -3

فيلمي قبلا بدون يك صفحه تشديدكننده استفاده ميدر پرتونگاري مستقيم به  فيلم غير صفحكه  اي  هشد 

 گويند. مي

                                                                       Screen filmاي  فيلم صفحه    3-36 -3

فيلمي به  يك  در پرتونگاري مستقيم  فلورسنت  نسبتا بالا به نور منتشر شده توسط  داراي حساسيت  كه 

 . گوينداي ميباشد فيلم صفحهصفحه تشديد كننده مي



   

                                                        Radiographic paperكاغذ پرتونگاري   3-37 -3

كاغذي كه توسط امولسيون حساس به نور پوشانده شده و براي استفاده در پرتونگاري مستقيم طراحي  

 باشد. مي يا تخت 1اي گويند. اين كاغذ به صورت استوانهشده است كاغذ پرتونگاري مي

                                                   Intensifying screenصفحه تشديد كننده    3-38 -3

تابشي كه  لايه به  يا تابش گاما  ايكس فرودي  تبديل تابش  پرتونگاري مستقيم براي  اي از ماده كه در 

 شود. ده ميبراي امولسيون حساس به نور فيلم پرتونگاري مناسبتر است استفا

                             X-ray image intensifierتشديد كننده تصوير پرتو ايكس    3-39 -3

كند. اين وسيله از يك چشمه اي است كه الگوي پرتو ايكس را به الگوي نوري مربوطه تبديل ميوسيله

 كند.تغذيه انرژي اضافه براي تشديد استفاده مي

 Electro-optical X-ray imageنوري تصوير پرتو ايكس  –نده الكتريكي  تشديد كن     3-40  -3

intensifier                                                                                                     

 د.  باشنوري مي –نوعي تشديد كننده تصوير پرتو ايكس است كه شامل يك وسيله خلاء الكتريكي 

               X-ray image intensifier tubeلامپ تشديد كننده تصوير پرتو ايكس    3-4۱ -3

باشد. در اين لامپ  نوري با يك صفحه ورودي كه در تماس با فتو كاتد مي  –يك وسيله خلاء الكتريكي  

ل تشديد انجام  يك الگوي الكتروني تشكيل شده و سپس با استفاده از يك چشمه تغذيه انرژي اضافه عم

 شود. گيرد  . در انتها اين الگوي الكتروني در صفحه خروجي به يك تصوير نوري تبديل ميمي

                                                                       Entrance planeسطح ورودي    3-42 -3

تقارن تشديد كننده  نوري تصوير پرتو ايكس به س  –در هر تشديد كننده الكتريكي   طحي كه بر محور 

 گويند.باشد سطح ورودي ميعمود بوده و داراي بيشترين برآمدگي در راستاي چشمه تابش مي

                                                      Entrance field sizeاندازه ناحيه ورودي    3-43 -3

 
1 . roll 



   

نوري تصويري پرتو ايكس (  است كه    –ه )الكتريكي  اي در سطح ورودي هر تشديد كنندقطر ناحيه

 تواند براي انتقال الگوي پرتو ايكس تحت شرايط معين بكار رود. مي

                                Nominal entrance field sizeاندازه ناحيه ورودي نامي     3-44 -3

الكتريكي    ( كننده  تشديد  ناحيه ورودي هر  تصو  –اندازه  يك  نوري  توسط  كه  است   ) ايكس  پرتو  ير 

 آيد. باريكه موازي از تابش يونساز به دست مي

                                                  Luminance distributionتوزيع روشنايي     3-45 -3

نوري تصوير پرتو ايكس به تغييرات فضايي روشنايي بر روي سطح    –در يك تشديد كننده الكتريكي  

 صوير خروجي تحت شرايط معين توزيع روشنايي گويند.ت

                                                              Conversion factorضريب تبديل    3-46 -3

نوري تصوير پرتو ايكس، نسبت مقدار ميانگين روشنايي تصوير خروجي  –دريك تشديد كننده الكتريكي 

گيري شده در سطح ورودي تحت شرايط معين را ضريب تبديل  تابش اندازهبه مقدار ميانگين كميت  

 گويند. مي

                                                                        Input screenصفحه ورودي    3-47 -3

الكتريكي   خلاء  وسيله  يك  و   –در  صفحه  تصوير  دريافت  ناحيه  دهنده  تشكيل  لايه  به  رودي  نوري 

 گويند. مي

                                                                   Output screenصفحه خروجي      3-48 -3

الكتريكي   خلاء  وسيله  لايه  –دريك  به  يك  نوري  درآن  كه  تصوير    نقشاي  يك  به   الكتروني 

 گويند. شود، صفحه خروجي ميتبديل مي 1نوري 

                                                                     Output imageروجي تصوير خ    3-49 -3

نوري به تصوير نوري توليد شده در صفحه خروجي تصوير خروجي    –در يك وسيله خلا الكتريكي  

 گويند. مي

 
1 . light image 



   

                                  X-ray television systemسيستم نمايش پرتو ايكس    3-50 -3

اي از وسايل كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تبديل يك نقش پرتو ايكس به يك سيگنال  مجموعه

شود تا يك تصوير  روند. اين سيگنال الكترونيكي نيز به يك وسيله نمايش منتقل ميالكترونيكي بكار مي

 پرتوشناختي به دست آيد.



   

                                        Equipment for radiotherapyتجهيزات پرتو درماني       ۴ -3

                                    Dose monitoring systemسيستم پايش/ديده باني دز   ۴-۱ -3

شود.  جذبي مربوط مي  گيري و نمايش يك كميت تابش كه به طور مستقيم به دزي براي اندازهدستگاه

ل وسايلي براي اتمام تابش دهي هنگام رسيدن به مقدار از پيش تعيين شده  اين سيستم ممكن است شام

 باشد.

                         Dose rate monitoring systemسيستم پايش/ديده باني آهنگ دز    ۴-2 -3

     

اندازهدستگاه براي  كه به طور مستقيم به آهنگ دزي  تابش  يك كميت  و نمايش   جذبي مربوط    گيري 

 شود.مي

            Primary dose monitoring systemسيستم اوليه پايش/ديده باني دز    ۴-3 -3

اتمام براي  كه  است  دز  باني  پايش/ديده  پيش    نوعي سيستم  از  مقدار  يك  به  هنگام رسيدن  دهي  تابش 

 تعيين شده تعبيه شده است . 

        Secondary dose monitoring systemسيستم ثانويه پايش/ديده باني دز      ۴-4 -3

اتمام باني دز است كه براي  اوليه  تابش دهي  هنگامي  نوعي سيستم پايش/ديده  كه خطايي در سيستم 

 افتد تعبيه شده است . پايش/ديده باني دز اتفاق مي

                                               Treatment control panelتابلو كنترل درمان    ۴-5 -3

 شود. پرتودرماني، تابلويي كه از طريق آن تابش دهي به بيمار كنترل مي در

 



   

                           Equipment for nuclear medicineايتجهيزات پزشكي هسته       ۵ -3

                                                    Radionuclide generatorد راديونوكلييدلمو    ۵-۱ -3

معمولاوسيله كه  است  بو  ’ اي  تابش  حفاظ  يك    داراي  شامل  راديونوكلييد  مخلوط  يك  همچنين  و  ده 

مي دختر  راديونوكلييد   ( دختر  راديونوكلييد  يك  و  مادر  ساده  راديونوكلييد  روش  يك  توسط  تواند 

 گيرد. استخراج شود ( را در برمي

                                                                                             Carrierحامل     ۵-2 -3

اي يك مقدار محسوس از ماده كه با مقدار ناچيزي از ماده ديگر پيوند برقرار كرده و  در پزشكي هسته

 كند. آن مقدار ناچيز را از طريق يك فرآيند فيزيكي يا شيميائي با خود حمل مي

                                                                     Gamma cameraدوربين گاما    ۵-3 -3

تصوير   ، است كه توسط آشكارسازي همزمان تابش گسيل شده از يك جسم 1تجهيزاتي براي ذره نگاري 

 كند. را ايجاد مي

                                                  Radionuclide scannerاسكنر راديونوكلييد    ۵-4 -3

كند تا تصوير  تجهيزاتي براي ذره نگاري است كه از يك يا چند مجموعه آشكار ساز تابش استفاده مي

را توسط حركت دادن سر آشكار ساز نسبت به جسم ايجاد نمايد. اطلاعات خروجي مربوطه از آشكار  

 باشد. ساز مطابق با موقعيت تصوير پرتوشناختيال مي

                                                                                   Collimatorه سازباريك    ۵-5 -3

توده به  راديونوكلييد  برداري  تصوير  وسيله  يك  چند  در  يا  يك  با  تابش  كننده  تضعيف  مواد  از  اي 

د به مجموعه آشكار ساز  تواناي تابش كه ميايجاد كننده ميدان ديد و محدود كننده گسترش زاويهروزنه

 گويند. تابش برسد باريكه ساز مي

                                                         Focused collimatorباريكه ساز كانوني    ۵-6 -3

 
1 . Scintigraphy 



   

هاي مساوي از محورها قرار داشته و محورها  نوعي باريكه ساز است كه معمولا روزنه ها با فاصله

 شود.ه يا يك خط در فاصله كانوني همگرا مينيز در يك نقط

                                                   Converging collimatorباريكه ساز همگرا    ۵-7 -3

 گيرد. قرار مي  1نوعي باريكه ساز كانوني است كه سطح كانوني هندسي آن قبل از سطح ورودي 

                                                        Diverging collimatorباريكه ساز واگرا    ۵-8 -3

 گيرد. نوعي باريكه ساز كانوني است كه سطح كانوني هندسي آن پشت سطح ورودي قرارمي

                                                                        Detector headسرآشكار ساز     ۵-9 -3

 گويند. ه آشكار ساز تابش و باريكه ساز و حفاظ آشكار ساز را سرآشكار ساز ميمجموع

                                                                  Detector shieldحفاظ آشكار ساز    ۵-۱0 -3

مورد  جزئي از آشكار ساز است كه براي تضعيف تابش يونساز خارج از ناحيه ورودي باريكه ساز  

 گيرد. استفاده قرار مي

                             Radiation detector assemblyمجموعه آشكار ساز تابش    ۵-۱۱ -3

اي از يك يا چند آشكار ساز تابش كه سيگنال هاي  در يك وسيله تصويربرداري راديونوكلييد مجموعه

 گيرند. ستفاده قرار ميالكتريكي خروجي براي تشكيل يك تصوير راديوژيكال مورد ا

                                                                       Entrance fieldناحيه ورودي    ۵-۱2 -3

هاي خارجي  اي از سطح ورودي كه توسط كوتاهترين مماس محيطي به لبهدر يك باريكه ساز به ناحيه

 گويند. دي ميهاي خارجي محدود شده است ناحيه وروروزنه

                                     Geometrical focal distanceفاصله كانوني هندسي    ۵-۱3 -3

گيري شده بين سطح ورودي و نقطه يا خطي كه محورها يا  در يك باريكه ساز كانوني به فاصله اندازه

فاصله كانوني هندسي ميهاي آن همگرا ميسطوح مياني روزنه فاصله در راستاي  گشوند  اين  ويند. 

 شود. گيري ميمحور اندازه

 
1 . enterance face 



   

                                               Effective focal distanceفاصله كانوني مؤثر    ۵-۱4 -3

گيري شده بين سطح ورودي و نقطه ديگري بر روي محور  در يك باريكه ساز كانوني به فاصله اندازه

شرايط   داراي  كه  ميآن  مؤثر  كانوني  فاصله  باشد  حداقل  زير  داراي  بايد  مذكور  نقطه  گويند. 

 عرض/پهناي كامل ذاتي در سطح مياني باشد. 

                                           Geometrical focal planeسطح كانوني هندسي     ۵-۱5 -3

وني هندسي، سطح كانوني هندسي  در يك باريكه ساز كانوني به سطح عمود بر محور آن در فاصله كان

 گويند. مي

                                                    Effective focal planeسطح كانوني مؤثر    ۵-۱6 -3

در يك باريكه ساز كانوني به سطح عمود بر محور آن در فاصله كانوني مؤثر، سطح كانوني مؤثر  

 گويند. مي

                                                             Near focal limitيكحد كانوني نزد    ۵-۱7 -3

باشد.  اي بر روي محور آن كه نزديكترين نقطه به سطح ورودي ميدر يك باريكه ساز كانوني نقطه

باشد. اگر اين نقطه دراين حالت عرض/پهناي كامل ذاتي در سطح مياني دو برابر مقدار حداقل آن مي

ناميده   نزديك  كانوني  حد  آن  ورودي  سطح  با  ساز  باريكه  محورهاي  تقاطع  نقطه  باشد  نداشته  وجود 

 شود.  مي

                                                                   Far focal limitحد كانوني دور    ۵-۱8 -3

باشد. در  رين نقطه به سطح ورودي مياي بر روي محور آن كه دورت در يك باريكه ساز كانوني، نقطه

 باشد. اين حالت عرض/پهناي كامل ذاتي در سطح مياني دو برابر مقدار حداقل آن مي

                                                                          Focal depthعمق كانوني    ۵-۱9 -3

 گويند. ني نزديك و حد كانوني دور را عمق كانوني ميدر يك باريكه ساز كانوني فاصله بين حد كانو 

                                                         True count rateآهنگ شمارش واقعي     ۵-20 -3

 گردد. آهنگ شمارش واقعي آهنگ شمارشي است كه اگر زمان تفكيك دستگاه صفر باشد مشاهده مي



   

                                  Count rate characteristicرش مشخصات آهنگ شما    ۵-2۱ -3

 كند. تابعي كه رابطه بين آهنگ شمارش مشاهده شده و آهنگ شمارش واقعي را بيان مي

                                                                     Resolving timeزمان تفكيك    ۵-22 -3

ماني كه بايد بين وقوع سيگنال هاي ورودي آبشاري به يك دستگاه سپري شود تا آن  كوچكترين بازه ز

 دستگاه قادر باشد عملكرد مناسبي براي هر كدام از آنها داشته باشد. 

                     Pulse amplitude analyzer windowپنجره تحليلگر دامنه تپ     ۵-23 -3

 نحوي كه تحليلگر يك سيگنال خروجي تحويل دهد.هاي سيگنال ورودي به محدوده دامنه

در يك                                     Specific plane sensitivityحساسيت معين سطح      ۵-24 -3

آهنگ   نسبت  معين  تپ  دامنه  تحليلگر  پنجره  و  ساز  باريكه  با  راديونوكلييد  تصويربرداري  دستگاه 

در   اكتيويته  به  ساز  آشكار  سر  صفحهشمارش  چشمه  يك  سطح  سطح واحد  معين  حساسيت  را  اي 

باشد. اين راديونوكلييد در  گويند. سطح چشمه داراي ابعاد معين بوده و شامل يك راديونوكلييد ميمي

 باشد. مركز به صورت عمود بر محور باريكه ساز بوده و در فاصله مشخصي از سطح ورودي مي

                                                                   Line sensitivityحساسيت خط    ۵-25 -3

معين تپ  دامنه  تحليلگر  پنجره  و  ساز  باريكه  با  راديونوكلييد  تصويربرداري  دستگاه  يك  نسبت    ،در 

گويند. چشمه خطي داراي  آهنگ شمارش سر آشكارساز به اكتيويته چشمه خطي را  حساسيت خط مي

باشد. اين راديونوكلييد در مركز و به صورت عمود بر  مل يك راديونوكلييد ميابعاد معين بوده و شا

 باشد. محور باريكه ساز بوده و در فاصله مشخصي از سطح ورودي مي

                                         Non-uniformity of responseغيريكنواختي پاسخ   ۵-26 -3

كلييد به اختلاف آهنگ شمارش بين نواحي كوچكي از ميدان ديد  در يك دستگاه تصويربرداري راديونو

گويند. در اين حالت سطح چشمه يكنواخت و موازي با سطح آشكار  آشكار سازغير يكنواختي پاسخ مي

 شود. باشد. همچنين ابعاد چشمه از ابعاد ناحيه ورودي بزرگتر تعبيه ميساز مي

    Intrinsic full width at half maximumشينه عرض/پهناي كامل ذاتي در نصف بي    ۵-27 -3



   

در يك دوربين گاما، پهناي/عرض كامل در نصف بيشينه يك خط گسترده كه تابعي از آهنگ شمارش  

 باشد را گويند. آشكارساز تابش مي

 Detector head full width atپهناي/عرض كامل سر آشكار ساز در نصف بيشينه    ۵-28  -3

half maximum                                                                                                    

در يك دوربين گاما، پهناي/عرض كامل در نصف بيشينه يك خط گسترده كه تابعي از آهنگ شمارش  

 باشد را گويند.سر آشكار ساز با باريكه ساز مشخص مي

ذ     ۵-29  -3 كامل  بيشينهعرض/پهناي  دهم  يك  در   Intrinsic full width at tenthاتي 

maximum                                                                                                                

در يك دوربين گاما، پهناي/عرض كامل در يك دهم بيشينه يك خط گسترده كه تابعي از آهنگ شمارش  

 باشد را گويند. آشكارساز تابش مي

 Detector head full width atپهناي/عرض كامل سر آشكارساز در يك دهم بيشينه   ۵-30  -3

tenth maximum                                                                                                 

در يك دهم بيشينه يك خط گسترده كه تابعي از آهنگ شمارش  در يك دوربين گاما، پهناي/عرض كامل 

 را گويند.،باشدسر آشكارساز با باريكه ساز مشخص مي

                                                                       Scale factorضريب مقياس     ۵-3۱ -3

نسبت   راديونوكلييد،به  تصويربرداري  دستگاه  يك  در 
d

d 
كه     (d     نقاط بين  در   Bو    Aفاصله 

داده شده و   نمايش  يا  نقاط  dتصوير ثبت شده  مربوطه در جسم موازي با سطح    Bو    A  فاصله بين 

 گويند. ميباشد( ضريب مقياس ورودي باريكه ساز يا عمود بر محور آن مي

 

                                                                                  Accessoriesلوازم جانبي      ۶ -3

                                                                                                  Filterفيلتر    ۶-۱ -3

 اي كه پرتو تابشي را پالايش كند فيلتر گويند. توشناسي، به ماده يا وسيلهدر تجهيزات پر



   

                                                                            Added filterفيلتر مضاعف    ۶-2 -3

يش اضافي را  شود تا بخشي يا همه پالايك فيلتر متحرك يا ثابت كه در مسير پرتوتابش قرار داده مي

 ايجاد نمايد. 

                                                                       Compound filterفيلترمركب    ۶-3 -3

 فيلتري است كه ببشتر از يك ماده تشكيل دهنده داشته باشد.

                                                          Thoraeus filterفيلتر پيچيده/تورياس    ۶-4 -3

هاي معيني از قلع، مس و آلومينيوم تشكيل شده است . اين لايه ها به  فيلتري تركيبي است كه از لايه

آيد  منظور دستيابي به شدت تابش بيشتر از حالتي كه فقط از يك ماده با همان كيفيت تابش بدست مي

 روند.بكار مي

                                                                               Edge filterاي فيلتر لبه    ۶-5 -3

تابشي انرژي  از  تابعي  بصورت  آن  جذب  مشخصه  كه  است  ناپيوستگي    فيلتري  داراي  كه  است 

 باشد. مي

                                                                                  Zero filterفيلتر صفر    ۶-6 -3

اي  باشد به وسيلهدر يك سيستم كه شامل يك قفل داخلي در برابر تابش دهي و بدون فيلتر مضاعف مي

 گويند.رود فيلتر صفر ميكارميكه جهت حذف اين قفل به

                                  Field flattening filterفيلتر پهن كننده/تسطيح ميدان     ۶-7 -3

 شود. فيلتري است كه جهت يكسان سازي آهنگ دز جذبي بر روي ميدان تابش استفاده مي

                                                       Compensating filterفيلتر جبران كننده    ۶-8 -3

 شود. مي تابش استفاده جذبي بر روي ناحيه تحت فيلتري است كه جهت اصلاح توزيع آهنگ دز

                                                   Beam scattering filterفيلتر پخش باريكه    ۶-9 -3

 شود. فيلتري است كه جهت پراكنده نمودن يك باريكه پرتوزا از الكترونها استفاده مي

                                                                              Wedge filterايفيلتر گوه   ۶-۱0 -3



   

 گذارد. اي تاثير ميفيلتري است كه بر روي انتقال در همه يا بخشي از ميدان تابش بطور غيرپله

                                                                                 Step filterايفيلتر پله   ۶-۱۱ -3

 گذارد. اي تاثير ميبر روي انتقال در ميدان تابش بطور پله فيلتري است كه

                                                                      Front pointerاشاره گر جلوئي   ۶-۱2 -3

يا مكانيكي كه براي نمايش محور باريكه تابشي و نقطه ورود آن به داخل بدن تعبيه  وسيله اي نوري 

 ه است . شد

                                                              Back pointerاشاره گر عقبي/پشتي    ۶-۱3 -3

اي نوري يا مكانيكي كه براي نمايش محور باريكه تابشي و نقطه خروج آن از بدن تعبيه شده  وسيله

 است. 

                                                    Radiographic cassetteكاست پرتونگاري   ۶-۱4 -3

يا چند فيلم پرتونگاري ثابت   ظرف كيپ در مقابل نور با پوشش رويي شفاف كه جهت نگهداري يك 

 باشد. تعبيه شده و معمولا شامل يك يا چند صفحه تشديد كننده مي

                                                     Compression deviceوسيله فشرده سازي   ۶-۱5 -3

يا  در پرتوشناسي پزشكي، وسيله اي كه جهت اعمال فشار بر روي قسمتي از بدن در حين آزمايش 

 رود. كارميدرمان به

                                           Tissue equivalent materialماده معادل بافت   ۶-۱6 -3

 نمايد. ا مشابه با يك بافت زيست شناختي ويژه جذب كرده يا پراكنده مياي است كه تابش يونساز رماده

                                                                                               Bolusبلوس   ۶-۱7 -3

 رود. كارميجذبي به نوعي ماده معادل بافت است كه در تماس با بيمار به منظور اصلاح توزيع دز

                          Radiographic cassette holderنگهدارنده كاست پرتونگاري   ۶-۱8 -3

 



   

                                                       Operation of equipmentعملكرد تجهيزات      7 -3

                                                                     Loading factorضريب بارگذاري   7-۱ -3

مي ايكس  پرتو  لامپ  بار  مقدار  تاثير  تحت  كه  زير  ضريبي  موارد  شامل  مثال  براي  بار  اين  باشد. 

 شود:مي

 .  جريان، زمان بارگذاري، توان معادل ورودي آند، ولتاژ لامپ پرتو ايكس و درصد تموج

                                                   X-ray tube voltageولتاژ  لامپ پرتو ايكس    7-2 -3

 گردد.اختلاف پتانسيلي كه بين آند و كاتد يك لامپ پرتو ايكس اعمال مي

 شود. ولت بيان مي ولتاژ لامپ پرتو ايكس معمولا توسط مقدار قله آن بر حسب كيلو

                           Nominal X-ray tube voltageلامپ پرتو ايكس ولتاژ نامي     7-3 -3

نامي ولتاژ  را  عملكرد  معين  شرايط  تحت  ايكس  پرتو  مجاز لامپ  ولتاژ  مقدار  پرتو  بزرگترين  لامپ 

 گويند. ايكس مي

                          Limited X-ray tube voltageولتاژ محدود لامپ پرتو ايكس    7-4 -3

ايكس، به و ايكس كه براي يك تركيب ويژه محدود شده است لتاژ ناميدر تاسيسات پرتو  لامپ پرتو 

 ولتاژ محدود لامپ پرتو ايكس گويند. 

                      Initial x-ray tube voltageولتاژ اوليه/آغازي لامپ پرتو ايكس    7-5 -3

ايكس در آغاز بارگذاري ولتاژ لامپ پرتو  تخليه خازني، به  ايكس  ايكس،    در مولد پرتو  پرتو  لامپ 

 ولتاژ اوليه/آغازي لامپ پرتو ايكس گويند. 

             Residual X-ray tube voltaeولتاژ باقيمانده/مانده لامپ پرتو ايكس    7-6 -3

پرتو   بارگذاري لامپ  درپايان  ايكس موجود  پرتو  ولتاژ لامپ  به  خازني،  تخليه  ايكس  پرتو  مولد  در 

 ه لامپ پرتو ايكس گويند. ايكس، ولتاژ باقيمانده/ماند

                                                X-ray tube currentجريان لامپ پرتو ايكس   7-7 -3



   

ايكس فرود مي الكترونها كه بر روي هدف لامپ پرتو  الكتريكي يك باريكه از  آيد را جريان  جريان 

 لامپ پرتو ايكس گويند. 

 شود.توسط مقدار ميانگين آن بر حسب ميلي آمپر بيان مي  جريان لامپ پرتو ايكس معمولا

                                                        Filament currentجريان رشته/فيلامان     7-8 -3

جهت   ايكس  پرتو  لامپ  رشته/فيلامان  به  شده  اعمال  الكتريكي  جريان  به  ايكس،  پرتو  لامپ  يك  در 

 يوني از كاتد، جريان رشته/فيلامان گويند.  –كنترل گسيل گرما 

                                                                                        Loadingبارگذاري    7-9 -3

 در يك مولد پرتو ايكس، به اعمال انرژي الكتريكي به آند لامپ پرتو ايكس، بارگذاري گويند. 

                                                                       Loading timeرگذاريزمان با    7-۱0 -3

شود. اين زمان مطابق با  زماني است كه در حين آن توان ورودي آند به لامپ پرتو ايكس اعمال مي

 گردد.يك روش معين تعيين مي

                                                               Irradiation timeزمان تابش دهي     7-۱۱ -3

آن حين  در  كه  است  زماني  مي  ،بازه  افزايش  معين  سطح  يك  از  تابش  كميت  زمان  آهنگ  اين  يابد. 

 گردد. مطابق با يك روش معين تعيين مي

           Nominal shortest irradiation timeكوتاهترين زمان تابش دهي نامي    7-۱2 -3

باشد به كوتاهترين  مولدهاي فشار قوي با سيستمهاي كنترل خودكار كه زمان تابش دهي متغير ميدر  

زمان تابش دهي كه ثبات لازم براي يك كميت تابش تحت كنترل حاصل شود كوتاهترين زمان تابش  

 گويند. دهي نامي

                                         Current time productجريان –حاصلضرب زمان     7-۱3 -3

كه بر حسب واحد    در پرتوشناسي پزشكي، كميت الكتريسته ناشي از بارگذاري لامپ پرتو ايكس را

بيان مي ثانيه  آمپر  )بر حسب  ميلي  ايكس  پرتو  متوسط لامپ  به صورت حاصلضرب جريان  و  شود 

 ويند. جريان گ –حاصلضرب زمان ، ميلي آمپر( و زمان بارگذاري )بر حسب ثانيه( است 



   

                  Reference current time prouctجريان مرجع –حاصلضرب زمان     7-۱4 -3

جريان را كه در يك زمان بارگذاري معين تعيين گرديده و به عنوان يك مقدار    –حاصلضرب زمان  

حاصلضرب    ، شودمرجع جهت تاييد خطي بودن ضرايب بارگذاري در مولدهاي پرتو ايكس تعبيه مي

 جريان مرجع گويند.  –زمان 

           Proportional current time productجريان نسبي –حاصلضرب زمان     7-۱5 -3

در پرتوشناسي پزشكي، كميت بيان شده بر حسب ميلي آمپر ثانيه را كه با مقدار تابش يونساز توليد  

 گويند. جريان نسبي  –زمان حاصلضرب   ، باشدشده توسط وسايل الكتريكي از چشمه تابش متناسب مي

    Apparent resistance of supply mainsمقاومت ظاهري منبع نيروي برق    ۱۶ -7 -3

در مولد پرتو ايكس تشخيصي، به مقاومت ظاهري منبع نيروي برق كه تحت شرايط بارگذاري معين  

 گويند. مقاومت ظاهري منبع نيروي برق مي ،گرددتعيين مي

                                                 Percentage rippleتموج ) ناهمواري(  درصد    7-۱7 -3

در يك مولد فشار قوي، به نسبت اختلاف بين بيشترين و كمترين مقدار شكل موج ولتاژ يكسو شده و  

ان  گويند. اين نسبت به صورت درصد بيدرصد تموج  ، بيشترين مقدار در يك سيكل از شكل موج ولتاژ 

 شود.مي

                                                 Percentage modulationدرصد مدولاسيون     7-۱8 -3

در يك مولد فشار قوي، به نسبت اختلاف بين بيشترين و كمترين مقدار شكل موج ولتاژ يكسو شده و  

ولتاژ موج  شكل  از  سيكل  يك  در  مذكور  مقادير  م   ،جمع  مدولاسيون  به  يدرصد  نسبت  اين  گويند. 

 شود. صورت درصد بيان مي

                                              Nominal electric powerتوان الكتريكي نامي     7-۱9 -3

تواند در يك زمان بارگذاري مشخص  در يك مولد فشار قوي، به بيشترين توان ثابت الكتريكي كه مي

 گويند. توان الكتريكي نامي  ، يكس تحويل گرددبه يك بار منفرد لامپ پرتو ا

                           Cathode emission characteristicمشخصه گسيل كاتدي     7-20 -3



   

  وابستگي جريان لامپ پرتو ايكس به متغيرهايي مانند جريان گرم كننده رشته/فيلامان لامپ پرتو ايكس 

 ي گويند. وولتاژ لامپ پرتو ايكس مشخصه گسيل كاتد

                                                          X-ray tube loadبار لامپ پرتو ايكس    7-2۱ -3

را ايكس  پرتو  به لامپ  شده  اعمال  الكتريكي  بارگذاري    انرژي  مقادير ضرايب  از  تركيبي  توسط  كه 

 بار لامپ پرتو ايكس گويند.  ،شودبيان مي

                                                           Anode input powerآند توان ورودي   7-22 -3

 توان اعمال شده به آند لامپ پرتو ايكس جهت توليد تابش ايكس را توان ورودي آند گويند.

                                    Nominal anode input powerآندتوان ورودي نامي     7-23 -3

ميبيش كه  آند  ورودي  ثابت  توان  ايكس  ترين  پرتو  لامپ  بار  به  معين  بارگذاري  زمان  يك  در  تواند 

 اعمال گردد. 

                              Equivalent anode input powerتوان ورودي معال آند    7-24 -3

سطح ، اعمال شود مقداري از توان ورودي آند كه اگر تحت شرايط محيطي معين بطور پيوسته به آند  

 معيني از ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند را ايجاد خواهد كرد. 

              X-ray tube assembly input powerتوان وردي مجموعه لامپ پرتو ايكس    7-25 -3

تمامي براي  ايكس  پرتو  لامپ  مجموعه  به  شده  اعمال  متوسط  حين  توان  در  و  بعد  قبل،  مقاصد 

ت را   به  بارگذاري  شده  اعمال  توان  شامل  توان  اين  گويند.  ايكس  پرتو  لامپ  مجموعه  ورودي  وان 

توان   و  ايكس  پرتو  لامپ  رشته/فيلامان  به  شده  اعمال  توان  دوار،  آند  با  ايكس  پرتو  لامپ  استاتور 

 اعمال شده به هر وسيله ديگردر مجموعه لامپ پرتو ايكس است . 

                              Anode heat contentندظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آ    7-26 -3

اي گرماي موجود در آند لامپ پرتو ايكس را كه در حين يا بعد از بارگذاري جمع شده  مقدار لحظه

 ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند گويند. ، است

  Maximum anode heat contentبيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند    7-27 -3



   

آند را بيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي   بيشينه مقدار مجاز ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي 

 آند گويند. 

                                 Anode heating curveمنحني گرمايش/گرم سازي آند    7-28 -3

ان بارگذاري براي  يك منحني است كه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند را به عنوان تابعي از زم 

 دهد. توان ورودي آند معين نشان مي

                                 Anode cooling curveمنحني سرمايش/خنك سازي آند    7-29 -3

توان   براي  زمان  از  تابعي  عنوان  به  را  آند  گرمايي  حرارتي/محتواي  ظرفيت  كه  است  منحني  يك 

 ورودي آند صفر نشان 

منح مي  اين  بارگذاري هنگاميدهد.  از  بعد  بيشينه  ني  برابر  آند  گرمايي  كه ظرفيت حرارتي/محتواي 

 گردد.شروع مي ، شودظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند مي

ايكس       30  -7  -3  X-ray tube assemblyظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي مجموعه لامپ پرتو 

heat contet                                                                                                                     

لحظه گرمايي    گرماياي  مقدار  حرارتي/محتواي  ظرفيت  را  ايكس  پرتو  لامپ  مجموعه  در  موجود 

 مجموعه لامپ پرتو ايكس گويند. 

 Maximum X-ray tubeبيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي لامپ پرتو ايكس      3۱  -7  -3

assembly heat content                                                                                   

  ،بيشينه مقدار مجاز ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي لامپ پرتو ايكس را تحت شرايط محيطي معين 

 بيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي لامپ پرتو ايكس گويند. 

ايكس        32  -7  -3 پرتو  لامپ  گرمايش/گرم سازي مجموعه   X-ray tube assemblyمنحني 

heating curve                                                                                                          

س را به عنوان تابعي از  يك منحني است كه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي مجموعه لامپ پرتو ايك

 دهد.زمان بارگذاري تحت شرايط بارگذاري مشخص نشان مي



   

ايكس      33  -7  -3 پرتو  مجموعه لامپ  سازي   X-ray tube assemblyمنحني سرمايش/خنك 

cooling curve                                                                                          

حني است كه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي مجموعه لامپ پرتو ايكس را به عنوان تابعي از  يك من

دهد. اين منحني بعد از بارگذاري  زمان براي توان ورودي مجموعه لامپ پرتو ايكس صفر نشان مي

ظرفيت  هنگامي بيشينه  برابر  ايكس  پرتو  لامپ  مجموعه  گرمايي  حرارتي/محتواي  ظرفيت  كه 

 گردد. شروع مي ، شوداي گرمايي مجموعه لامپ پرتو ايكس ميحرارتي/محتو

     Maximum continuous heat dissipationبيشينه اتلاف گرمايي پيوسته   3۴ -7 -3

مي كه  را  ايكس  پرتو  لامپ  مجموعه  ورودي  توان  مقدار  بدون  بيشترين  و  معين  شرايط  تحت  تواند 

گرمايي   حرارتي/محتواي  ظرفيت  بيشينه  ايكس  افزايش  پرتو  لامپ  مجموعه  به  پيوسته  طور  به  آن 

 بيشينه اتلاف گرمايي پيوسته گويند.   ، اعمال گردد

                                                                            Anode speedسرعت آند   3۵ -7 -3

به سرعت زاويه آند دوار،  با  ايكس  آنددر يك لامپ پرتو  آند  ، چرخدسرعت مي  با آن  اي كه  سرعت 

 شود.گويند.سرعت آند معمولا بر حسب دور بر دقيقه بيان مي

                                                Radiographic ratingپرتونگاريمقدارنامي    3۶ -7 -3

حدود  در عملكرد يك لامپ پرتو ايكس، به تركيب معيني از شرايط و ضرايب بارگذاري كه تحت  آن  

 پرتونگاري گويند. شود مقدارناميمعيني از توانايي بار لامپ پرتو ايكس حاصل مي

                                                      Single load ratingبار منفردمقدارنامي    37 -7 -3

مي داده  بارگذاري  يك  براي  معين  شرايط  تحت  كه  ايكس  پرتو  لامپ  مجاز  بار  را  بيشينه  شود 

بارگذاري  مقدارنامي زمان  و  آند  ورودي  ثابت  توان  بين  رابطه  توسط  مقدار  اين  گويند.  منفرد  بار 

 شود.  مشخص مي

                                                      Serial load ratingبار پياپي مقدارنامي     7-38 -3



   

اي از بارگذاريهاي آبشاري مجزا با ضرايب بار  بيشينه بار مجاز لامپ پرتو ايكس كه براي مجموعه

گويند. اين مقدار با رابطه بين توان ورودي آند و  بار پياپي ميشود را مقدارناميگذاري معين داده مي

 شود. زمان بارگذاري مشخص مي

                  Decreasing input power ratingتوان ورودي كاهشي مقدارنامي     7-39 -3

ه بار مجاز لامپ پرتو ايكس كه به صورت تابعي از زمان بارگذاري براي بارگذاري منفرد داده  بيشين

مقدارناميمي را  بصورت  شود  آند  ورودي  توان  ها  بارگذاري  اين  طي  گويند.  كاهشي  ورودي  توان 

 يابد. اي يا پيوسته كاهش ميپله

                                                                    Loading stateحالت بارگذاري    7-40 -3

شود  كه عملكرد مورد نظر مولد آغاز ميدر يك مولد پرتو ايكس به حالت بعد از حالت آماده، هنگامي

 گويند. يابد، حالت بار گذاري ميتا زماني كه بارگذاري لامپ پرتو ايكس خاتمه مي

                                                                Intermittent modeمد متناوب    7-4۱ -3

در يك مولد پرتو ايكس، به روش بارگذاري يك لامپ پرتو ايكس كه در آن انرژي الكتريكي به روش  

اعمال شود منفرد  يك لامپ  به  متناوب  يا  تپي  مي  ، بارگذاري  متناوب  در  روش  مثال  به طور  گويند. 

 سينمايي.  پرتونگاري  /وگرافيراديه پرتونگاري و سين

                                                                   Continuous modeمدپيوسته    7-42 -3

مدپيوسته   پيوسته،  بصورت  ايكس  پرتو  لامپ  يك  بارگذاري  روش  به  ايكس،  پرتو  مولد  يك  در 

 پرتوبيني.  /گويند. به طور مثال در پرتودرماني  و راديوسكوپي مي

                                                          Continued displayنمايش پيوسته    7-43 -3

تصوير پرتوشناختي ثبت شده و نمايش داده شود   ،در تجهيزات پرتو ايكس، به حالت متناوبي كه در آن

 تا تصوير بعدي جايگزين آن گردد، نمايش پيوسته گويند.

                       Object programmed controlكنترل برنامه ريزي شده جسم     7-44 -3



   

تركيبات موقتي ضرايب بارگذاري از    ، در يك مولد پرتو ايكس، به روشي از عملكرد گويند كه در آن

مي تابش  تحت  جسم  به  وابسته  و  شده  ريزي  برنامه  معمولاقبل  روش  اين  مقاصد    "باشد.  براي 

 اربرد دارد. تشخيصي ك 

                                     Automatic control systemسيستم خودكار كنترل    7-45 -3

سيستمي ايكس،  پرتو  مولد  يك  درآندر  كه  يا  ، است  به    كنترل  شده  اعمال  الكتريكي  انرژي  حدود 

ي مربوطه وابسته است  گيري يك يا چند كميت تابش يا كميت فيزيك مجموعه لامپ پرتو ايكس به اندازه

. 

                                  Automatic exposure controlكنترل خودكارپرتودهي     7-46 -3

يك يا چند ضريب بارگذاري به منظور    ، در يك مولد پرتو ايكس، به روشي از عملكرد گويند كه در آن

 شوند. اي كنترل ميدستيابي به كميت تابشي مطلوب در موقعيت از پيش تعيين شده

                 Automatic exposure rate controlكنترل خودكارآهنگ پرتودهي     7-47 -3

در يك مولد پرتو ايكس به روشي از عملكرد گويند كه در آن، با كنترل يك يا چند ضريب بارگذاري  

مي كنترل  خودكار  بطور  پرتودهي  بآهنگ  دستيابي  منظور  به  كنترل  اين  وزمان  شود.  موقعيت  ه 

 شود. بارگذاري از پيش تعيين شده كميت تابشي مطلوب انجام مي

                                     Automatic intensity controlكنترل خودكار شدت    7-48 -3

طور    يك يا چند ضريب بارگذاري به  ، در يك مولد پرتو ايكس، به روشي از عملكرد گويند كه در آن

پيش تعيين شده آهنگ مطلوب  كنترل مي  خودكار به منظور دستيابي به موقعيت از  اين كنترل  شود. 

 شود. كميت تابش انجام مي

 

                               Geometry of the radiation beamهندسه باريكه تابش        8 -3

                                                                       virtual sourceچشمه مجازي     8-۱ -3

 كند. شروع به ظاهر شدن مي ،اي است كه تابش از آن نقطهنقطه



   

                                                   Reference directionجهت )راستاي ( مرجع     8-2 -3

ميدان تابش و ويژگيهايي با  در يك چشمه تابش، جهت مشخصي كه خصوصياتي مانند زاويه هدف،  

 توجه به كيفيت تصويربرداري چشمه تابش در آن معين شده است . 

                                                                        Reference axisمحور مرجع    8-3 -3

 ر مرجع گويند.گذرد را محو در يك چشمه تابش، خطي كه در جهت مرجع از مركز چشمه تابش مي

                                                                     Reference planeسطح مرجع     8-4 -3

نقطه   از  كه  را  بر جهت مرجع  عمود  تشخيصي، سطح  ايكس  پرتو  تجهيزات  مؤثر  كانوني  نقطه  در 

 ند. سطح مرجع گوي  ، گذردتقاطع محور مرجع با نقطه كانوني واقعي مي

 شود.بطور قراردادي نقطه تقاطع به عنوان  مركز نقطه كانوني مؤثر تعريف مي

                                                                    Radiation beamباريكه تابش    8-5 -3

باشد  ز ميدر پرتوشناسي، به ناحيه فضايي محدود شده توسط زاويه فضايي كه شامل شار تابش يونسا 

  ،شود اي درنظرگرفته ميباريكه تابش گويند. اين تابش يونساز از چشمه تابش كه به عنوان چشمه نقطه

 گردد.آغاز مي

 شوند. تابش نشتي و تابش پراكنده به عنوان باريكه تابش درنظرگرفته نمي 

 بطور مثال : 

 ايكس باريكه    

 باريكه گاما             

 لكترون باريكه ا            

 باريكه نوترون            

                                                     Radiation beam axisمحور باريكه تابش    8-6 -3

هاي مؤثر دستگاه  در يك باريكه تابش متقارن، به خط گذرنده از مركز چشمه تابش و وسط فاصله لبه

 گويند.  محور باريكه تابش ، محدود كننده باريكه



   

 گردد.معمولا، محور باريكه تابش با رواداري مورد نياز با محور مرجع چشمه تابش منطبق مي

 بطور مثال : 

 ايكس محور باريكه            

 محور باريكه گاما             

 محور باريكه نوترون             

 محور باريكه الكترون            

                                                                        Radiation fieldميدان تابش    8-7 -3

ناحيه ناحيه آن  داخل  در  كه  تابش  باريكه  با  متقاطع  يك سطح  از  معين    ، اي  مقدار  يك  از  تابش  شدت 

 بيشتر شود.  

 بطور مثال : 

 ميدان تابش ايكس              

 ميدان تابش گاما              

 ميدان تابش الكترون             

 ميدان تابش نوترون              

                                                                                 Penumbraنيم سايه    8 -8 -3

در پرتوشناسي، به ناحيه فضايي پيرامون باريكه تابش كه در آن ناحيه مقدار شار تابشي بين دو مقدار  

ميمعي محور    ، باشد ن  روي  بر  عرضي  مقطع  يك  در  مقدار  دو  اين  گويند.  سايه  نيم  يا  روشن  سايه 

 شوند. گيري ميباريكه تابش اندازه

 هاي زير بوجود آيد : اين ناحيه فضايي ممكن است به علت پديده يادآوري :

 تابش بيش از حد كانوني   –الف 

 تابش پراكنده شده   –ب 

 ي الكترونيكي فقدان موازنه جانب  –پ 



   

 توليد جفت   –ت 

 شكل هندسي چشمه تابش و سيستم محدود كننده باريكه.   – ث 

                                                                               Light fieldميدان نوري    8-9 -3

ناحيه به  يونساز،  تابش  گسيلنده  تجهيزات  شده ودر  نور روشن  با  كه  آن    اي  مكان هندسي  روشنايي 

گويند. نوري  ميدان  بيشترباشد،  معين  مقدار  يك  از  تابش  نقاط  ميدان  كننده  سازي  شبيه  ميدان  اين 

 باشد. مي

                                         Useful object field sizeجسم  اندازه ميدان مفيد    8-۱0 -3

تواند بر  عيني در باريكه واگرايي از تابش يونساز كه ميدر پرتو شناسي تشخيصي، به ابعاد مقطع م

 جسم گويند.   اندازه ميدان مفيد ، روي ناحيه دريافت تصوير تابانده شود

                                         Irradiation field sizeاندازه ميدان تابش دهي     8-۱۱ -3

به ابعاد ناحيه حور باريكه تابش عمود بوده و از چشمه تابش داراي يك  اي كه به مدر پرتودرماني، 

مي معين  تابش   ، باشدفاصله  تحت  جسم  مورد  در  معين  فاصله  اين  گويند.  دهي  تابش  ميدان  اندازه 

 شود. بصورت عمق تعبيه شده و توسط خطوطي با شعاع يكسان تعريف مي

                        Focal spot to skin distanceفاصله پوست تا نقطه كانوني     8-۱2 -3

از سطح عمود بر    ،در پرتوشناسي تشخيصي پزشكي  فاصله سطح مرجع يك نقطه كانوني مؤثر  به 

بيمار به چشمه تابش مي نقطه    ، باشدجهت مرجع كه شامل نزديكترين نقطه از بدن  تا  فاصله پوست 

 كانوني گويند. 

ؤثر از نقطه تقاطع محور مرجع با سطح  در پرتودرماني، به فاصله سطح مرجع يك نقطه كانوني م

 ورودي، فاصله پوست تا نقطه كانوني گويند.  

          Focal spot to image receptor distanceفاصله گيرنده تصويرتا نقطه كانوني     8-۱3 -3

به فاصله سطح مرجع يك نقطه كانوني مؤثر از نقطه تقاطع محور مرجع با صفحه گيرنده تصوير،  

 گيرنده تصويرتا نقطه كانوني گويند. فاصله 



   

              Radiation source to skin distanceفاصله پوست تا چشمه تابش    8-۱4 -3

 در پرتودرماني، به فاصله سطح چشمه تابش از سطح ورودي، فاصله پوست تا چشمه تابش گويند. 

                                               Image receptor planeصفحه گيرنده تصوير    8-۱5 -3

 اي كه داراي بزرگترين ابعاد ناحيه دريافت تصوير باشد.صفحه

                                               Image reception areaناحيه دريافت تصوير    8-۱6 -3

 گردد. الگوي پرتو ايكس دريافت مي ، در پرتوشناسي، سطحي كه بر روي آن

                                                                 Entrance surfaceسطح ورودي    8-۱7 -3

يا مسطحي كه تابش از ميان آن به جسم تحت تابش وارد مي   ،شوددر پرتوشناسي، به سطح منحني 

 باشد. بولوسهاي موجود ميسطح ورودي گويند. اين سطح شامل تمامي

                                                                      Patient surfaceطح بيمارس     8-۱8 -3

 سطح بيمار گويند.  ، شوددر پرتوشناسي، سطحي را كه از ميان آن تابش وارد بدن بيمار مي

                                                                      Dominant areaناحيه غالب    8-۱9 -3

يا چند   دستگاه را كه جهت كنترل خودكار يك  ايكس، سطحي از حجم حساس يك  در يك مولد پرتو 

 ناحيه غالب گويند.  ، شود  ضريب بارگذاري استفاده مي

                                                                        Target volumeحجم هدف    8-20 -3

 جذبي را تحويل گيرد.  از بدن بيمار كه لازم است دز ايدر پرتودرماني، ناحيه

                                                                Treatment volumeحجم درمان    8-2۱ -3

 گردد. اي از بدن بيمار كه دز جذبي تجويزشده به آن ناحيه تحويل ميدر پرتودرماني، ناحيه

                                                                        Narrow beamباريكه نازك    8-22 -3

گيري كميت مطلوب تابش  به باريكه تابشي كه تا حد ممكن زاويه فضايي آن كوچك بوده و براي اندازه

ركارميبه پراكنده  تابش  سهم  باريكه  اين  گويند.  نازك  باريكه  جانبي  رود  موازنه  و  كرده  كمينه  ا 

 كند. الكترونيكي را تضمين مي



   

                                          Narrow beam conditionوضعيت باريكه نازك     8-23 -3

 گيري كميت تابش در يك باريكه نازك تابش يونساز را وضعيت باريكه نازك گويند. آرايش اندازه

                                                                          Broad beamباريكه پهن    8-24 -3

باريكه تابشي است كه افزايش بيشتر زاويه فضايي آن باعث افزايش محسوسي در كميت تابش مورد  

 باشد.شود. بنابراين اين باريكه شامل تابش پراكنده شده نيز ميگيري نمياندازه

                                             Broad beam conditionعيت باريكه پهنوض    8-25 -3

اندازه براي  پهن  آرايشي  باريكه  يونساز را وضعيت  تابش  از  پهن  باريكه  يك  در  تابش  كميت  گيري 

 گويند. 

                                                              Radiation apertureروزنه تابش    8-26 -3

يا در وسيله محدود كننده باريكه درنظر  روزنه اي است كه در پوشش حفاظت شده يك چشمه تابش 

 شود تا از طريق آن امكان عبور باريكه تابش بوجود آيد. گرفته مي

                                   Beam limiting systemسيستم محدود كننده باريكه    8-27 -3

قطعات و اشكال هندسي آنها كه براي محدود كردن باريكه تابشي نقش دارند را سيستم محدود  يتمام

 كننده باريكه گويند.  

                                      Beam limiting deviceوسيله محدود كننده باريكه    8-28 -3

 شود. اي است كه جهت محدود كردن ميدان تابش استفاده ميوسيله

                                                                               Diaphragmديافراگم    8-29 -3

محدوده    باشد كه داراي روزنه ثابت يا قابل تنظيم بوده و در يكنوعي وسيله  محدود كننده باريكه مي

 كاربردي قرار دارد. 

                                                        Light field-indicatorنشانگر ميدان نوري     8-30 -3

پرتوشناختي، وسيله تجهيزات  را مشخص  در  تابش  تحت  ميدان  نورمرئي، حوزه  توسط  كه  است  اي 

 كند.مي



   

                                                                                   Isocentreهم مركز     8-3۱ -3

مشترك   مركز  يك  اطراف  مرجع  محور  حركت  حالت  چندين  داراي  كه  پرتوشناختي  تجهيزات  در 

 كند. اي كه محور باريكه تابشي از ميان آن عبور ميباشند به مركز كوچكترين كرهمي

 

 



   

 بخش چهارم 

 فناوري پرتوشناسي پزشكي 

                                                                                                Generalكليات     ۱ -۴

                                                                                   Radiologyپرتوشناسي    ۱-۱ -۴

 علم تابش يونساز و كاربردهاي آن را پرتوشناسي گويند.

                                                                             Radiologicalپرتوشناختي    2 -۱ -۴

 منسوب به تابش يونساز، توليد و كاربرد تابش يونساز براي علم، مقاصد فني و پزشكي. 

                                                         Medical radiologyپرتوشناسي پزشكي     ۱-3 -۴

دام  شاخه و  انسان  طب  مورد  در  كه  پرتوشناسي  از  فقرات)اي  ستون  و  دندانپزشكي    ( مثل 

 رود. كارميبه

                         Medical diagnostic radiologyپرتوشناسي تشخيصي پزشكي     ۱-4 -۴

 تشخيص پزشكي توسط تابش يونساز را پرتوشناسي تشخيصي پزشكي گويند. 

                                                                          Radiotherapyاني پرتو درم    ۱-5 -۴

 باشد. نوعي درمان پزشكي كه اساسا شامل يك يا چند معالجه توسط تابش يونساز مي

                                                                Nuclear medicineايپزشكي هسته    ۱-6 -۴

 اي گويند. استفاده از راديونوكلييدهاي باز براي مقاصد تشخيصي و درماني را پزشكي هسته

 

                                         Diagnosis using beamsهاتشخيص به وسيله باريكه     2 -۴

                                                 Radioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني ) پرتوبيني(    2-۱ -۴

روشي براي دستيابي به اطلاعات پرتو ايكس به طور پيوسته يا متناوب و ارائه و نمايش آنها بطور  

 همزمان و پيوسته به طوريكه تصاوير بصورت تصاوير مرئي مشاهده گردند. 

                                        Direct radioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني مستقيم    2-2 -۴



   

نمايش    قابل  دريافت تصوير  ناحيه  در  مرئي  تصاوير  آن  در  كه  است  پرتوبيني  نوعي راديوسكوپي/ 

 باشند. مي

                                Indirect radioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني غيرمستقيم    2-3 -۴

طلاعات منتقل شده و سپس در خارج از باريكه  نوعي راديوسكوپي/ پرتوبيني است كه در آن ابتدا ا

 باشند. تابشي، تصاوير قابل مشاهده مي

                                       Stereoradioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني سه بعدي    2-4 -۴

گيرد تا يك جفت  نوعي راديوسكوپي/ پرتوبيني است كه در آن جسم از دو جهت تحت تابش قرار مي

صوير توليد شود سپس اين جفت تصوير توسط يك وسيله نوري مناسب به شكل يك تصوير سه بعدي  ت

 گردد.مجسم مي

                                                                          Fluoroscopyفلوروسكوپي    ۵ -2 -۴

 ت . اي از راديوسكوپي/ پرتوبيني با صفحه شفاف مهتابي اسشيوه

                                                                          Radiographyپرتو نگاري     ۶ -2 -۴

ناحيه دريافت تصوير حاصل شده و ثبت    ، اي است كه در آن شيوه ايكس در  الگوي پرتو  اطلاعات 

انتقال اطلاعات    گردد. در اين شيوه بطور اختياري پردازش اطلاعات به طور مستقيممي يا پس از 

 گيرد. صورت مي

                                                   Direct radiographyپرتونگاري مستقيم     7 -2 -۴

 گردد. ثبت اطلاعات در ناحيه دريافت تصوير عملي مي ، نوعي پرتونگاري است كه در آن

                                            Indirect radiographyپرتونگاري غيرمستقيم     8 -2 -۴

ثبت اطلاعات پس از انتقال آنها از ناحيه دريافت تصوير صورت    ،نوعي پرتونگاري است كه در آن

 گيرد. مي

                                               Serial radiographyپرتونگاري سريال/ پياپي     9 -2 -۴



   

اري است كه در آن اطلاعات از چندين بارگذاري آبشاري )منظم يا نامنظم( با ضرائب  نوعي پرتونگ

 گردند.بارگذاري )مساوي يا نامساوي( حاصل شده و ثبت مي

                                                     Stereoradiographyپرتونگاري سه بعدي   ۱0 -2 -۴

گيرد تا يك جفت پرتونگاره  سم از دو جهت تحت تابش قرار مينوعي پرتونگاري است كه در آن ج

توليد شود. سپس اين جفت پرتونگاره توسط يك وسيله نوري مناسب به شكل يك تصوير سه بعدي  

 گردد.مجسم مي

        Dental panoramic radiographyپرتونگاري پانوراميك/دورنمايي دندان    ۱۱ -2 -۴

قسم  يك  مستقيم  تماميپرتونگاري  يا  را  ت  دهاني  داخل  ايكس  پرتو  لامپ  از  استفاده  با  دندانها 

 پرتونگاري وسيع دندان گويند. 

      Dental panoramic tomographyبرش نگاري پانوراميك/دورنمايي دندان     ۱2 -2 -۴

لامپ    دندانها با كاربرد يك ديافراگم شكافدار كه با حركت نسبيپرتونگاري مستقيم يك قسمت يا تمامي

ايكس تركيب مي ايكس و گيرنده تصوير پرتو  دندان  پرتو  پانوراميك/دورنمايي  شود را برش نگاري 

 گويند. 

                                                                         Kymographyفشارنگاري     ۱3 -2 -۴

 آيد. نقاط مرزي يك جسم به دست مينوعي پرتونگاري مستقيم است كه در آن تصويري از جابجائي 

                                                Cineradiographyپرتونگاري لحظه به لحظه    ۱۴ -2 -۴

 باشد. هاي فيلم مينوعي  پرتونگاري غيرمستقيم ازاجسام متحرك است كه معمولا به شكل تكه

                                                                        Tomographyبرش نگاري     ۱۵ -2 -۴

 گويند. به پرتونگاري از يك يا چند لايه در داخل يك جسم برش نگاري مي

                                                  Direct tomographyبرش نگاري مستقيم    ۱۶ -2 -۴

تصو ثبت  آن  در  كه  است  نگاري  برش  عملي  نوعي  تصوير  دريافت  ناحيه  در  جسم  از  لايه  يك  ير 

 گردد.مي



   

                                                Zonographyپرتونگاري موضعي) زونوگرافي(   ۱7 -2 -۴

 نوعي برش نگاري مستقيم يك لايه نسبتا ضخيم از يك جسم را زونوگرافي گويند. 

                                           Indirect tomographyبرش نگاري غيرمستقيم    2-۱8 -۴

ناحيه   از  اطلاعات  انتقال  از  از جسم پس  لايه  يك  تصوير  ثبت  آن  در  كه  است  نگاري  برش  نوعي 

 گيرد. دريافت تصوير صورت مي

                              Reconstructive tomographyبرش نگاري قابل بازسازي   2-۱9 -۴

  

آمده از جسم براي بازسازي تصاوير لايه  هاي  نوعي برش نگاري است كه در آن اطلاعات بدست 

 گردد. جسم توسط پردازش، ثبت مي

                                            Computed tomographyايبرش نگاري محاسبه    2-20 -۴

و پردازش توسط يك سيستم محاسب    نوعي برش نگاري قابل بازسازي است كه در آن عمليات ثبت 

 گيرد. )رايانه(صورت مي

                                                                        Fluorographyفلوروگرافي      2-2۱ -۴

 پرتونگاري غيرمستقيم توسط يك صفحه شفاف فلورسنت را فلوروگرافي گويند.

                                                                       Fluorography فلوروگرافي      2-22 -۴

صفحه   يك  برداري  عكس  توسط  اطلاعات  ثبت  آن  در  كه  است  غيرمستقيم  پرتونگاري  نوعي 

 گيرد. راديوسكوپي/ پرتوبينيك صورت مي

                                                                      Fluorography فلوروگرافي      2-23 -۴

برداري صفحه خروجي يك  ثبت اطلاعات توسط عكس  ،نوعي پرتونگاري غيرمستقيم است كه در آن

 گيرد. تشديد كننده تصوير پرتو ايكس صورت مي

 

 



   

 

                                             Therapy using beamsهادرمان به وسيله باريكه       3 -۴

                                              Superficial radiotherapyپرتو درماني سطحي     3-۱ -۴

 كند. متر تجاوز نميپرتو درماني سطحي بافتهاي بدن كه معمولا عمق آنها از يك سانتي

                                                          Deep radiotherapyپرتودرماني عمقي    3-2 -۴

نوعي پرتودرماني است كه در آن حجم يا توده هدف در عمق بدن واقع شده است . اين عمق معمولا  

 بيشتر از يك سانتي متر بوده و ممكن است توسط بافت سالم پوشيده شده باشد. 

                                        Whole body radiotherapyپرتودرماني تمام بدن     3-3 -۴

 سطح پوست را پرتو درماني تمام بدن گويند. پرتو درماني عملي كل بدن يا تمامي

                                Intracavitary radiotherapyايپرتو درماني درون حفره    3-4 -۴

باريكه يا چشمه    نوعي پرتودرماني است كه در آن باريكه تابشي يا يك يا چند چشمه پرتوزا با يا بدون

 شود. كاربردي از طريق منافذ طبيعي يا مصنوعي به داخل حفره )حفرات( بدن وارد مي

                        Low-voltage X-ray therapyدرمان با پرتو ايكس ولتاژ پائين    3-۱۱ -۴

از   كمتر  ايكس  پرتو  ولتاژ لامپ  از  استفاده  با  ايكس  تابش  با  با  كيلو  50پرتودرماني  درمان  ولت را 

 پرتو ايكس ولتاژ پائين گويند. 

                                                              X-ray therapyدرمان با پرتو ايكس   3-۱2 -۴

تا   ايكس  با استفاده از ولتاژ لامپ پرتو  ايكس  تابش  با  با پرتو    300پرتودرماني  كيلوولت را درمان 

 ايكس گويند. 

                         High-energy radiotherapyپرتودرماني با پرتوهاي پرانرژي    3-۱3 -۴

  

پرتودرماني با استفاده از تابش توليد شده توسط وسايل الكتريكي را پرتودرماني با پرتوهاي پرانرژي  

 باشد. گويند. انرژي اين پرتوها در محدوده مگا)ميليون( الكترون ولت مي



   

                            Radionuclide beam therapyدرمان با باريكه راديونوكلييد    3-۱4 -۴

پرتودرماني با استفاده از يك باريكه تابش گاما از راديونوكلييدهاي موجود در مجموعه چشمه تابش را  

 درمان با باريكه راديونوكلييد گويند. 

                                    Contact X-ray therapyدرمان تماسي با پرتو ايكس    3-2۱ -۴

( كم  بسيار  بدن  پوست  از  تابش  چشمه  فاصله  آن،  در  كه  ايكس  پرتو  با  پنج  درمان  از  كمتر  معمولا 

 باشد. متر(ميسانتي

                                                   Plesioradiotherapyپرتودرماني ميان برد     3-22 -۴

متوسط  پرتو بدن  پوست  از  تابش  فاصله چشمه  آن،  در  كه  گاما  يا  ايكس  تابش  از  استفاده  با   درماني 

 باشد.متر ( ميسانتي 50تا  5) معمولا در حدود 

                                                     Teleradiotherapyپرتودرماني از راه دور    3-23 -۴

متر  سانتي 50فاصله چشمه تابش از پوست بدن زياد ) معمولا بيشتر از  نوعي پرتودرماني كه در آن، 

 باشد.( مي

                                             Stationary radiotherapyپرتودرماني ساكن    3-3۱ -۴

 نوعي پرتودرماني است كه در آن چشمه تابش نسبت به بيمار در حين تابش دهي جابجائي ندارد. 

                                           Cross fire radiotherapyپرتو درماني متقاطع   32 -3 -۴

هاي متفاوت به داخل حجم يا توده  هاي تابشي از جهتنوعي پرتو درماني ساكن است كه در آن باريكه

 شوند. هدف همگرا مي

 بطور مثال : 

 . پرتودرماني مماسي            

                         Moving beam radiotherapyرتودرماني با باريكه متحركپ    3-4۱ -۴

جابجائي   داراي  دهي  پرتو  در حين  بيمار  به  نسبت  تابش  آن چشمه  در  كه  است  پرتودرماني  نوعي 

 باشد. پيوسته مي



   

                                             Rotation radiotherapyپرتودرماني چرخشي     3-42 -۴

 گيرد.چرخش حول يك محور صورت مي ، نوعي پرتودرماني با باريكه متحرك است كه در آن

 بطور مثال : 

 پرتودرماني چرخشي گريز از مركز              

                                 pendular radiotherapyپرتودرماني نوساني/ آونگي     ۴3 -2 -۴

كه متحرك است كه در آن بيمار ثابت بوده و چشمه تابش در يك مسير هلالي  نوعي پرتودرماني با باري

 كند. شكل حول يك محور حركت كرده يا نوسان مي

                                          Convergent radiotherapyپرتودرماني همگرا    ۴۴ -2 -۴

يا استوانه واقع شده و  نوعي پرتودرماني است كه در آن مسير چشمه تابش بر روي سط ح يك كره 

 شود. باريكه تابشي دائما به سمت يك نقطه معطوف مي

                     Radionuclide contact therapyدرمان تماسي با راديونوكلييد    3-5۱ -۴

نوعي پرتودرماني است كه در آن منابع پرتوزاي بسته در تماس با )يا نزديك به(حجم هدف استفاده  

 شود.  مي

                                                    Brachyradiotherapyپرتودرماني ازنزديك    3-52 -۴

اي ياداخل نسجي با استفاده از يك يا چند چشمه پرتوزاي بسته را  پرتودرماني سطحي يا درون حفره

 پرتودرماني ازنزدك گويند. 

                                  Interstitial radiotherapyپرتودرماني داخل نسجي     3-53 -۴

 شود. نوعي پرتودرماني است كه در آن منابع پرتوزاي بسته در داخل حجم يا توده هدف كاشته مي

                                                    Afterloadingافترلودينگ/پس بارگذاري    3-54 -۴

يا كنتر ل از راه دور يك يا چند چشمه پرتوزاي بسته بين محفظه ذخيره و محل چشمه  انتقال دستي 

 پس بارگذاري گويند.  كاربردي براي پرتودرماني بازوئي راافترلودينگ/

 



   

                                                                  Nuclear medicineايپزشكي هسته     ۴ -۴

                                      Radiopharmaceutical therapyداروئي  پرتودرماني     ۴-۱ -۴

 پرتودرماني توسط پرتوهاي داروئي را پرتودرماني داروئي گويند. 

                                                        Scintigraphyجرقه نگاري/سينتي گرافي     ۴-2 -۴

 سينتي گرافي گويند.  يد در بدن را جرقه نگاري/شيوه ثبت توزيع راديونوكلي 

 

 

 

 

 



   

 

 بخش پنجم

 دزسنجي دزيمتري/ 

                                                                                              Generalكليات       ۱ -۵

                                                                         Radiation meterتابش سنج    ۱-۱ -۵

مجموعه به  پرتوشناسي،  اندازهدر  جهت  كه  اكتيويته،  اي   ( يونساز  تابش  به  مربوط  كميتهاي  گيري 

آهنگ تابش و...( طراحي شده است تابش سنج گويند. تابش سنج شامل يك يا چند آشكارساز تابش و  

 باشد. اصلي ميهاي مربوطه يا واحدهاي عملكردي زيرمجموعه

 بطور مثال : 

 گيري كرما وسيله اندازه -

 گيري آهنگ كرما وسيله اندازه -

 گيري حاصلضرب ناحيه كرما وسيله اندازه -

 گيري تابش وسيله اندازه -

 گيري حاصلضرب ميدان تابش وسيله اندازه -

                                                                           Dosemeterدزسنجدزيمتر/     ۱-2 -۵

 شود.گيري دز جذبي تعبيه ميتابش سنجي است كه جهت اندازه

                                                  Dose ratemeterگيري آهنگ دزوسيله اندازه    ۱-3 -۵

 . رودكار ميگيري يا ارزيابي ميزان آهنگ دز جذبي بهتابش سنجي است كه جهت اندازه



   

                                                      Radiation detectorsآشكارسازهاي تابش        2 -۵

                                                             Radiation detectorآشكارساز تابش    2-۱ -۵

حضور در  هستندكه  موادي  يا  زيرمجموعه(  )معمولا  غيرمستقيم    ، تابش   تجهيزات  يا  مستقيم  بطور 

باشد ايجاد  گيري يك يا چند كميت تابش فرودي مناسب ميسيگنال يا نشان ديگري را كه براي اندازه

 كنند. مي

                                                          Ionization detectorآشكارساز يونش    2-2 -۵

 ساس استفاده از يونش در حجم حساس آشكارساز پايه ريزي شده است . آشكارساز تابشي است كه برا

                                                            Ionization chamberاتاقك يونش    2-3 -۵

باشد كه در آن يك ميدان الكتريكي جهت  آشكار ساز يونش كه شامل يك محفظه پراز گاز مناسب مي

و يونها تعبيه شده است . اين ميدان الكتريكي براي تكثير گاز كافي نبوده و الكترونها در    تمركز بارها

 شوند.حجم حساس آشكار ساز توسط تابش يونساز توليد مي

                                                        Transmission chamberاتاقك انتقال    2-4 -۵

شامل  كه  يونش  ساز  مناسب    آشكار  تابشي  باريكه  كل  انتقال  براي  و  بوده  حساس  حجم  چند  يا  يك 

گونهمي به  انتقال  گويند.  انتقال  اتاقك  را  تابشي  باشد  باريكه  روي  بر  ناچيزي  اثرات  كه  است  اي 

 گذارد.مي

                                                  Full beam detectorآشكارساز تمام باريكه    2-5 -۵

 گيرد. آشكار ساز تابشي است كه حجم حساس آن توسط كل باريكه تابشي تحت تابش دهي قرارمي

                                                       Comparison chamberاتاقك مقايسه    2-6 -۵

 اتاقك يونش مورد استفاده براي مقاصد مرجع را اتاقك مقايسه گويند. 



   

                                                                   Sensitive volumeحساس  حجم     2-7 -۵

قرار   استفاده  مورد  آشكارسازي  بوده و جهت  تابش حساس  به  نسبت  كه  است  آشكارساز  از  قمستي 

 گيرد. مي

 

                                                           Phantomsهاي مدل  فانتوم ها/آدمك       3 -۵

                                                                        Phantomمدل   فانتوم/آدمك    3-۱ -۵

جسمي به  پزشكي،  پرتوشناسي  بطور  در  يونساز  تابش  پراكندگي  يا  جذب  موضوع  به  توجه  با  كه 

 گويند. ل يا نمونه ميمد كند فانتوم/آدمكاساسي مشابه بافت رفتار مي

گيري )بااهداف زير(استفاده  سازي شرايط عملي اندازههاي مدل يا نمونه ها جهت شبيهفانتوم ها/آدمك

 شوند : مي

 حفاظت دربرابرتابش  -

 ارزيابي عملكرد سيستمهاي تشخيصي با توجه به تابش يا جسم -

 دزسنجي  دزيمتري/ -

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 بخش ششم 

 ز حفاظت در برابر تابش يونسا 

                                                                                             Generalكليات        ۱ -۶

                                                                   Radiation hazardخطرات تابش     ۱-۱ -۶

گرو مردم،  به  آور  زيان  اثرات  تابش  احتمال  يا  طبيعي  تابش  به  كه  ويژه  اشخاص  يا  افراد  از  هي 

 نسبت داده شده است .  مصنوعي

                                                  Radiation protectionحفاظت در برابر تابش     ۱-2 -۶

 محدود نمودن موارد زير در يك سطح قابل قبول را حفاظت در برابر تابش گويند : 

 طرات تابش خ -الف

 آسيب به ماده منسوب به تابش   -ب 

                                               Radiological protectionحفاظت پرتوشناختي      ۱-3 -۶

 حفاظت در برابر تابش با توجه به تابش يونساز را حفاظت پرتوشناختي گويند. 

 

                                                                 Limits and factorsحدود و ضرايب      2 -۶

                                                             Dose equivalent limitحد معادل دز      2-۱ -۶

مقدار انباشته شده معادل دز موثر در زمان بيان شده در بدن يا قسمتي از آن، غير از تابش يونساز  

حفاظت    طبيعي اجراي  براي  حد  يك  عنوان  به  كه  پزشكي،  روشهاي  از  ناشي  يونساز  وتابش 

 پرتوشناختي تعريف شده است .  

                                                             Quality factorضريب كيفيت/ كيفي     2-2 -۶

 Qنماد حرفي :  



   

شود را ضريب  ز در يك نقطه موردنظر استفاده مياي كه براي محاسبه معادل دضريب اصلاح كننده

آب،   در  تابش  توقف  توان  خطي  پيوند  به  وابستگي  دليل  به  ضريب  اين  گويند.  كيفي  كيفيت/ 

 شود. درنظرگرفته مي

                                                                                        Workloadبار كار    2-3 -۶

 Wماد حرفي : ن

 گيري با يكاهاي مناسب درجات كاربرد تجهيزات توليدكننده تابش يونساز را بار كار گويند. اندازه

براي تجهيزات تشخيصي پرتو ايكس، باركار با يكاهاي )واحدهاي( كولن درهفته يا ميلي آمپر ثانيه در    يادآوري : 

ميلي آمپر دقيقه    66/۱6برابر هزار ميلي آمپرثانيه و برابر    شود)يك كولن  هفته يا ميلي آمپردقيقه در هفته بيان مي 

 باشد.( مي

                                                                  Orientation factorضريب جهت    2-4 -۶

 Uنماد حرفي :  

ين عمل  شود را ضريب جهت گويند. اضريبي كه براي محاسبه پوشش محافظ در باركار ضرب مي

درنظرگرفته شده    ، شودبه منظور محاسبه زماني كه باريكه تابشي به ناحيه حفاظت شده معطوف مي

 است . 

                                                                   Occupancy factorضريب جهت    2-5 -۶

  T نماد حرفي :

شود را ضريب اشغال گويند. اين عمل  ضرب مي  ضريبي كه براي محاسبه پوشش محافظ در باركار

 درنظرگرفته شده است.  ، به منظور محاسبه درجه اشغال يا نوع اشغال كنندگان ناحيه حفاظت شده 



   

                                                                     Groups of personsگروه افراد        3 -۶

                         Occupationally exposed personمعرض تابشفرد شاغل در     3-۱ -۶

اي از كار خود ممكن است در معرض تابش يونساز قرار گيرد. در اين حالت  فردي است كه در دوره

طريق   از  تابش  نيز    هايچشمهمقدار  طبيعي  يونساز  تابش  و  بوده  بيشتر  معيني  حد  از  تابش 

 شود. درنظرگرفته مي

                                                           Member of the publicعضو عمومي      3-2 -۶

در بحث حفاظت پرتوشناختي به شخصي كه نه بيمار است و نه فرد شاغل در معرض تابش، عضو  

 گويند. عمومي

                                                                                             Patientبيمار     3-3 -۶

 باشد.انسان يا حيواني كه تحت آزمايش يا درمان پزشكي 

در بحث حفاظت پرتوشناختي، انسان يا حيوان مذكور فقط در هنگام پرتودهي عمدي با تابش يونساز،  

 آيد.بيمار به حساب مي

 

                                                                                                   Areasنواحي      ۴ -۶

                                                                            Public areaناحيه عمومي    ۴-۱ -۶

 شد. بابه آن تحت كنترل نمياي كه دسترسي اعضاء عموميدر بحث حفاظت پرتوشناختي، به ناحيه

                        Monitorable public areaقابل پايش/ديده باني ناحيه عمومي     ۴-2 -۶

تواند ارزيابي  ها براي حفاظت پرتوشناختي ميگيرياثر اندازه ، است كه در آن قسمتي از ناحيه عمومي

 شود.

             Unmonitorable public areaغيرقابل پايش/ديده باني ناحيه عمومي     ۴-3 -۶

اندازهقسمتي از ناحيه عمومي اثر  ها براي حفاظت   گيرياست كه درآن دسترسي آزادبراي ارزيابي 

 پرتوشناختي وجود ندارد يا ممكن است وجود نداشته باشد.



   

                                              Area under surveillanceناحيه تحت نظارت    ۴-4 -۶

بحث   ناحيهدر  به  پرتوشناختي،  قرار  حفاظت  نظارت  تحت  يونساز  تابش  سطح  با  رابطه  در  كه  اي 

 ناحيه تحت نظارت گويند.   ، دارد

                                                              Controlled areaناحيه كنترل شده     ۴-5 -۶

شغال و دسترسي به منظور حفاظت افراد در  قسمتي از ناحيه تحت نظارت كه در آن، شرايط كار، ا

 برابر تابش يونساز تنظيم و كنترل شده است. 

                                                             Protected areaناحيه حفاظت شده     ۴-6 -۶

صله استفاده شده  از حفاظ ساختماني يا فا  ،قسمتي از ناحيه تحت نظارت يا ناحيه كنترل شده كه در آن

 كمتر باشد. است تا مقدار تابش در آن قسمت از ناحيه عمومي

                                      Significant zone of occupancyحوزه مهم اشغال      ۴-7 -۶

يا در داخل ناحيه    اي با مرزهاي مشخص در داخل ناحيه تحت نظارتدر تجهيزات پرتو ايكس، حوزه

افراد براي اشغال آن در ه به غير از ناحيه حفاظت شده ميكنترل شد باشد. اين حوزه به علت نياز 

 باشد. حين تابش دهي مهم مي

 

                                                            Means of protectionوسايل حفاظت        ۵ -۶

                                                             Protective shieldingپوشش محافظ     ۵-۱ -۶

باريكه مقدار  كه  موادي  به  پرتوشناسي،  تضعيف    در  را  سرگردان  تابش  يا  نموده  رامحدود  تابشي 

 پوشش محافظ گويند.  ،نمايدمي

ممكن   پوشش محافظ ممكن است شامل موادي باشد كه براي حفاظت پرتوشناختي درنظر گرفته شده يا  :   يادآوري

 كنند درنظرگرفته شده باشد. است شامل وسايل و موادي باشد كه براي مقاصد ديگر كه تابش يونساز را تضعيف مي 

                                     Primary protective shieldingپوشش محافظ اوليه     ۵-2 -۶

 فته شده است . درنظرگر باقيمانده/ ماندهپوشش محافظي است كه براي تضعيف تابش 



   

                                                         Structural shieldingحفاظ ساختماني      ۵-3 -۶

 دهد. پوشش محافظي كه قسمتي از ساختار ساختماني تاسيسات پرتوشناختي را تشكيل مي

                                                                   Protective barrierسد محافظ     ۵-4 -۶

 شود.پوشش محافظي كه در بحث حفاظت پرتويي باعث تضعيف ماده مي

                                                                Protective deviceوسيله محافظ     ۵ -۵ -۶

 شود وسيله محافظ گويند.اده مياي كه به منظور حفاظ پرتوشناختي استف در پرتوشناسي به وسيله

 بطور مثال : 

 لباس محافظ  -

 پيش بند محافظ  -

 دامن محافظ  -

 دستكش محافظ -

 سد محافظ متحرك  -

                                                                         Scrotum shieldحفاظ بيضه     ۵-6 -۶

 شود. مار مذكر درنظرگرفته ميهاي يك بيوسيله محافظي است كه براي حفاظت بيضه

                                                                         Ovary shieldحفاظ تخمدان     ۵-7 -۶

 شود. وسيله محافظي است كه براي حفاظت تخمدانهاي يك بيمار مؤنث درنظرگرفته مي

                                                  Personal dosemeterدزسنج شخصي دزيمتر/    ۵-8 -۶

 شود تا ميزان دز جذبي اورا تعيين نمايد. دزسنج كوچكي است كه توسط شخص حمل ميدزيمتر/ 



   

 بخش هفتم 

 تجهيزات آزمون پرتونگاري 

                                                                   Test equipmentتجهيزات آزمون        ۱ -7

                                                                           Slit cameraدوربين شكافي     ۱-۱ -7

اي از تجهيزات كه براي بدست آوردن يك پرتونگاره شكافدار از نقطه كانوني بر روي فيلم  مجموعه

 د. شود را دوربين شكافي گوينپرتونگاري استفاده مي

                                                                 Pinhole cameraايدوربين روزنه    ۱-2 -7

  

از نقطه كانوني بر روي فيلم    اياي از تجهيزات كه براي بدست آوردن يك پرتونگاره روزنهمجموعه

 اي گويند. شود را دوربين روزنهپرتونگاري استفاده مي

                                                      Star pattern cameraدوربين طرح ستاره    ۱-3 -7

اي از تجهيزات كه براي بدست آوردن يك پرتونگاره طرح ستاره از نقطه كانوني بر روي  مجموعه

 گويند. شود را دوربين طرح ستاره ميفيلم پرتونگاري استفاده مي

                                                                            Test deviceونوسيله آزم    ۱-4 -7

باشند به ساختار مشخصي از يك يا چند ماده  براي آزمونهايي كه به يك الگوي پرتو ايكس نيازمند مي

وسيله را  گردد  توليد  مذكور  طرح  تا  گيرند  قرار  تابشي  باريكه  مسير  در  است  لازم  آزمون    كه 

 گويند. مي

 

                                       Verification of characteristicsهاارزيابي مشخصه         2 -7

                            Focal spot slit radiogramپرتونگاره شكافي از نقطه كانوني     2-۱ -7

گرفته  پرتونگاره شكافدار  دوربين  توسط  كه  است  در  اي  گسيلي  تابش  شدت  توزيع  نشانگر  و  شده 

 باشد.سرتاسر نقطه كانوني موثر در جهت عمود بر طول شكاف مي



   

                 Focal spot pinhole radiogramاي از نقطه كانوني پرتونگاره روزنه    2-2 -7

  

طه كانوني موثر  اي گرفته شده و نشانگر شكل و جهت نقاست كه توسط دوربين روزنه  اي پرتونگاره

 باشد.و توزيع فضايي شدت تابش در سرتاسر آن مي

                           Focal spot star radiogramپرتونگاره ستاره از نقطه كانوني    2-3 -7

اي  ستاره گرفته شده و براي تعيين حد تفكيك الگوي ستاره  طرحاست كه توسط دوربين    ايپرتونگاره

 باشد. ت در سرتاسر يك نقطه كانوني موثر ميدر يك يا چند جه

 

   Mathematical,statistical and    metrologicalمقياسوعلمرياضي،آماريمفاهيم   3  -7

concepts                                                                                                                 

                                                          Line spread functionگستر  تابع خط    3-۱ -7

 Lنماد حرفي :  

سطح   در  مستقيم  خط  امتداد  در  خطي  چشمه  يك  از  شدت  توزيع  به  تصويربرداري،  سيستم  يك  در 

د درنظرگرفته  خط مستقيم بر تصوير چشمه خطي عموگويند.خط گسترمي  تصويري مشخص را تابع

 شود.مي

                    Full width at half maximumپهناي/عرض كامل در نصف بيشينه    3-2 -7

داراي   عادي  طور  به  كه  نقاطي  بين  قطع  محور  تا  موازي  فاصله  به  شكل،  زنگوله  منحني  يك  در 

 باشند را پهناي/عرض كامل در نصف بيشينه گويند. نصف بيشينه مي

          Full width at tenth maximumهناي/عرض كامل در يك دهم بيشينهپ    3-3 -7

در يك منحني زنگوله شكل، به فاصله موازي تا محور قطع بين نقاطي كه به طور عادي داراي يك  

 باشند را پهناي/عرض كامل در يك دهم بيشينه گويند. دهم بيشينه مي

                                                                           Modulationمدولاسيون    3-4 -7



   

 در صد مدولاسيون « را ملاحظه كنيد (   18-7 -3) همچنين بند » 

آنها براي يك كميت كه بطور متناوب   خارج قسمت تفاضل بين بيشترين و كمترين مقدار و مجموع 

 كند را مدولاسيون گويند.  بدون تغيير علامت تغيير مي

                              Modulation transfer functionتابع انتقال مدولاسيون    ۵ -3 -7

  M نماد حرفي :

 گويند. مي تابع انتقال مدولاسيونگستر را  تبديل فوريه تابع خط

تابع متقارن،    براي  گسترخط  مدولاسيونخط  انتقال  مي  تابع  نرمال  فوريه  تبديل  توسط  همان  كه  باشد 

 آيد : بطه زير بدست ميرا
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 كه در آن : 

V    فضايي   فركانس/ بسامد 

L     خط گسترو   تابع 

X   باشد. متغير انتگرال گيري مي 

                                                    Error of measurementگيريخطاي اندازه     3-6 -7

 گيري گويند. گيري شده يك كميت را خطاي اندازهو مقدار اندازه اختلاف بين مقدار واقعي

                                                                           True valueمقدار واقعي     3-7 -7

 گيري شود. مقدار يك كميت فيزيكي كه لازم است توسط يك ابزار اندازه

                                                     Measured valueيري شده گمقدار اندازه      3-8 -7

ضرايب   كه  سنجش  وسيله  توسط  شده  داده  نشان  مقدار  از  كه  است  كميت  واقعي  مقدار  از  تخميني 

 آيد. تصحيح مربوطه در آن بكار رفته است بدست مي



   

                                                                       Scale readingقرائت مقياس    3-9 -7

 گويند. مقدار نمايش داده شده توسط يك ابزار قبل از اعمال ضرايب مقياس را قرائت مقياس مي

                                                          Indicated valueمقدار نشان داده شده   ۱0 -3 -7

آيد را مقدار نشان  پس از اعمال ضرايب مقياس از قرائت مقياس ابزار بدست ميمقدار يك كميت كه  

 داده شده گويند. 

 

   Standardization,obligation and                استانداردسازي، التزام و بيان قبولي      ۴ -7

statement of compliance                                                                                       

                                                                                           Specificمعين     ۴-۱ -7

دهد  شود به مقدار ويژه يا آرايش استانداردي ارجاع ميوقتي در كنار پارامترها يا شرايط استفاده مي

 باشد. استاندارد يا الزام قانوني مورد نياز ميكه معمولا در يك 

                                                                               Specifiedمشخص شده      ۴-2 -7

شود به مقدار يا آرايشي كه لازم است براي منظور مورد وقتي در كنار پارامترها يا شرايط استفاده مي

انتخاب مي  نظر  ارجاع  در  شود  معمولا  شده  مشخص  آرايش  يا  مقدار  اين  آورده    اسنادضميمه دهد. 

 شود.مي

 

 

 

 

 



   

 

 بخش هشتم 

 فنــاوري

                                                                     Documentationاسناد و مدارك         ۱ -8

                                                     Accompanying documentsاسنادضميمه    ۱-۱ -8

لوازم جانبي را   الحاقي و  براي نصب، تجهيزات، تجهيزات    اسنادضميمه مدارك ومستندات تهيه شده 

مهمي اطلاعات  شامل  مدارك  اين  گويند.  و  دستگاه  بوده  كاربر  و  كننده  نصب  كننده،  مونتاژ  براي 

 . گيردبخصوص نكات ايمني را دربرمي

                                                    Instructions for useدستور العمل استفاده    ۱-2 -8

دستگاه است كه اطلاعات ضروري براي استفاده مناسب و ايمن و عملكرد    آن قسمتي از اسنادضميمه

 دهد. تجهيزات را ارائه مي

                                              Assembling instructionsدستور العمل مونتاژ    ۱-3 -8

 آن قسمتي از اسنادضميمه دستگاه است كه اطلاعات لازم براي مونتاژ كننده شامل مراعات احتياط 

 دهد.ايمني و عملكرد در هنگام مونتاژ تجهيزات را ارائه ميهاي لازم با توجه به مقوله

                                                                            Normal useاستفاده عادي    ۱-4 -8

هاي زماني بين موارد استفاده مطابق با  كاربري و نيز انتقال و نگهداري تجهيزات در فاصله، استفاده 

 دستور العمل استفاده يا براي مقاصد بديهي مورد نظر را كاربرد عادي گويند. 

 

                                                                                   Equipmentزات تجهي        2 -8

                                                                 Control assemblyمجموعه كنترل    2-۱ -8

تنظيم و نمايش ضرايب عامل مربوط    گيري، تركيبي از وسايل لازم براي پيش انتخاب، كنترل، اندازه

 به تجهيزات را مجموعه كنترل گويند. 



   

                                                                            Control panelتابلو كنترل    2-2 -8

خشي از  قسمتي از تجهيزات است كه در آن يك يا چند وسيله عمل كننده دستي براي كنترل همه يا ب

 عملكرد تجهيزات نصب شده اند. 

 تابلو كنترل ممكن است شامل وسايلي براي نمايش ضرايب عامل باشد.

                                                                    Timing deviceوسيله زمانبندي    2-3 -8

 ي عملكرد تجهيزات بوده و احتمالا  وسيله باريكه ساز و/ يا نشانگر فواصل زماني سپري شده در ط

شده   تعيين  پيش  از  زماني  فاصله  يك  درپايان  تجهيزات  عملكرد  حالت  )بطوراختياري(تغييردهنده 

 باشد. مي

                                                     Controlling timerزمان سنج كنترل كننده    2-4 -8

لكرد تجهيزات را در پايان فاصله زماني از پيش تعيين شده تغيير  وسيله زمان بندي است كه حالت عم

دهد. فاصله زماني از پيش تعيين شده فوق ممكن است شامل چند فاصله زماني از پيش تعيين شده  مي

 كند.باشد كه يك زمان كلي از پيش تعيين شده را ايجاد مي

                                                                                  Interlockقفل داخلي      2-5 -8

ميوسيله عمل  به  ممانعت  تجهيزات  عملكرد  ادامه  يا  شروع  از  كه  است  شرايط  اي  مگراينكه  آورد. 

 مشخص از پيش تعيين شده فراهم شود. 

                                                                                  Accessoryلوازم جانبي     2-6 -8

 گيرد:اجزاء اضافي مورد استفاده همراه با تجهيزات كه به منظورهاي زير مورداستفاده قرارمي

 ،كاربرد موردنظر –الف 

 ،تطابق تجهيزات با كاربردهاي ويژه  –ب 

 ،تسهيل كاربرد تجهيزات  –پ 

 ،بهبود عملكرد تجهيزات  –ت 

 ي كه لازم است همراه با تجهيزات ديگر عمل نمايند. توانايي عملكرد تجهيزات  –ث 



   

 

                                                    Operation of equipmentعملكرد تجهيزات       3 -8

                                                                                           Displayنمايش    3-۱ -8

 گويند. نمايش بصري اطلاعات را نمايش مي

                                                                                            Transferانتقال    3-2 -8

تبديل   يا  شكل  تغيير  شامل  )بطوراختياري(  احتمالا  عمل  اين  گويند.  راانتقال  اطلاعات  جابجائي 

 باشد. مياطلاعات نيز 

                                                                 Stand-by stateحالت آماده باش     3-3 -8

شرط پيش  كه  است  تجهيزات  از  شده حالتي  اعمال  تجهيزات  به  مرسوم  يا  لازم  عملكرد  ، هاي  ولي 

 تجهيزات شروع نشده است . 

                                                              Preparatory stateحالت مقدماتي      3-4 -8

حالتي از تجهيزات براي تنظيم اساسي شرايط عملكرد است در صورتيكه تنظيم اين شرايط در حالت  

 آماده باش امكان پذير نباشد.

                                                                            Ready stateحالت آماده      3-5 -8

هاي داخلي فراهم  شرايط مانند انجام تاييد عمليات و رفع قفلحالتي از تجهيزات است كه در آن تمامي

 تواند توسط يك عمل خاص آغاز شود. شده به طوريكه عمليات موردنظر مي

                                                                       Monitoringپايش/ديده باني     3-6 -8

گيري مقادير عملكرد مربوطه يا جمع آوري اطلاعات مناسب ديگر است كه به منظور نگهداري  اندازه

 شود. مناسب و حفظ شرايط ايمن انجام مي

                                                       Accessible surfaceسطح قابل دسترس     3-7 -8

تواند به آساني يا به طور اتفاقي توسط افراد، بدون استفاده از ابزار لمس  سطحي از تجهيزات كه مي

 شود. 



   

 

                                                                                              Personsافراد        ۴ -8

                                                                        Userاستفاده كننده/ سرپرست    ۴-۱ -8

استفاده از واژه مذكور براي تجهيزات الكتريكي پزشكي به معناي سازمان يا فرد مسئول استفاده كننده  

 باشد.و نگهداري كننده از تجهيزات مي

                                                                                          Operatorكاربر     ۴-2 -8

يا بخشي از عملكرد  تمام  يا بدون كمك همكار كه  با  فرد استفاده كننده از تجهيزات بطور انحصاري 

 كند. تجهيزات را كنترل مي

                                                                               Manufacturerسازنده     ۴-3 -8

 سازنده دستگاه است.  منظور، 



   

 زيرنويس ها: 

                                         scتابش پراكنده  -re            3 مانده /تابش باقيمانده -ef           2 تابش فوق كانوني -1

 trتابش نشتي  -st      5تابش منحرف  -4

 ساز تابش يون : ۱ نمودار
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دفيلتركننده مجموعه چشمه پرتو ايكس : موا  2نمودار  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل انتخاب  مضاعففيلتر   

وسيله محدودكننده  

 باريكه 

قابل انتخاب  مضاعففيلتر  

 ماده اطراف روزنه تابش 

يلتراضافي قابل  ف

 حذف توسط ابزار 

ديواره لامپ  

 پرتو ايكس 

 هدف

 پالايش ذاتي 

پالايش كلي  

مجموعه لامپ  

 پرتو ايكس 

پالايش  

 مضاعف 

 پالايش كلي 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

هندسه نقطه كانوني : 3 نمودار  
 

 

 

 

 سطح هدف 

صفحه نقطه 

 كانوني واقعي 

طول نقطه  

 كانوني واقعي 

 صفحه مرجع 

 محورمرجع 

 زاويه هدف 

 روي دريچه 

طول نقطه  

 كانوني موثر

m=n 



   

 
 

 

 

هنسه باريكه تابش : 4نمودار  
 

 فهرست واژگان به ترتيب شماره بندها 
 

 Ionizing radiations                                                     تابشهاي يونساز               ۱-۱
                                                                                 Radiationتابش          ۱-۱-۱

 صفحه مرجع

 محورمرجع

 جهت مرجع 

 نقطه كانوني واقعي

 دريچه ثابت 

 دريچه قابل تنظيم 

 روزنه تابش 
محورباريكه  

 تابش 

 ميدان تابش 

باريكه 

 تابش 

 ميدان سطح ورودي  

ي ميدان ناحيه خروج  

ناحيه گيرنده  

 تصوير 

تابش 

 باقيمانده

 باريكه 

 اندازه مفيدجسم 



   

 Ionizing radiation                                                          تابش يونساز          ۱-۱-2

                                   Natural ionizing radiationتابش يونساز طبيعي          ۱-۱-3

                                                 Background radiationتابش زمينه         ۱-۱-4 

                                                             Bremsstrahlungتابش ترمزي         ۱-۱-5

                                                          Primary radiationتابش اوليه         ۱-۱-6

                                                      Secondary radiationتابش ثانويه         ۱-۱-7

                                             Polyenergetic radiationتابش چند انرژي         8 -۱-۱

                                           Monoenergetic radiationتابش تك انرژي        9 -۱-۱

                                                            Focal radiationتابش كانوني         ۱-۱-۱0

                                                Extra-focal radiationتابش غيركانوني         ۱-۱-۱۱

                                                           Stray radiationتابش سرگردان       ۱-۱-۱2

                                                     Scattered radiationتابش پراكنده      ۱-۱-۱3

                                                     Residual radiationتابش باقيمانده       ۱-۱-۱4

                                                        Leakage radiationتابش نشتي       ۱-۱-۱5

                                                                                 Protonپروتون       ۱-۱-۱6

                                                                               Neutronنوترون      ۱-۱-۱7

                                                                                           Electronالكترون       ۱-۱-۱8

                                                                                   Photonفوتون       ۱-۱-۱9

                                 Directly ionizing particleذره مستقيما‘ يونساز       ۱-۱-20

      

                                  Indirctly ionizing particleذره غير مستقيما‘ يونساز      ۱-2۱ -۱

                                                                 Radionuclideراديو نوكلوييد      ۱-۱-22

 

                                                                  Interactionsبرهم كنش ها          2 -۱

                                                                     Interaction برهم كنش       2-۱ -۱

                                                                       Ionizationيونش       2-2 -۱

                                                                         Scatteringپراكندگي           2-3 -۱

                                                     Back-scatteringپس پراكندگي           2-4 -۱

                                                                          Absorptionجذب                 2-5 -۱

                                                   Energy absorptionجذب انرژي                 2-6 -۱

                                                     Particle absorptionجذب ذره                 2-7 -۱

                                                                  Attenuationتضعيف                2-8 -۱

                                                                     Irradiationتابش دهي               2-9 -۱

                                                                  Transmissionل      انتقا          2-۱0 -۱

                                                          Filtrationپالايش )پالايش(          2-۱۱ -۱

                                                            Build upتجمع    -انباشت         2-۱2 -۱

                                                                   Radioactiviyپرتوزايي               2-۱3 -۱

                                           Induced radioactivityپرتوزايي القائي            2-۱4 -۱

                                    Radioactive equilibriumدي  پرتوزا       ترازمن        2-۱5 -۱

     

                                            Secular equilibriumويژه      -موازنه زماني         2-۱6 -۱

  

                               Luminescenceدرخشندگي پس ازتحريك)لومينانس(        2-۱7 -۱



   

                            Fluorescenceاي )فلورسانس(             درخشندگي لحظه        2-۱8 -۱

                                            Thermoluminescencدرخشندگي حرارتي             2-۱9 -۱

                                                   Scintillation سوسوزني )سينتيلاسيون(         2-20 -۱

                                          Thermionic emissionيوني  –گسيل گرما           2-2۱ -۱

                                                            Cold emissionگسيل سرد               2-22 -۱

 

  Quantities,units and related conceptsكميتها، يكاها و مفاهيم مربوطه          3 -۱

                                                 Radiation quantityكميت تابش           3-۱ -۱

                                                          Particle fluenceشار ذره           3-2 -۱

                                                         Energy fluenceشار انرژي          3-3 -۱

                                              Particle fluence rateآهنگ شار ذره         3-4 -۱

                                             Energy fluence rateآهنگ شار انرژي         3-5 -۱

                                                   Energy impartedانرژي داده شده        6 -3 -۱

                                       Mean energy impartedمتوسط انرژي داده شده       3-7 -۱

                                                              Absorbed doseدز جذبي        3-8 -۱

                                                Absorbed dose rateآهنگ دز جذبي          3-9 -۱

                                                                           Kermaكرما        3-۱0 -۱

                                                                   Air kermaكرماي هوا        3-۱۱ -۱

                                                              Water kermaكرماي آب      3-۱2 -۱

                                                                Kerma rateآهنگ كرما      3-۱3 -۱

                                                                       Exposureپرتو دهي      3-۱4 -۱

                                                          Exposure rateآهنگ پرتو دهي      3-۱5 -۱

                          Area exposure product حاصلضرب سطح پرتو دهي       3-۱6 -۱

                             Decay constantثابت ) پاياي( فروپاشي                 3-۱7 -۱

                                          Activityاكتيويته                                  3-۱8 -۱

                                    Specific activityيژه                     اكتيويته و    3-۱9 -۱

                            Radioactive half-lifeنيمه عمر پرتوزا                        3-20 -۱

                      Biological half-lifeنيمه عمر زيست شناختي                            3-2۱ -۱

   

                            Effective half-life نيمه عمر مؤثر                               3-22 -۱

                                                Mean lifeعمر متوسط                              3-23 -۱

                           Dose equivalent                معادل دز                         3-24 -۱

                     Effective dose equivalentمعادل دز مؤثر                        3-25 -۱

                                   Dose monitor unitواحد دز ديده بان                  3-26 -۱

                                Dose rate monitor unitهنگ دز ديده بان   واحد آ   3-27 -۱

                                   Radiation qualityكيفيت تابش                         3-28 -۱

                                  Radiation energyانرژي تابش                              3-29 -۱

                                              Rest massجرم سكون                       3-30 -۱

                                          Rest energyانرژي سكون                        3۱ -3 -۱

                                Maximum energyانرژي بيشينه                             32 -3 -۱

                           Equivalent energyل                            انرژي معاد   33 -3 -۱

                            Radiation spectrumبيناب تابش                                 3۴ -3 -۱

           Continuous radiation spectrum            بيناب تابش پيوسته       3-35 -۱



   

                            Cotinuous X-ray spectrumبيناب پيوسته پرتو ايكس  3-36 -۱

                           Attenuation equivalentتضعيف معادل                   3-37 -۱

                        Lead equivalent                 معادل سرب                    3-38 -۱

                  Attenuation coefficientضريب تضعيف                                3-39 -۱

                                          Attenuation ratioنسبت تضعيف              3-40 -۱

                              Transmission ratio                       نسبت انتقال    3-4۱ -۱

                           Half-value layerمقدار                           –لايه نيم     3-42 -۱

                               Tenth-value layerمقدار               –لايه يك دهم     3-43 -۱

                                Half-value depthمقدار                   –عمق نيم     3-44 -۱

         Quality equivalent filterationمعادل كيفيت پالايش             3-45 -۱

                           Inherent filterationپالايش ذاتي                        3-46 -۱

                        Additional filterationپالايش اضافي                      3-47 -۱

                              Total filterationپالايش كلي                        3-48 -۱

                                 Build up factorتجمع                  -ضريب انباشت   3-49 -۱

                                     Surface doseدز سطحي                              3-50 -۱

                                      Depth doseدز عمقي                                3-5۱ -۱

                  Percentage depth doseدرصد دز عمقي                                3-52 -۱

                                                Exit doseدز خروجي                        3-53 -۱
 

                                                                           Generalكليات         ۱ -2

                                                     Radiation sourceچشمه تابش            ۱-۱ -2

                                        Radioactive sourceچشمه پرتوزا                          ۱-2 -2

     

                            Sealed radioactive sourceچشمه پرتوزاي بسته                   ۱-3 -2

                Unsealed radioactive sourceچشمه پرتوزاي باز                            ۱-4 -2

   

                  Radiation source assemblyمجموعه چشمه تابش              ۱-5 -2

                                    Radiation headكلاهك تابش                       ۱-6 -2

                                  X-ray tube headكلاهك لامپ پرتو ايكس         ۱-7 -2

                                                         Targetهدف                             ۱-8 -2

                                                Reflection targetهدف انعكاسي     ۱-9 -2

                                    Transmission targetهدف انتقالي                ۱-۱0 -2

                                               Target angleزاويه هدف                  ۱-۱۱ -2

                                    Actual focal spotنقطه كانوني واقعي        ۱-۱2 -2

                                Effective focal spotنقطه كانوني مؤثر             ۱-۱3 -2

                    Nominal focal spot valueنقطه كانوني     مقدار نامي     ۱-۱4 -2

                                Blooming value  مقدارتخمين                       ۱-۱5 -2

                                         Capsuleكپسول                                  ۱-۱6 -2

                            X-ray generatorمولد پرتو ايكس                        ۱-۱7 -2

             High-voltage cable connectionژ بالا           كابل اتصال ولتا    ۱-۱8 -2

                                Radiological equipmentتجهيزات پرتوشناختي     ۱-۱9 -2

                                        X-ray equipmentتجهيزات پرتو ايكس    ۱-20 -2

        X-ray imaging arrangementتو ايكس     آرايش تصويربرداري پر    ۱-2۱ -2



   

                         Examination roomاتاق آزمايش                              ۱-22 -2

                                          Treatment roomاتاق درمان                   ۱-23 -2

پرتوشناختي        ۱-24  -2              Radiological installation           تاسيسات 



   

                           High-voltage generatorsمولدهاي ولتاژ بالا                         2 -2

                           High-voltage generatorمولد ولتاژ بالا                          2-۱ -2

    One-peak high-voltage generatorاي(لتاژ بالاي نيم موج)تك قلهمولد و  2-2 -2

   Two-peak high-voltage generatorاي(مولد ولتاژ بالاي تمام موج)دوقله  2-3 -2

          Six-peak high-voltage generator  ايمولد ولتاژ بالاي شش قله  2-4 -2

      Twelve-peak high-voltage generatorايمولد ولتاژ بالاي دوازده قله  2-5 -2

 Constant potential high-voltage generatorمولد ولتاژ بالا باپتانسيل ثابت 2-6 -2

   Stored energy high-voltage generatorمولد ولتاژ بالا با انرژي ذخيره شده 2-7 -2

 Capacitor discharge high-voltage generatorمولد ولتاژ بالا با تخليه خازني  2-8 -2

                                            Cascade generator مولد آبشاري           2-9 -2

                Isolated core transformerمبدل با هسته عايق شده                 2-۱0 -2

                       generatorمولد الكتريسته ساكن                             2-۱۱ -2

                   Van de Graaff generatorمولد و اندوگراف                        2-۱2 -2

                                Impact generatorاي                    مولد ضربه  2-۱3 -2

   Multiplied high-voltage generatorمولد چندبرابر كننده ولتاژ بالا       2-۱4 -2

          High-voltage transformer assemblyمجموعه مبدل ولتاژ بالا       2-۱5 -2

                           X-ray tube assembliesمجموعه لامپ پرتو ايكس            3 -2

                           X-ray tube assemblyمجموعه لامپ پرتو ايكس           3-۱ -2

                                      X-ray tube housingمحفظه لامپ پرتو ايكس    3-2 -2

                                                        X-ray tubeلامپ پرتو ايكس      3-3 -2

                     Intra-corporeal X-ray tubeلامپ پرتو ايكس داخل بدني    3-4 -2

                                                                                    Cathodeكاتد  3-5 -2

                                                                                   Anodeآند      3-6 -2

                                                 Anode angle              زاويه آند          3-7 -2

                                            Focal trackمسير كانوني                         3-8 -2

                 Superimposed focal spotsنقاط كانوني سطحم افتاده                         3-9 -2

  

  Particle accelerators andهاي ذره و ديگر تجهيزات تابش انرژي بالاشتاب دهنده     ۴  -2

other high energy radiation equipment                                                           
                                                     Particle accelerator   شتاب دهنده ذره   ۴-۱ -2

                                                    Linear accelerator     شتاب دهنده خطي   ۴-2 -2

                     Multistage linear accelerator   شتاب دهنده خطي چند مرحله  ۴-3 -2

        Travelling wave linear accelerator  شتاب دهنده خطي موج رونده  ۴-4 -2

         Standing wave linear acceleratorشتاب دهنده خطي موج ايستاده  ۴-5 -2

                           Circular acceleratorشتاب دهنده  حلقوي )مدور يا دوار(  ۴-6 -2

                                                                        Cyclotronسيكلوترون  ۴-7 -2

                                                                   Synchrotronسينكروترون   ۴-8 -2

                                                                        Microtronميكروترون  ۴-9 -2

                                                                              Betatronبتاترون  ۴-۱0 -2

 

      Beam therapy equipment with هايراديونوكلييدتجهيزات پرتودرماني با چشمه    ۵ -2

radionuclide sources                                                                                           

  Radionuclide beam therapy equipmentتجهيزات پرتودرماني راديونوكلييد  ۵-۱ -2



   

                                                  Shutterديافراگم )دريچه تنظيم شونده(  ۵-2 -2

                                                                    Source carrier چشمه حامل  ۵-3 -2

 

 Therapy equipment usingهايپرتوزاي بستهتجهيزات درماني با استفاده از چشمه      ۶  -2

sealed radioactive sources                                                                              

                                                Storage containerمحفظه ذخيره سازي  ۶-۱ -2

                                                                           Channelكانال  ۶-2 -2

                Source drive mechanismمكانيزم كنترل وانتقال چشمه پرتوزا  ۶-3 -2

                                                    Source applicatorمتقاضي چشمه  ۶-4 -2

                          Extra-coporeal blood irradiatorتابش خون خارج بدني   ۶-5 -2

 

                                                                               Generalكليات     ۱ -3

                                                  Associated equipmentت جانبي تجهيزا   ۱-۱ -3

                                                         Patiant supportپشتيباني بيمار     ۱-2 -3

                                                                 Irradiation switchكليد تابش   ۱-3 -3

 

استفاده در پرتوشناسي تشخيصي پزشكي      2  -3  Equipment for medicalتجهيزات مورد 

diagnostic radiology                                                                                         

                                                                             graph...  ... نگار    2-۱ -3

                                               graphic attachment...ضمائم   ... گرافيك    2-2 -3

                                              Electrokymographفشارنگاري الكتريكي     2-3 -3

                                                 Serial changerننده سريالتعويض ك    2-4 -3

                                         Spotfilm deviceاي وسيله فيلمبرداري لحظه    2-5 -3

                                               Cassette changerتعويض كننده كاست    2-6 -3

                                                     Film changerتعويض كننده فيلم    2-7 -3

 

                 Reception,transfer and recordingدريافت، انتقال و ثبت تصوير    3 -3

of the image                                                                                                   

                                                            X-ray patternنقش پرتو ايكس    3-۱ -3

                                                                         Radiogramپرتونگار    3-2 -3

                                                 Direct radiogramپرتونگاري مستقيم    3-3 -3

                                            Indirect radiogramپرتونگاري غيرمستقيم    3-4 -3

                                                 Radiological imageتصوير پرتوشناختي     3-5 -3

                                                  Anti-scatter gridضدپراكندگي شبكه      3-6 -3

                                                                 Linear gridشبكه خطي       3-7 -3

                                                              Parallel gridشبكه موازي       3-8 -3

                                                       Focused gridشبكه متمركز شده      3-9 -3

                                      Tapered gridشكبه مخروطي )باريك شونده(    3-۱0 -3

                                                              Cross gridشبكه متقاطع    3-۱۱ -3

                                       Orthogonal cross gridشبكه متقاطع قائم    3-۱2 -3

                                          Oblique cross gridشبكه متقاطع مايل    3-۱3 -3

                                                        Stationary gridشبكه ثابت    3-۱4 -3

                                                        Moving gridشبكه متحرك    3-۱5 -3



   

                              Strips per centimetreتعداد نوارها بر سانتي متر    3-۱6 -3

                                                             Grid ratioنسبت شبكه    3-۱7 -3

                                                 Focusing distanceفاصله كانوني     3-۱8 -3

                                                   Application limitsحدود كاربردي     3-۱9 -3

                                                             Central lineخط مركزي     3-20 -3

                    Transmission of primary radiationانتقال تابش اوليه    3-2۱ -3

                         Transmission of total radiationانتقال تابش كلي     3-22 -3

       Transmission of scattered radiationه شدهانتقال تابش پراكند    3-23 -3

           Contrast improvement ratioنسبت بهبودوضوح)كنتراست(     3-25 -3

                                    Grid exposure factorضريب تابش دهي شبكه    3-26 -3

              Decentring of a focused gridعدم تمركز شبكه كانوني    3-27 -3

            Defocusing of a focused gridكانوني نبودن شبكه كانوني    3-28 -3

                               X-ray image receptorگيرنده تصوير پرتو ايكس   3-29 -3

                 Fluorescent screenصفحه فلورسنت )متشعشع يا تابناك(    3-30 -3

                                     Radioscopic screenصفحه راديوسكوپي/ پرتوبينيك    3-3۱ -3

                                                Radiographic filmفيلم پرتونگاري    3-32 -3

                              Single emulsion filmفيلم امولسيون يك طرفه    3-33 -3

                              Double emulsion filmفيلم امولسيون دو طرفه    3-34 -3

                                           Non-screen filmايفيلم غيرصفحه    3-35 -3

                                                  Screen filmاي  فيلم صفحه    3-36 -3

                                          Radiographic paperكاغذ پرتونگاري   3-37 -3

                                    Intensifying screenصفحه تشديد كننده    3-38 -3

                  X-ray image intensifierتشديد كننده تصوير پرتو ايكس    3-39 -3

 Electro-optical X-ray imageنوري تصوير پرتو ايكس  –تشديد كننده الكتريكي     3-40  -3

intensifier                                                                                         

     X-ray image intensifier tubeلامپ تشديد كننده تصوير پرتو ايكس    3-4۱ -3

                                                         Entrance planeسطح ورودي    3-42 -3

                                         Entrance field sizeاندازه ناحيه ورودي    3-43 -3

                    Nominal entrance field sizeاندازه ناحيه ورودي نامي     3-44 -3

                                       Luminance distributionتوزيع روشنايي     3-45 -3

                                              Conversion factorضريب تبديل    3-46 -3

                                                     Input screenصفحه ورودي    3-47 -3

                                                 Output screenصفحه خروجي      3-48 -3

                                                   Output imageتصوير خروجي     3-49 -3

                        X-ray television systemسيستم نمايش پرتو ايكس    3-50 -3

 

                             Equipment for radiotherapyهيزات پرتو درماني تج      ۴ -3

                                     Dose monitoring systemسيستم پايش/ديده باني دز   ۴-۱ -3

                   Dose rate monitoring systemسيستم پايش/ديده باني آهنگ دز   ۴-2 -3

             Primary dose monitoring systemيستم اوليه پايش/ديده باني دز س   ۴-3 -3

       Secondary dose monitoring systemسيستم ثانويه پايش/ديده باني دز      ۴-4 -3

                                Treatment control panelتابلو كنترل درمان    ۴-5 -3

 



   

              Equipment for nuclear medicineايي هستهتجهيزات پزشك        ۵ -3

                                 Radionuclide generatorمولد راديونوكلييد    ۵-۱ -3

                                                                    Carrierحامل     ۵-2 -3

                                                 Gamma cameraدوربين گاما    ۵-3 -3

                                       Radionuclide scannerاسكنر راديونوكلييد    ۵-4 -3

                                                             Collimatorباريكه ساز    ۵-5 -3

                                     Focused collimatorباريكه ساز كانوني    ۵-6 -3

                                       Converging collimatorباريكه ساز همگرا    ۵-7 -3

                                            Diverging collimatorباريكه ساز واگرا    ۵-8 -3

                                                        Detector headسرآشكار ساز     ۵-9 -3

                                                  Detector shieldحفاظ آشكار ساز    ۵-۱0 -3

                   Radiation detector assemblyمجموعه آشكار ساز تابش    ۵-۱۱ -3

                                                      Entrance fieldناحيه ورودي    ۵-۱2 -3

                        Geometrical focal distanceفاصله كانوني هندسي    ۵-۱3 -3

                                Effective focal distanceفاصله كانوني مؤثر    ۵-۱4 -3

                             Geometrical focal planeسطح كانوني هندسي     ۵-۱5 -3

                                     Effective focal planeسطح كانوني مؤثر    ۵-۱6 -3

                                           Near focal limitحد كانوني نزديك    ۵-۱7 -3

                                                Far focal limitحد كانوني دور    ۵-۱8 -3

                                                    Focal depthعمق كانوني    ۵-۱9 -3

                                  True count rateآهنگ شمارش واقعي     ۵-20 -3

                       Count rate characteristicمشخصات آهنگ شمارش     ۵-2۱ -3

                                                   Resolving timeزمان تفكيك    ۵-22 -3

               Pulse amplitude analyzer windowپنجره تحليلگر دامنه تپ     ۵-23 -3

                     Specific plane sensitivityحساسيت معين سطح     ۵-24 -3

                                            Line sensitivityحساسيت خط    ۵-25 -3

                                   Non-uniformity of responseغيريكنواختي پاسخ   ۵-26 -3

بيشينه     ۵-27  -3 نصف  در  ذاتي  كامل      Intrinsic full width at halfعرض/پهناي 

maximum                                                                                                    
    Detector head full width پهناي/عرض كامل سر آشكار ساز در نصف بيشينه    ۵-28  -3

at half maximum                                                                                             

بيشينه     ۵-29  -3 دهم  يك  در  ذاتي  كامل      Intrinsic full width at tenthعرض/پهناي 

maximum                                                                                                       

 Detector head full     width آشكارساز در يك دهم بيشينهپهناي/عرض كامل سر   ۵-30 -3

at tenth maximum                                                                                       

                                                                Scale factorضريب مقياس     ۵-3۱ -3

 

                                                                            Accessoriesلوازم جانبي      ۶ -3

                                                                                 Filterفيلتر     ۶-۱ -3

                                                              Added filterفيلتر مضاعف    ۶-2 -3

                                                         Compound filterفيلترمركب    ۶-3 -3

                                                Thoraeus filterفيلتر پيچيده/تورياس    ۶-4 -3

                                                                Edge filterاي فيلتر لبه    ۶-5 -3



   

                                                                    Zero filterفيلتر صفر    ۶-6 -3

                             Field flattening filterفيلتر پهن كننده/تسطيح ميدان     ۶-7 -3

                                              Compensating filterفيلتر جبران كننده    ۶-8 -3

                                              Beam scattering filterفيلتر پخش باريكه    ۶-9 -3

                                                                Wedge filterايفيلتر گوه   ۶-۱0 -3

                                                                    Step filterايفيلتر پله   ۶-۱۱ -3

                                                            Front pointerاشاره گر جلوئي   ۶-۱2 -3

                                                   Back pointerشتي اشاره گر عقبي/پ   ۶-۱3 -3

                                        Radiographic cassetteكاست پرتونگاري   ۶-۱4 -3

                                         Compression deviceوسيله فشرده سازي   ۶-۱5 -3

                                  Tissue equivalent materialبافت ماده معادل   ۶-۱6 -3

                                                                              Bolusبلوس   ۶-۱7 -3

                 Radiographic cassette holderنگهدارنده كاست پرتونگاري   ۶-۱8 -3

 

                                             Operation of equipmentد تجهيزاتعملكر      7 -3

                                                      Loading factorضريب بارگذاري   7-۱ -3

                                        X-ray tube voltageولتاژ  لامپ پرتو ايكس    7-2 -3

                         Nominal X-ray tube voltageلامپ پرتو ايكس ولتاژ نامي     7-3 -3

                       Limited X-ray tube voltageولتاژ محدود لامپ پرتو ايكس    7-4 -3

                       Initial x-ray tube voltageولتاژ اوليه/آغازي لامپ پرتو ايكس    7-5 -3

             Residual X-ray tube voltaeولتاژ باقيمانده/مانده لامپ پرتو ايكس    7-6 -3

                                              X-ray tube currentجريان لامپ پرتو ايكس   7-7 -3

                                                Filament currentجريان رشته/فيلامان     7-8 -3

                                                                    Loadingبارگذاري    7-9 -3

                                                        Loading timeزمان بارگذاري    7-۱0 -3

                                                    Irradiation timeزمان تابش دهي     7-۱۱ -3

     Nominal shortest irradiation timeكوتاهترين زمان تابش دهي نامي    7-۱2 -3

                            Current time productجريان –حاصلضرب زمان     7-۱3 -3

            Reference current time prouctجريان مرجع –حاصلضرب زمان     7-۱4 -3

      Proportional current time productجريان نسبي –حاصلضرب زمان     7-۱5 -3

برق     ۱۶  -7  -3 نيروي  منبع  ظاهري      Apparent resistance of supply    مقاومت 

mains                                                                                                           

                                   Percentage rippleدرصد تموج ) ناهمواري(     7-۱7 -3

                                              Percentage modulationدرصد مدولاسيون     7-۱8 -3

                                     Nominal electric powerتوان الكتريكي نامي     7-۱9 -3

                        Cathode emission characteristicمشخصه گسيل كاتدي     7-20 -3

                                                X-ray tube loadبار لامپ پرتو ايكس    7-2۱ -3

                                                Anode input powerتوان ورودي آند   7-22 -3

                        Nominal anode input powerآندتوان ورودي نامي     7-23 -3

                        Equivalent anode input powerتوان ورودي معال آند    7-24 -3

ايكس     7-25  -3 پرتو  لامپ  مجموعه  وردي          X-ray tube assembly inputتوان 

power                                                                                                           

                              Anode heat contentظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي آند    7-26 -3



   

  Maximum anode heat contentگرمايي آند بيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي    7-27 -3

                                Anode heating curveمنحني گرمايش/گرم سازي آند    7-28 -3

                                 Anode cooling curveمنحني سرمايش/خنك سازي آند    7-29 -3

مجم       30  -7  -3 گرمايي  حرارتي/محتواي  ايكسظرفيت  پرتو  لامپ        X-ray tube وعه 

assembly heat contet                                                                                              

 Maximum X-ray tube بيشينه ظرفيت حرارتي/محتواي گرمايي لامپ پرتو ايكس   3۱  -7  -3

assembly   heat content                                                                                 
ايكس    32  -7  -3 پرتو  لامپ  مجموعه  سازي  گرمايش/گرم   X-ray tube assemblyمنحني 

heating curve                                                                                                       
ايكس   33  -7  -3 پرتو  لامپ  مجموعه  سازي  سرمايش/خنك   X-ray tube assemblyمنحني 

cooling curve                                                                                                       

 Maximum continuous heat dissipationبيشينه اتلاف گرمايي پيوسته   3۴ -7 -3

                                                                     Anode speedسرعت آند   3۵ -7 -3

                                          Radiographic ratingپرتونگاريمقدارنامي    3۶ -7 -3

                                               Single load ratingبار منفردمقدارنامي    37 -7 -3

                                                 Serial load ratingبار پياپي مقدارنامي     7-38 -3

               Decreasing input power ratingتوان ورودي كاهشي مقدارنامي     7-39 -3

                                                              Loading stateحالت بارگذاري    7-40 -3

                                                        Intermittent modeمد متناوب    7-4۱ -3

                                                          Continuous modeمدپيوسته    7-42 -3

                                                 Continued displayنمايش پيوسته    7-43 -3

                   Object programmed controlكنترل برنامه ريزي شده جسم     7-44 -3

                            Automatic control systemسيستم خودكار كنترل    7-45 -3

                           Automatic exposure controlترل خودكارپرتودهي كن    7-46 -3

           Automatic exposure rate controlكنترل خودكارآهنگ پرتودهي     7-47 -3

                               Automatic intensity controlكنترل خودكار شدت    7-48 -3

 

                          Geometry of the radiation beamه تابشهندسه باريك        8 -3

                                                           virtual sourceچشمه مجازي     8-۱ -3

                                    Reference directionجهت )راستاي ( مرجع     8-2 -3

                                                      Reference axisعمحور مرج    8-3 -3

                                                      Reference planeسطح مرجع     8-4 -3

                                                Radiation beamباريكه تابش    8-5 -3

                                    Radiation beam axisريكه تابشمحور با    8-6 -3

                                                      Radiation fieldميدان تابش    8-7 -3

                                                              Penumbraنيم سايه    8 -8 -3

                                                              Light fieldن نوريميدا    8-9 -3

                                 Useful object field sizeجسم  اندازه ميدان مفيد    8-۱0 -3

                                    Irradiation field sizeاندازه ميدان تابش دهي     8-۱۱ -3

                    Focal spot to skin distanceفاصله پوست تا نقطه كانوني     8-۱2 -3

كانوني     8-۱3  -3 نقطه  تصويرتا  گيرنده          Focal spot to image receptorفاصله 

distance                                                                                                    

             Radiation source to skin distanceفاصله پوست تا چشمه تابش    8-۱4 -3



   

                                          Image receptor planeصفحه گيرنده تصوير    8-۱5 -3

                                         Image reception areaناحيه دريافت تصوير    8-۱6 -3

                                                          Entrance surfaceسطح ورودي    8-۱7 -3

                                                             Patient surfaceسطح بيمار    8-۱8 -3

                                                            Dominant areaناحيه غالب    8-۱9 -3

                                                               Target volumeحجم هدف    8-20 -3

                                                        Treatment volumeحجم درمان    8-2۱ -3

                                                          Narrow beamكباريكه ناز    8-22 -3

                                   Narrow beam conditionوضعيت باريكه نازك     8-23 -3

                                                         Broad beamباريكه پهن    8-24 -3

                                     Broad beam conditionيت باريكه پهنوضع    8-25 -3

                                                   Radiation apertureروزنه تابش    8-26 -3

                        Beam limiting systemسيستم محدود كننده باريكه    8-27 -3

                            Beam limiting deviceمحدود كننده باريكهوسيله     8-28 -3

                                                               Diaphragmديافراگم    8-29 -3

                                     Light field-indicatorنشانگر ميدان نوري     8-30 -3

                                                                Isocentreم مركز ه    8-3۱ -3

 

                                                                                   Generalكليات     ۱ -۴

                                                                      Radiologyپرتوشناسي    ۱-۱ -۴

                                                                 Radiologicalپرتوشناختي    2 -۱ -۴

                                             Medical radiologyپرتوشناسي پزشكي     ۱-3 -۴

                Medical diagnostic radiologyپرتوشناسي تشخيصي پزشكي     ۱-4 -۴

                                                            Radiotherapyپرتو درماني     ۱-5 -۴

                                                 Nuclear medicineايپزشكي هسته    ۱-6 -۴

 

                                       Diagnosis using beamsهاتشخيص به وسيله باريكه     2 -۴

                                     Radioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني ) پرتوبيني(    2-۱ -۴

                                         Direct radioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني مستقيم    2-2 -۴

                                 Indirect radioscopyپرتوبيني غيرمستقيمراديوسكوپي/     2-3 -۴

                                        Stereoradioscopyراديوسكوپي/ پرتوبيني سه بعدي    2-4 -۴

                                                            Fluoroscopyفلوروسكوپي    ۵ -2 -۴

                                                              Radiographyپرتو نگاري     ۶ -2 -۴

                                     Direct radiographyپرتونگاري مستقيم     7 -2 -۴

                             Indirect radiographyپرتونگاري غيرمستقيم     8 -2 -۴

                                        Serial radiographyپرتونگاري سريال/ پياپي     9 -2 -۴

                                    Stereoradiographyپرتونگاري سه بعدي   ۱0 -2 -۴

         Dental panoramic radiographyپرتونگاري پانوراميك/دورنمايي دندان    ۱۱ -2 -۴

       Dental panoramic tomographyبرش نگاري پانوراميك/دورنمايي دندان     ۱2 -2 -۴

                                                         kymographyفشارنگاري     ۱3 -2 -۴

                                   Cineradiographyپرتونگاري لحظه به لحظه    ۱۴ -2 -۴

                                                        Tomographyبرش نگاري     ۱۵ -2 -۴

                                       Direct tomographyبرش نگاري مستقيم    ۱۶ -2 -۴



   

                                 Zonographyپرتونگاري موضعي) زونوگرافي(   ۱7 -2 -۴

                                Indirect tomographyبرش نگاري غيرمستقيم    2-۱8 -۴

                      Reconstructive tomographyبرش نگاري قابل بازسازي   2-۱9 -۴

                             Computed tomographyايبرش نگاري محاسبه    2-20 -۴

                                                       Fluorographyفلوروگرافي      2-2۱ -۴

                                                       Fluorography فلوروگرافي      2-22 -۴

                                                     Fluorography فلوروگرافي      2-23 -۴

 

                               terapy using beamsهارمان به وسيله باريكهد       3 -۴

                                      Superficial radiotherapyپرتو درماني سطحي     3-۱ -۴

                                             Deep radiotherapyپرتودرماني عمقي    3-2 -۴

                           Whole body radiotherapyپرتودرماني تمام بدن     3-3 -۴

                      Intracavitary radiotherapyايپرتو درماني درون حفره    3-4 -۴

              Low-voltage X-ray therapyدرمان با پرتو ايكس ولتاژ پائين    3-۱۱ -۴

                                               X-ray therapyايكسدرمان با پرتو    3-۱2 -۴

                High-energy radiotherapyپرتودرماني با پرتوهاي پرانرژي     3-۱3 -۴

           Radionuclide beam therapyدرمان با باريكه راديونوكلييد    3-۱4 -۴

                            Contact X-ray therapyدرمان تماسي با پرتو ايكس    3-2۱ -۴

                                        Plesioradiotherapyپرتودرماني ميان برد     3-22 -۴

                                           Teleradiotherapyپرتودرماني از راه دور    3-23 -۴

                                    Stationary radiotherapyپرتودرماني ساكن    3-3۱ -۴

                                 Cross fire radiotherapyپرتو درماني متقاطع   32 -3 -۴

                         Moving beam radiotherapyپرتودرماني با باريكه متحرك    3-4۱ -۴

                                     Rotation radiotherapyپرتودرماني چرخشي     3-42 -۴

                               pendular radiotherapyپرتودرماني نوساني/ آونگي     ۴3 -2 -۴

                                        Convergent radiotherapyپرتودرماني همگرا    ۴۴ -2 -۴

                   Radionuclide contact therapyي با راديونوكلييددرمان تماس     3-5۱ -۴

                                           Brachyradiotherapyپرتودرماني ازنزديك    3-52 -۴

                           Interstitial radiotherapyپرتودرماني داخل نسجي     3-53 -۴

                                              Afterloadingينگ/پس بارگذاريافترلود    3-54 -۴

 

                                                   nuclear medicineايپزشكي هسته     ۴ -۴

                                Radiopharmaceutical therapyپرتودرماني داروئي     ۴-۱ -۴

                                            Scintigraphyجرقه نگاري/سينتي گرافي     ۴-2 -۴

 

                                                                             Generalكليات       ۱ -۵

                                                              Radiation meterتابش سنج    ۱-۱ -۵

                                                                Dosemeterدزسنجدزيمتر/     ۱-2 -۵

                                        Dose ratemeterگيري آهنگ دزوسيله اندازه    ۱-3 -۵

 

                                            Radiation detectorsآشكارسازهاي تابش        2 -۵

                                                   Radiation detectorآشكارساز تابش    2-۱ -۵

                                                Ionization detectorآشكارساز يونش    2-2 -۵



   

                                                  Ionization chamberاتاقك يونش    2-3 -۵

                                             Transmission chamberاتاقك انتقال    2-4 -۵

                                      Full beam detectorآشكارساز تمام باريكه    2-5 -۵

                                              Comparison chamberاتاقك مقايسه    2-6 -۵

                                                       Sensitive volumeحجم حساس     2-7 -۵

 

                                                Phantomsهاي مدل  فانتوم ها/آدمك       3 -۵

                                                          Phantomمدل   آدمك/فانتوم    3-۱ -۵

 

                                                                              Generalكليات        ۱ -۶

                                                      Radiation hazardخطرات تابش     ۱-۱ -۶

                                     Radiation protectionحفاظت در برابر تابش     ۱-2 -۶

                                  Radiological protectionحفاظت پرتوشناختي      ۱-3 -۶

 

                                                   Limits and factorsحدود و ضرايب      2 -۶

                                                 Dose equivalent limitحد معادل دز      2-۱ -۶

                                                   Quality factorضريب كيفيت/ كيفي     2-2 -۶

                                                                      Workloadبار كار    2-3 -۶

                                                    Orientation factorضريب جهت    2-4 -۶

                                                    Occupancy factorضريب جهت    2-5 -۶

 

                                                     Groups of personsگروه افراد        3 -۶

                 Occupationally exposed personفرد شاغل در معرض تابش    3-۱ -۶

                                       Member of the publicعضو  عمومي      3-2 -۶

                                                                           Patientبيمار     3-3 -۶

 

                                                                              Areasنواحي      ۴ -۶

                                                             Public areaناحيه عمومي    ۴-۱ -۶

                        Monitorable public areaقابل پايش/ديده باني ومي ناحيه عم    ۴-2 -۶

              Unmonitorable public areaغيرقابل پايش/ديده باني ناحيه عمومي     ۴-3 -۶

                                              Area under surveillanceناحيه تحت نظارت    ۴-4 -۶

                                                   Controlled areaناحيه كنترل شده     ۴-5 -۶

                                                 Protected areaناحيه حفاظت شده     ۴-6 -۶

                               Significant zone of occupancyحوزه مهم اشغال      ۴-7 -۶

                                         Means of protectionوسايل حفاظت        ۵ -۶

                                            Protective shieldingپوشش محافظ     ۵-۱ -۶

                             Primary protective shieldingپوشش محافظ اوليه     ۵-2 -۶

                                     Structural shieldingحفاظ ساختماني      ۵-3 -۶

                                                 Protective barrierسد محافظ     ۵-4 -۶

                                               Protective deviceوسيله محافظ     ۵ -۵ -۶

                                                    scrotum shieldفاظ بيضهح     ۵-6 -۶

                                                    Ovary shieldحفاظ تخمدان     ۵-7 -۶

                                        Personal dosemeterدزسنج شخصي دزيمتر/    ۵-8 -۶



   

 

                                                   Test equipmentتجهيزات آزمون        ۱ -7

                                                           Slit cameraدوربين شكافي     ۱-۱ -7

                                                    Pinhole cameraاي دوربين روزنه    ۱-2 -7

                                          Star pattern cameraدوربين طرح ستاره    ۱-3 -7

                                                            Test deviceوسيله آزمون    ۱-4 -7

 

                                 Verification of characteristicsهاارزيابي مشخصه         2 -7

                    Focal spot slit radiogramپرتونگاره شكافي از نقطه كانوني     2-۱ -7

             Focal spot pinhole radiogramاي از نقطه كانونيپرتونگاره روزنه    2-2 -7

                     Focal spot star radiogramاز نقطه كانوني  اي پرتونگاره ستاره    2-3 -7

 

 Mathematical,statistical and    metrologicalمفاهيم رياضي، آمار و علم مقياس  3  -7

concepts                                                                                  

                                           Line spread functionگستر  تابع خط    3-۱ -7

               Full width at half maximumپهناي/عرض كامل در نصف بيشينه    3-2 -7

        Full width at tenth maximumپهناي/عرض كامل در يك دهم بيشينه    3-3 -7

                                                                      Modulationمدولاسيون    3-4 -7

                               Modulation transfer functionتابع انتقال مدولاسيون    ۵ -3 -7

                                        Error of measurementگيريخطاي اندازه     3-6 -7

                                                                 True valueمقدار واقعي     3-7 -7

                                          Measured valueگيري شده مقدار اندازه      3-8 -7

                                                            Scale readingقرائت مقياس    3-9 -7

                                                Indicated valueهمقدار نشان داده شد   ۱0 -3 -7

       

             Standardization,obligation andاستانداردسازي، التزام و بيان قبولي       ۴  -7

statement of compliance                                                                                 

                                                                                  Specificمعين     ۴-۱ -7

                                                                     Specifiedمشخص شده      ۴-2 -7

 

                                                             Documentationاسناد و مدارك         ۱ -8

                                                  Accompanying documentsاسنادضميمه    ۱-۱ -8

                                                Instructions for useدستور العمل استفاده    ۱-2 -8

                                          Assembling instructionsالعمل مونتاژدستور     ۱-3 -8

                                                                     Normal useاستفاده عادي    ۱-4 -8

 

                                                                        Equipmentتجهيزات         2 -8

                                                            Control assemblyمجموعه كنترل    2-۱ -8

                                                                     Control panelتابلو كنترل    2-2 -8

                                                             Timing deviceوسيله زمانبندي    2-3 -8

                                              Controlling timerزمان سنج كنترل كننده    2-4 -8

                                                                        Interlockقفل داخلي      2-5 -8

                                                                        Accessoryلوازم جانبي     2-6 -8



   

 

                                            Operation of equipmentعملكرد تجهيزات       3 -8

                                                                              Displayنمايش    3-۱ -8

                                                                             Transferانتقال    3-2 -8

                                                     Stand-by stateحالت آماده باش     3-3 -8

                                                  Preparatory stateي حالت مقدمات     3-4 -8

                                                              Ready stateحالت آماده      3-5 -8

                                                           Monitoringپايش/ديده باني     3-6 -8

                                           Accessible surfaceسطح قابل دسترس     3-7 -8

 

                                                                                personsافراد        ۴ -8

                                                          Userاستفاده كننده/ سرپرست    ۴-۱ -8

                                                                             Operatorكاربر     ۴-2 -8

                                                                  Manufacturerسازنده     ۴-3 -8

 
 


